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 فصل اول

 

نكته هاي سلوكي در عرفان عملي 

يا در سر و سلوك روحي 

المطلب الاول: الطرق الشرعيه في الامور العرفانيه: 

السلطه علي النفس الاماره لا تحصل الا مع مجاهدات و رياضات مشروعه و صحيحه لكي يتمكن 

السالك من ترك ما لا يرضي المحبوب بسهوله في ميدان العمل، وينمو هذا الحال الي درجه بحيث 

تمتنع صفحه قلبه من ان يتنقش فيها الخواطر المكروهه، بل لا يخطر فيها الا اخلير و الخواطر 

المحموده و في الحديث: «ان االله غيور لا يحب ان يكون في قلب العبد الا االله». 

اما تضعيف النفس و التغلب عليها عن طريق الرياضات الباطله و الغير المسنوته و المشروعه فهوا امر 

محرم، و لا يعطي الا اثرا معكوسا. 

المطلب الثاني: البلاء و الرخاء: 

ان اقبل بلاء علي اسلالك فيجب ان لا يهرب منه بل لابد ان يرضي به الي ان يزول تدريجيا. 

 

مطلب يكم: راه هاي شرعي در امور عرفاني 

تسلط بر نفس اماره جز با تلاش ها و سختي هاي مشروع و صحيح حاصل نمي شود، اين براي آ« 

است كه سالك در صحنه عمل به آساني بتواند آنچه مورد رضاي محبوب نيست كنار بگذارد و 

اين حالت به جايي برسد كه نگذارد واردات قبلي ناپسند برصفحه قلب سالك نقش بندد، بلكه جز 

 خي





ر و انديشه هاي خوب نيز بر قلبش خطور نكند. 

در حديث آمده: «خداوند غيور است. دوست ندارد كه در قلب بنده غير از خودش چيزي باشد.» 

اما با اين وجود، تضعيف نفس و غلبه بر آن به وسيله رياضتهاي باطل، مكروه و نامشروع كاري 

حرام است و نتيجه عكس دارد. 

مطلب دوم: سختي و گشايش 

اگر بلايي به سالك رو كند نبايد از آن فرار كند، بلكه ناگزير بايد به آن راضي باشد تا به تدريج از 

او برطرف شود. 

و ان اقبل عليه رخا و فرح فيجب ان لا يتعلق به، لان البلاء اذا هرب منه انقلب مرا، و الفرح اذ اغتر 

به انقلب بلاء عليه. «عن الامام الصادق (عليه السلام): «لو يعلم المومن ما ادخر له من تحمله 

المصائب لطلب ان يقرض لحمه و جسمه بالمقاريض». 

 

المطلب الثالث: التفكر في الكليات: 

التفكر في كليات عالم الطبيعه يشغل السالك عن الانشغال با لجزئيات، فلو استعمل فكره دائما في 

امور كونيه و كليه مثل التفكر في خلقه الارض و السما، و حقيقه النفس و ما شاكل، و صار هذا 

النوع من التفكر دابه و دينه عندئذ لا يتوجه ابدا الطلبات نفسه المحدوده، و يكون بهذا الاسلوب قد 

قطع ماده الشهوات و الملذات المغريه. 

 

المطلب الرابع: ثمره الخلوه و الجوع و الصمت: 



تعويد النفس علي الخلوه والوحده يثمر الانس باالله جل جلاله و بعالم الغيب، و الفكر اللطيف مع 

الجوع و الصمت يهيي الارضيه لتحصيل المعرفه النوريه. 

و اگر گشايش و شادماني به او روي كند، نبايد به آن دل ببندد، چراكه بلا هنگامي كه سالك از 

آن فرار كند به تلخي مبدل مي شود و سرور هنگامي كه سالك به آن مغرور شود، به بلايي عليه 

سالك تبديل مي گردد. 

اما صادق (عليه السلام) مي فرمايد: «اگر مومن مي دانست كه از تحمل مصائب چه چيزي براي او 

ذخيره شده است، حتما مي خواست كه گوشت و جسم او را با قيچيها تكه تكه كنند.» 

 

مطلب سوم: انديشيدن در امور كلي عالم 

تفكر در كليات دنياي طبيعت سالك را از مشغول شدن به جزئيات باز مي دارد. پس اگر سالك 

دائما در امور هستي و كلي مثل انديشيدن در آفرينش آسمان و زمين و حقيق نفس و مشابه آن از 

مسائل كلي طبيعت از فكرش كار بكشد و اين روش تفكر را داب و عادت خود قرار دهد، 

اينجاست كه ديگر به خواسته هاي محدود نفس خود توجه نمي كند. در اين صورت و با اين 

روش ماده شهوت ها و لذت هاي فريبنده را به كلي قطع كرده است. 

 

مطلب چهارم: اثر تنهايي، گرسني و سكوت 

عادت نفس به خلوت و تنهايي، انس به خداوند و عالم غيب را به ثمر مي نشاند و تفكر لطيف و 

معنادار همراه با گرسنگي و سكوت زمينه را براي تحصيل معرفتي نوراني آماده مي كند. 



المطلب الخامس: توقع الالهام الرباني: 

بعد العبور عن مرحله الذكر الفظي الي الذكر القلبي يجب علي السالك ان يترصد لوارداته القلبيه و 

ينتظر الاالهامات في مظانها علي سبيل الانجذاب و تلقي العنايات الغيبيه من غير جهد و عنا. 

 

المطلب السادس: اثار الحسنات و السيئات: 

علي السالك ان يتنبه الي هذه النكته، و هي- كما في القرآن- ان الحسنات ايا كانت آثارها و 

انوارها تنمو من حسنه الي عشر (من جا با لحسنه فله عشر امثالها) و من لطفه سبحانه ان السيئه ليست 

0Fكذلك (و من جا بالسيئه فلا يجزي الا مثلها)

 و من لطفه سبحانه ان السيئه ليست كذلك (و من جا �

1Fبالسيئه فلا يجزي الا مثلها)

 و الغور في هذا اللطف الالهي ينمي اثرا طيبا في لروح. �

 

المطلب السابع: مراعاه حقوق الناس: 

كثيرا ما يري السالك حق الناس في شوونه و اموره و ما يتعامله مع الناس يوميا في حياته الفرديه و 

الاجتماعيه و ذلك مع زوجته و اولاده و ابيه و امه و جيرانه و اصدقائه و اقربائه و غير هم من قريب 

و بعيد، و عليه فمما يجب علي السالك ان يعطي كل ذي حق حقه ولا يجحف في الحقوق 

مطلب پنجم: پيدا شدن الهامات رباني 

پس از عبور از مرحله ذكر لفظي به ذكر قلبي، سالك بايد مترصد واردات قلبي و منتظر الهامات 

رباني از روي جذب و انجذاب در مظانش باشد و عنايات غيبي را بدون تلاش و سختي ببيند. 

                                                 
 160- الانعام:  �
 160- الانعام:  �



 

مطلب ششم: آثار نيكي ها و بدي ها 

سالك بايد به اين نكته توجه كند و آن- چنان كه در قرآن آمده- اين است كه كارهاي نيك آثار 

و انوارش به هرگونه اي كه باشد ده برابر مي شود. «كسي كه كار نيكي انجام دهد، ده برابرش به 

خودش تعلق مي گيرد.» و از لطف خداي سبحان است كه گناه چنين نيست. «كسي كه گناهي 

انجام دهد، كيفرش بيش از اندازه گناهش نخواهد بود. عميق شدن در اين لطف الهي اثري پاك 

در روح ايجاد مي كند. 

 

مطلب هفتم: مراعات حقوق مردم 

سالك در شئونات، امور و روابط دو طرفه روزانه اش با مردم كه در زندگي فردي و اجتماعي او 

وجود دارد، بسيار با حق الناس، برخورد مي كند. اين مربوط است به زن، بچه، مادر، همسايگان، 

دوستان، نزديكان و تمام افراد دور و نزديك. پس بر سالك واجب است كه حق هر صاحب حقي 

را ادا كند و در آن حقوق اجحاف نكند. 

و ينتهج بنهج العدل مع غيره، لان الكسل و الفتور في هذا الطريق قديكون سببه هذا الاجحاف من 

حيث لا يدري، فلا بدمن الابتعاد كليا عن الايذاء و التفريط بحق الاخرين ولو قليلا، و يلزمه ان 

يوفق بين الظاهر و الباطن و لا يحيد عن الشرع المقدس قيد انمله و الا فسيسقط من عين االله و هو لا 

يعلم الا بعد فوات الاوان. 

 



المطلب الثامن: احوال السالكين: 

ينفسم السالك من حيث القوه و الضعف الي ثلاثه اقسام: 

القسم الاول: من سلك الطريق الباطني و انفتح عليه الباب الا انه لاسباب طارئه توقف معرضا عنه و 

لم يستمر فمثل هذا حاله اسوا عنداالله من غير السالك الذي لم يطرق هذا الباب و لم يدخل. 

القسم الثاني: السالك المبتلي بالكرامات و المكاشفاف فقد يشتغل بهما و يغفل عن المقصد الاعلي 

و هو معرفه االله. 

القسم الثالث: السالك المستمر في سيره من مرحله ادني الي مرحله اعلي و ذلك تحت تربيه استاذ 

كامل. 

و راه عدل را نسبت به ديگران در پيش بگيرد، چراكه سبب سستي و بي حالي در سر و سلوك 

همين اجحاف است و سالك نمي داند كه از كجاست. فلذا سالك ناچار است كه به طور كلي از 

آزار ديگران و كوتاهي در حق ايشان- و لو بقدر ناچيز- پرهيز نمايدو لازم است كه ظاهر و باطن 

را با هم وفق دهد و به مقدار بند انگشتي از شرع مقدس تجاوز نكند، چراكه در اين صورت از 

چشم خدا خواهد افتاد و خودش نيز نخواهد فهميد، مگر بعد از گذشت تمام فرصت ها. 

 

مطلب هشتم: حالات سالكين 

سالكين از نظر ضعف و قوت سه دسته اند: 

دسته اول كساني اند كه راه باطن را مي پيمايند و دريچه اي از درون به روي ايشان بازمي گردد، 

اما وقتي كه عوامل باز دارنده اي دست به هم دهد در حالي كه از باطن روي گردان شده متوقف 



شده و ادامه نمي دهند حال سالكاني اينچنين نزد خداوند بدتر از حال سالكاني است كه اصلا با اين 

راه آشنا نيستند. 

دسته دوم سالكاني اند كه به كرامات و مكاشفه هايي امتحان مي شوند و به آن دو مشغول شده، از 

مقصد نهايي كه همان معرفت خداوند باشد غافل مي مانند. 

دسته سوم سالكاني اند كه در سير خود از پايين ترين مراحل به بالاترين مراحل پيوسته حركت مي 

كنند و اين سير پيوسته تحت تربيت استاد كامل است. 

 

المطلب التاسع: القبض و البسط: 

كل سالك في مده سلوكه يتعرض الحاله القبض و البسط دائما فهو بين الخوف و الرجا فلو استمر 

في القبض اصابه الياس و لو تمادي في بسطه اصابه الغرور. 

 

المطلب العاشر: الكمال: 

اذا وصل السالك الي الكمال في الدنيا فهو المطلوب و ان مات قبل الوصول مات شهيدا مهاجر الي 

االله و يتكامل بعد الموت قال عز من قائل. 

2F(و من يخرج من بيته مهاجرا الي االله و رسوله ثم يدركه الموت فقد و قع اجره علي االله)

� 

 

المطلب الحادي عشر: الولايه طريق التوحيد: 

                                                 
 100- السناء:  �



الافرق بين التوحيد الالهي و الولايه المحمد و آل محمد عليهم الصلاه و السلام فاذا تكلمنا في 

3Fالعرفان العملي حول وحدانيه االله فقد تكلمنا عنهم (عليه السلام) لانهم الدعاه الي االله والادلاء عليه.

� 

 

مطلب نهم: قبض و بسط 

هر سالكي در مدت سلوك خود دائما به حالت قبض و بسط كه بين ترس و اميد است دچار مي 

شود. زيرا اگر هميشه در حالت قبض بماند به بيماري ياس از رحمت الهي مبتلي مي شود و اگر 

بسط او مدت دار شود دچار غرور خواهد شد. 

 

مطلب دهم: كمال 

اگر سالك در دنيا به كمال رسيد، كه رسيد و اگر قبل از بدست آوردن كمال مرد، شهيد مرده 

است و مهاجري است كه به سوي خدا رفته است و بعد از مردگ به كمال مي رسد. خداوند عزيز 

مي فرمايد: «اگر كسي در حالي كه قصد دارد به سوي خدا و رسولش هجرت كند از خانه اش 

4Fبيرون بيايد و در اين حال بميرد، اجرش با خداست.»

� 

 

مطلب يازدهم: ولايت راه توحيد است 

                                                 
 - كما ورد النص بذلك في الزياره المعروفه بالزياره الجامعه الكبيره. �
 .100- نسا /  �



فرقي ميان توحيد الهي و ولايت اهل بيت عليه السلام نيست. وقتي از عرفان عملي درباره وحدانيت 

خداوند سخن مي گوييم در حقيقت از محمد و آل محمد عليه السلام حرف مي زنيم، زيرا ايشان 

مردم را به سوي خدا فرامي خوانند و راهنمايان اويند. 

و لايمكن لاحد ان يصل الي معرفه االله الا بعد معرفتهم عليه السلام فالسلوك الباطني الصحيح 

يوصل السالك الي ملتقي واحد، فمن يقول بالتفكيك بين التوحيد و الولايه فهو علي خطا واضح لم 

يشم من العرفان العملي النوري الباطني شيئا. 

و ما قلناه امر وجداني يذعن به كل قلب موحد و قد وجدته شخصيا من اول سلوكي الي يومني هذا 

و الي اليوم الاخر ان شاءاالله تعالي. 

و كان يوكد عليه سيدنا و مولانا و روحنا المفدي السيد «هاشم الموسوي الحداد» قدس سره و ان 

اتهم بالمغالاه في الفناء و التوحيد و الضعف في الولايه من جهله عصره سامحمهم االله، ولكنه 

5Fتحملهم بسعه قلبه العطوف.

� 

 

المطلب الثاني عشر: نيه السلوك: 

الحظوظ النفسيه لها مدخل عظيم حتي في المستحبات والسنن الشرعيه كصلاه الليل و غيرها فمن 

الواجب اولا تنقيه النيه و الداعي الاصلي ثم البدء بالعمل، ولا يقتصر علي كون العمل عملا مستحبا 

                                                 
- بناء علي هذه القاعده السلوكيه العرفانيه الا شراقيه فان شيخنا الاكبر الشيخ محلي الدين العربي و الشاعر  �

الواصل ابن فارض المصري و امثالهم مستحيل ان يتفو هوا بتلك الكلمات الا بعد دمج التوحيد بولايه اهل البيت 
 عليه السلام.



و حسب و الافضل ان يكون بحد مشوره الاستاذ و الاخذ بدستوره و وامره للتخلص من خطر حظ 

النفس. و ضد تعرف ضروره الستاذ. 

شناخت خداوند، بدون معرفت به محمد و آل محمد عليه السلام براي هيچ كس امكان ندارد، با 

يان توضيح سلوك باطني صحيح سالك را به يك نقطه مشترك مي رساند. پس كسي كه بين 

توحيد و ولايت تفكيك قائل مي شود خطايش مثل روز روشن است و از عرفان عملي و نوري 

باطن هيچ بويي نبرده است. آنچه ما گفتيم امري وجداني است كه هر قلب يكتاپرستي به آن اذعان 

دارد و من خودم شخصا آن را از اول سلوكم تاكنون دريافته ام و تا آخر هم همين گونه است. 

آقاي ما كه روح ما فداي اوباد، مرحوم سيد هاشم موسوي حداد، بر اين موضوع بسيار تاكيد 

 خداوند از آنان بگذرد- به زياده روي در فنا و –داشت. هرچند كه او از طرف جاهلان زمان خود 

6Fتوحيد و ضعف در ولايت متهم مي شد، ولي آنان را با سعه قلب مهربان خود تحمل مي نمود.

� 

 

مطلب دوازدهم: نيت سالك 

بهره ها و لذائذ نفساني داراي نقش موثري است؛ حتي در مستحبات و آداب شرعي، مثل نماز شب 

و مستحبات ديگر. پس اول بايد نيت و انگيزه اصلي پاك شود و بعد مبادرت به عمل شود و 

سالك نبايد فقط به جنبه مستحب بودن عمل نظر كند و چه بهتر با دستور اسناد باشد تا از خطر حظ 

نفس محفوظ بماند. 

                                                 
- بنابر همين قاعده سلوکی عرفانی و اشراقی بود که شيخ اکبر محی الدين عربی و شاعر واصل ابن فارض مصری، صاحب  ˺

قصيده تائيه ای که مراحل سلوک  خود را در آن بيان کرده، عارف شدند و امثال ايشان محال است به کلمات بزرگی در عرفان 
زبان را بگشايند مگر پس از رسيدن به توحيد و ولايت آميخته به هم و همين معنی ابن عربی و ابن فارض را به مقامات عالی 

در عرفان رسانيده است. 
 



 

المطلب الثالث عشر: الذكر و الفكر: 

7Fالذكر و الفكر المنور الصائب

 هاديان اللسالك بعد الاستاذ اذالم يغفل عنهما و بهما يتدرج الي �

العلي شيئا فشيئا، و كلما اخذته الغفله يجب ان يرجع اليهما بعد التنسيق مع استاذه، فاذا اختلي مع 

نفسه و رجع الي ماكان عليه فان قلبه سوف يصفو من كل كدرو يتنظف من كل غبار. 

و عليه فاذا جلست مع احد و تكدر قلبك بسبب او آخر فلا تياس من انك خرجت من المسلك، و 

يلزمك الخلوه الروحيه الترجع الي ما كنت عليه بل الي احسن منه و هندئذ يتجدد النشاط و القوه و 

تتحرك من جديد، ولا حول و لا قوه الا به. 

 

المطلب الرابع عشر: عروض الحالات العصبيه: 

القلق و ضيق الخلق قد يعرضان للسالك في بعض منازله فعند بروز هذه الحاله العصبيه يجب ان 

يسكت السالك الي ان تزول والاخص اذا كان امامه شخص فلا يتكلم و لايرتب اثرا، الي ان يستقر 

و يهدا تماما. 

 

مطلب سيزدهم: ذكر و فكر نوراني و درست 

8Fذكر و فكر روشن گر و درست

 بعد از استاد دو راهنماي سالك هستند، به شرطي كه هميشه آن �

دو را به كار بگيرد. و به وسيله آن دواست كه مدارج كمال را ذره مي پيمايد. هرگاه غفلتي سالك 

                                                 
- التفكر له كيفيه خاصه و لهذا قد اوصاني استاذي المولي المغفور له السيد الحداد بان افكر في الحديث  �

المعروف «رحم االله امرا عرف من اين و في اين و الي اين». 
 



را بگيرد واجب است كه بعد از هماهنگي با استادش به فكر و ذكر رجوع كند. پس هنگامي كه با 

خودش خلوت كرد و بر آن چيزي كه قبلا بوده برگشت، قلبش به زودي از تمام كدورت ها پاك 

و از تمام غبارها تميز خواهد شد. بر اين اساس هنگام يكه با يكي همنشين شدي و قلبت به دليلي 

تاريك شد، نااميد مشود و خيال نكن از راه خارج شده اي. لازم است كه خلوتي روحاني داشته 

باشي تا به حالت قبلي خود و حتي حالتي بهتر از آن برگردي. اينجاست كه نشاط و توانمندي تازه 

مي شود و از نوع شروع به حركت مي كني، ولا حول و لا قوه الا به. 

 

مطلب چهاردهم: بروز حالت هاي عصبي 

اضطراب و بداخلاقي براي سالك در بعضي از مراحل سلوك بروز مي كند. وقتي حالت عصبي و 

فشارهاي روحي پيش مي آيد، واجب است سالك در حد مقدور تا برطرف شدن آن حرف نزند. 

مخصوصا اگر كسي پيش روي او باشد، اصلا نبايد صحبت كندو نبايد ترتيب اثري بدهد تا وقتي 

كه قرار بگيرد و آرامش كامل برقرار شود. 

 

المطلب الخامس عشر: اتباع الاستاذ: 

في الامراض التي تعرض علي الجسم يحتاج الانسان لمراجعه طبيب حاذق، و عند مراجعته له ياخذ 

نسخه الطبيب الي الصيدليه من غير تامل و يعمل بموجبها من غير سوال و اعتراض، و هكذا يجب ان 

                                                                                                                                      
- تفكر نوراني كيفيت ويژه اي دارد به طور مثال استاد مرحوم و مغفور ما سيد هاشم حداد به من توصيه  �

فرمود كه در حديث معروف «خداوند رحمت كند بنده اي را كه معرفت پيدا كند از كجا آمده و در كجا زيست 
 مي كند و به كجا خواهد رفت.» بينديشم.



يكون السالك حين يحظي باستاذ و طبيب روحاني و يعرض عليه امراضه الروحيه فان عليه ان يتعبد 

و يلتزم بكل ما يوجهه معمله، والافمع الشك و الترديد و السوال و الاعتراض لن ينجح ابدا. 

و مع مرور الزمان و الانتقال الي مرتبه اعلي في العرفان العملي يمكنه ان يفهم ان كلما صدر عن 

استاذه كان في محله، و احسن مثل لمطلبنا هذا هو قصه النبي موسي بن عمران عليه السلام مع معلمه 

النبي خضر عليه السلام كما هو مذكور في القرآن الكريم. 

المطلب السادس عشر: رفيق الطريق: 

9Fعند فقدان الاستاذ الخاص علي السالك ان يستفيد من الاستاذ العام، و يستعين برفيق

 مومن يتاخي �

معه في محبه االله، فان «المومن مراه المومن» يتعاونان في رفع بعضي الموانع و ايجاد المقتضيات و 

يستعين ايضا بمطالعه الكتب الاخلاقيه و العرفانيه ذات المنهج المرن و الصحيح ثم انه سبحانه لو 

عرف صدق نيته و طهاره قلبه قضي حاجته ودله علي دليل امين ياخذ بيده الي ساحل النجاه. 

 

مطلب پانزدهم: پيروي از استاد 

انسان در بيماري هاي جسماني، نيازمند مراجعه به پزشك ماهر است و وقتي پزشك به او نسخه اي 

مي دهد، بدون معطلي نسخه را به داروخانه مي برد و بدون سوال و اعتراضي به آن عمل مي كند. 

سالك نيز بايد هنگام بهره مند شدن از استاد و پزشك روحاني با دچار شدن به بيماري هاي روحي 

اينگونه باشد. پس بر سالك واجب است كه آنچه استادش درست و موجه مي داند، تعبدا و الزاما 

بپذيرد، وگرنه با شك و ترديد و سوال و اعتراض راه به جايي نخواهد برد. سالك با مروز زمان و با 

                                                 
 - في الحديث: «الوحده خير من جليس السوء و الجليس الصالح خير من الوحده». �



بالا رفتن در مراتب عرفان عملي، خواهد فهميد كه آنچه از استادش سر زده بجا بوده. بهترين مثال 

در اين مورد همان داستان موساي نبي عليه السلام و معلمش خضر نبي عليه السلام است؛ همانطور 

كه در قرآن كريم آمده است. 

 

مطلب شانزدهم: رفيق راه 

هنگامي كه استاد ويژه اي پيدا نمي شود، بر سالك است كه از يك استاد عمومي بهره مند شود و 

10Fاز رفيق مومني كه با او در راه محبت خدا برادري مي كند كمك بگيرد.

 زيرا «مومن آينه اي براي �

مومن است.»، دو مومن يكديگر را در رفع بعضي از موانع و ايجاد زمينه هاي مساعد ياري مي دهند 

و همچنين كمك بگيرد از خواندن كتاب هاي اخلاقي و عرفاني كه داراي روش صحيح و فهم 

آسان هستند. به اين ترتيب اگر خداوند- سبحانه- صدق نيت و طهارت قلبي از او ببيند، حاجتش 

را برآورده مي كند و راهنماي اميني را به او نشان مي دهد كه دستش را بگيرد و به ساحل نجات 

برساند. 

و هذه المجالس اما ان تثبت في مكان، او ان تكون متنقله في منازل الاخوان، و تنعقد في الاسبوع 

مره واحده مع حضور الاستاذ او من يعينه من قبله. 

و للشعر العرفاني دور خاص في مثل هذه المجالس كاشعار «ابن فارض» من ديوانه لا سيما القصيده 

التائيه. 

                                                 
 - در حديث آمده كه «تنهايي از همنشين بد بهتر است و همنشين خوب از تنهايي بهتر». �



فان سيدنا «الحداد» قدس سره كان هو بنفسه يترنم بها و قد اوصاني بقرائتها، ولازلت احفظ منها و 

ازاولها. 

 

المطلب الثامن عشر: البلاء: 

ان البلاء للسالك نعمه، والصبر عليه من افضل انواع الصبر، و قد كان الانبياء و الاولياء يرحبون به 

11Fمن عمق قلوبهم، و ورد ان العبد كلما كان مقربا عند ربه كان معرضا اللبلاء اكثر من غيره

، بل انه �

يزداد ابتهاجا و سرورا، كما ورد عن حال مولانا الامام حسين عليه السلام يوم عاشورا. 

و لكن مع هذا كله يجب ان نعلم ان السالك لا يحق له ان يطلب البلا بديلا عن طلب العافيه. 

فقد ورد عنهم عليه السلام هذا الدعا: «اللهم فلا تبتلني، فان ابتليتني فصبرني، ولكن العافيه احب الي» 

و الامام لم يطلب البلا بل كان يطلب العافيه منه سبحانه. 

اين مجالس هم مي تواند در يك مكان ثابت باشد، و هم مي تواند به صورت گردش در منزل 

برادران برگزار شود هفته اي يك بار با حضور استاد يا كسي كه استاد او را تعيين كرده است 

برقرار گردد. 

شعري عرفاني در اين مجالس نقش ويژه اي دارد؛ مثل سروده هاي «ابن فارض»، به ويژه قصيده 

تائيه اش. 

آقاي ما سيد هاشم حداد با خودش اين قصيده را زمزمه مي كرد، و مرا نيز به خواندن آن توصيه 

مي فرمود و من نيز هميشه بخشي از آن را از حفظ داشته ام و با خود مي خوانم. 

                                                 
 - في الحديث: «لو كان المومن في حجر لقيض االله له من يوذيه». �



 

مطلب هجدهم: بلا 

بلا براي سالك نعمت است و صبر بر بلا از بهترين صبرهاست. انبيا و اوليا از صميم قلب به بلا 

خوش آمد مي گفتند. آمده كه هر چقدر بنده به خداي خود نزديك تر باشد، بيشتر در معرض بلا 

12Fقرار مي گيرد

 بلكه بهجت و خوشحالي او نيز بيشتر مي شود، چنانكه از حال مولايمان امام حسين �

عليه السلام نيز در روز عاشورا چنين چيزي سر زد. با وجود اين، بايد بدانيم كه سالك حق ندارد 

كه از خداوند به جاي عافيت بلا بخواهد. اين دعا از ائمه معصومين عليه السلام وارد شده است: 

«خدايا مرا مبتلا نكن، و اگر بلايي بر من وارد كردي مرا صبور كن [گرچه بلا و عافيت از توست] 

13Fولي عافيت و سلامتي برايم دوست داشتني تر است.»

 [معلوم شد كه] امام معصوم عليه السلام بلا �

نمي خواهد، بلكه از خداوند سبحان سلامتي مي خواهد. 

 

المطلب التاسع عشر: الذكر: 

الذكر العام كالاستغفار و الصلوات لايفتقر الي اذن من الاستاذ الا اذ كان العدد كبيرا و منضما الي 

جلسات اربعينيه. 

اما الاذكار الخاصه حيث ان منها جلاليه و منها جماليه و توثر بآثار و تبعات بارده و حاره في النفس، 

و قد تستبع موكلين لها من الغيب من ملائكه و جن و ارواح، او تعرض مكاشفه لايعرف السالك 

                                                 
- در حديث آمده كه «اگر مومن خود را در سوراخي از زمين پنهان كند، هر آينه خداوند كسي را براي اذيت  �

 و امتحان او مامور مي كند.»
 - زادالمعاد، علامه مجلس. �



كيف يتعامل معها، كل ذلك يستوجب ان يكون مثل هذا الذكر تحت قبضه الاستاذ و اشرافه و باذن 

منه في الكم و الكيف. 

ولا يخفي ان الفناء في روح الاستاذ يستوجب الاستفاضه من فيوضاته و اشراقاته لانه يراه مستعدا 

لذلك في باطنه و ارادته. 

 

مطلب نوزدهم: ذكر 

اذكار عام مانند استغفار و صلوات به اجازه استاد نيازي ندارد مگر اينكه تعداد صلوات ها و يا 

استغفارها زياد باشد و يا لازم باشد كه براي آنها چله نشيني شود. 

اما اذكار خاصي كه بعضي جلاليه و برخي جماليه اند و آثار و تبعات سرد و گرم در نفس انسان 

ايجاد مي كنند و موكلين غيبي، اعم از فرشتگان و اجنه و ارواح دارند و يا اذكاري كه مكاشفه اي 

را صورت مي دهد كه سالك نمي داند چگونه با آنها برخورد نمايد، كما و كيفا تماما بايد تحت 

اراده و سلطه استاد و اشراف و اجازه او باشد. 

مخفي نماند فنا شدن در روح استاد موجبات فيض بردن از فيوضات و اشراقات استاد را فراهم مي 

كند. زيرا استاد شاگردش را در باطن و اراده اش مستعد اين فيوضات مي بيند. 

المطلب العشرون: الكتمان: 

الكتمان هو اصل مهم في التقدم الروحي الذات السالك الا عن استاذه، فلا يتكلم عن روحياته و 

منامانه و مكاشفاته و لايظهر ما يفعله من اذكار و عبادات و سجده طويله و غيرها، و يكون صاحب 

سر و كتمان لكل ما يتشاور مع استاذه الا ما ياذن له باعلامه. 



و في الحديث: «استعينوا علي اموركم بالكتمان» و الكتمان الذاتي لايحصل الا بعد الممارسه العمليه 

و التعميق في النفس و المراقبه التامه و عندئذ سوف يجد ان التزامه بالكتمان كان سببا قويا في 

اصلاحه و تكميله، و مصدرا لدرك حقايق خفيه كان غائبا عنها بسبب تهاونه في الكتمان. 

 

مطلب بيستم: كتمان 

كتمان براي پيشرفت روحي سالك اصل مهمي است، با اين توضيح كه از استادش نبايد چيزي را 

كتمان كند. سالك نبايد از روحيات، خواب ها و مكاشفات خود با كسي حرف بزند و نبايد پيش 

كسي اذكار، عبادات، سجده هاي طولاني و كارهاي ديگرش را اظهار كند. و راجع به هر چيزي 

كه با استادش در ميان گذارده بايد سر نگهدار باشد، مگر اينكه استاد به او اجازه داده باشد. 

در حديث داريم كه «در كارهاي خود از پوشاندن و مخفي كردن ياري بجوييد.» 

كتمان ذاتي جز با تمرين عملي و عميق شدن در خود و مراقبت تمام و كمال به دست نمي آيد. 

اينجاست كه سالك درمي يابد كه كتمان دايمي سببي قوي در اصلاح و تكميل وجود اوست و 

بستري است براي درك حقايق پنهاني كه بخاطر كوتاهي او در امر سر نگهداري از چشم او 

پوشيده مانده اند. 

 المطلب الواحد و العشرون: الأستاذ العالم و الخاص:

الأستاذ الأخلاقي العام اذا تعدد لايضر بحال السالك سيما في أول سلوكه فانه لا بدله قبل أن يدخل 

في منازل العرفان العملي أن يمضي دوره كامله في علم الأخلاق مثل موسوعه «جامع السادات» 

للعلامه النراقي رضوان االله عليه، يدرسها بدقه و امعان و يطبقها علي نفسه تطبيقا عمليه كاملا ثم 



يدخل في ميادين العرفان و هنالو أراد أن يفهمها في باديء الأمر نظريا فلا يضره لو حضر دروسا في 

المعارف الحكميه و الفلسفيه و ذلك مثل كتاب «بدايه الحكميه و نهايه الحكمه» للعلامه الطباطبايي 

و «المنظومه» لملا هادي السبزواري و «الأسفار الأربعه» لملا صدرا الشيرازي أو ما شابهها.  

نعم لو تيقن السالك بدخوله في العرفان العملي و السير و السلوك الروحي، فلا محيص عن أستاذ 

14Fكامل يطمئن اليه و نسميه «بالأستاذ الخاص».

�  

مطلب بيست و يكم: استاد عام و خاص  

اگر سالك چند استاد اخلاقي عمومي داشته باشد، ضرري به او نخواهد رسيد، مخصوصا اگر اوايل 

سلوكش باشد. چرا كه چاره اي جز اين ندارد كه قبل از وارد شدن به منازل عرفان عملي دوره ي 

كاملي را در علم اخلاق بگذراند. مثل مجموعه ي كتاب « جامع السعادات » نوشته ي علامه ي 

نراقي (ع).  

سالك بايد آن را با دقت و پيگيري درس بگيرد و بر مراتب نفس خود تطبيق كامل عملي بدهد و 

بعد وارد ميادين عرفاني شود. و اينجا اگر در ابتداي كار بخواهد به طور نظري عرفان را بفهمد 

ضرري متوجه او نخواهد شد، حتي مي تواند در درس هايي از معارف حكمت وفلسفه شركت 

كند. از كتاب هايي كه از حكمت و فلسفه حرف مي زنند مي توان به «بدايه الحكمه و نهايه 

الحكمه» نوشته ي علامه ي طباطبايي و «منظومه ي» ملاهادي سبزواري و «الأسفارالاربعه» نوشته ي 

ملا صدراي شيرازي و كتاب هاي ديگري مشابه آن اشاره كرد. 

                                                 
- في الحديث:«من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان»  �



بلي. اگر سالك نسبت به ورودش به عرفان عملي و سير و سلوك روحي به يقين برسد، چاره اي 

15Fجز رجوع به استاد كاملي كه مورد اطمينان او باشد ندارد و ما آن استاد را «استاد خاص»

 مي ناميم. �

ويجب أن يفحص عنه ويطلبه من االله في دعواته، وقبل الوصول يعمل بما ذكرنا، في المطلب 

السادس عشر و لو وفق لمثل هذا الأستاذ فعليه أن يقف عليه و يلتزم بتوجيهاته و ارشاداته، لأن تعدد 

الأساتذه في العرفان العملي يضر بحال السالك و يخسر عمره و وقته، و لا يصل الي نتيجه مثمره و 

هكذا يكون حاله لو أراد أن يأخذ بكل ما ورد من تعاليم و توصيات و أوراد و أذكار في كتب 

مطبوعه و منتشره و لو كانت عرفانيه و معتبره، و أحذر الذين يأخذون و يعملون بالطلسمات 

والختومات و الحجب و الأدعيه من كتب لاسندلها و مؤلفوها  ورواتها غير معتبرين بل يجب اتلاف 

مثل هذه الكتب لأنها توجب النقمه و البلاء و تضر بالتوكل و الايمان و يدخل النفس في ظلمات 

يصعب الخروج منها. 

واجب است كه دنبال اوبگردد و از خداوند در دعاهايش او را بخواهد و قبل از رسيدن به استاد به 

آنچه در شماره ي شانزده گفتيم عمل كند و اگر استاد خاص را پيدا كرد واجب است كه دنبال 

كس ديگري نرود و هميشه به روي كردها وراهنمايي هاي او التزام عملي داشته باشد. چرا كه 

تعدد استاد در عرفان عملي براي سالك مضر است و به عمر و وقت او خسارت مي زند و سالك 

را به نتيجه مفيدي نمي رساند. 

                                                 
- در حديث آمده كه «كسي كه پيري (مرشدي) نداشته باشد مرشد او شيطان خواهد بود».  �



و نيز اكر سالك بخواهد تمام تعاليم، توصيه ها، اوراد و اذكاري را كه در كتاب هاي چاپ شده و 

منتشر شده، به كار بندد به نتيجه ي مفيدي دست نخواهد يافت، ولو آن كه آن كتاب ها عرفاني و 

معتبر هم باشند. 

اينجانب كساني را كه از كتب بي سند، مجهول المؤلف و سست روايت، طلسمات، ختم اذكار، 

دعاهاي حجاب و دعاهايي ديگر را بر مي گيرند و به كار مي بندند شديدا بر حذر مي دارم. 

چه بسا از بين بردن چنين كتابهايي واجب هم باشد، چرا كه از آن ها چيزي جز بدبختي و بلا و 

نحوست عايد سالك نمي شود و به توكل و ايمان او آسيب مي رساند و نفس را به تاريكي هايي 

داخل مي كند كه بيرون آمدن از آن سخت است. 

: المطلب الثاني و العشرون: نفي الخواطر

الخواطر و تصفيه الذهن و الفكر من الأغيار، و تمركز القلب و الروح في ذكر الحبيب و هو االله نفي 

جل جلاله من أهم الأمور للسالك، و ان أكثر شكاوي السالكين في مراجعتهم لنا هو هذا الموضوع، 

وللعلاج المؤثر نوصي دائما بحفظ جانب المراقبه و التذكر الله في جميع الأحوال ليلا و نهارا حضرا و 

سفرا خلوه و جلوه فان التلقينات و التذكرات بصوره تدريجيه تعطي ملكه الحضور و تقلل من الغفله، 

و حينئذ يتخلص السالك من خواطر السوء لتغلب جانب المحبه و العشق الالهي علي الروح.  

فالحذر من التسرع و اليأس فان الأمور مرهونه بأوقاتها. 

مطلب بيست و دوم: پاك كردن ذهن از خاطرات پراكنده 

نفس خواطر و صاف كردن ذهن و فكر از اغيار و تمركز قلب و روح در ياد حبيب كه همان خدا ـ 

جل جلاله ـ باشد از مهم ترين امور سالك است. مي 



اكثر شكاياتي كه در مراجعه ي سالكين به ما مي شود راجع به همين موضوع است. براي علاج مؤثر 

اين معضل توصيه مي كنيم كه هيچ گاه حانب مراقبه را از دست ندهند و دائما در تمام حالات، اعم 

از شب و روز، در منزل و مسافرت و تنهايي و جمع به ياد خدا باشند. چرا كه تلقيتات و تذكرات در 

احساس قلب به حضور كم كم ياد او ملكه ي ذهن مي شود و غفلت الهي را كاهش مي دهد. و 

بدين ترتيب سالك با غلبه ي جنبه ي محبت و عشق الهي بر روح، از خاطرات سوء و ذهنيات بد 

خلاصي پيدا مي كند.  

در پايان اين مطلب سالكين را هشدار مي دهيم  كه در اين راه شتاب زدگي به خرج ندهند و يأس 

روحي را از خود دور كنند چرا كه هر امري هميشه در وقت خودش حاصل مي شود.  

 المطلب الثالث و العشرون: مجلس الذكر:

اذا جلس السالك في مجلس الذكر مع رفاقه و اخوانه في االله و بمحضر من أستاذه، فعليه أن يحفظ 

قلبه و أفكاره من التجسس في أحوال الأستاذ و الرفقاء و ايراد اللائمه عليهم فان هذا الأمر خطير جدا 

يتنزل من أعلي عليين الي أسفل السافلين، و لا ينتظر أن يكون أستاذه هو المهيمن و المتصرف في 

احواله لأنه يعطي بمقدار ما يفيض عليه من الغيب و بمقدار ما يكون هو قابلا للأخذ، فاذا اشتغل 

السالك بوظيفته و لم يتعد طوره و استعمل فكره في معرفه نفسه و رفع الحجب الظلمانيه و النوريه و 

استمد من فيوضات مجلس الذكر و صحح نيته معهم و حمل أفعالهم علي الصحه، و أخلص محبته 

16Fلهم عند ذلك يري شابيب الرحمه

 تنزل عليه. و ينبغي ان ينتخب واحدا منهم ليتزوار معه في خارج �

المجلس و أثناء الأسبوع بعد العرض علي الأستاذ والتصويب.  

                                                 
 - في الحديث النبوي:«عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه». 1



  مطلب بيست و سوم: مجلس ذكر

هنگامي كه سالك با دوستان و برادران ديني اش در مجلس ذكر خدا و در محضر استاد مي نشيند، 

واجب است كه قلب و افكارش را از كنكاش در احوال استاد و رفقايش نگاه دارد و از راه دادن 

سرزنش آنها در دل و افكارش جلوگيري نمايد. زيرا اين امر جدا خطرناك است و انسان را از اعلي 

عليين به اسفل السافلين پايين مي آورد و سالك نبايد انتظار داشته باشد كه استادش هميشه مواظب او 

باشد و كنترل حالات او را در دست بگيرد. چرا كه استاد به اندازه ي فيضي كه از عالم غيب مي 

رسد و به اندازه ي قابليت سالك عطا مي كند. وقتي سالك مطابق با وظيفه اش عمل كرد و پا از 

گليم خود دراز نكرد و از فكرش در شناخت خودش و در بر طرف كردن پرده هاي ظلماني و 

نوراني كار كشيد و از فيوضات مجلس ذكر دوستان ياري طلبيد و نيتش را با اهل مجلس درست 

كرد و افعال اهل مجلس را حمل بر صحت كرد و دوستي اش را براي آنان خالص كرد، در آن 

17Fهنگام باران رحمت الهي 

را مي بيند كه بر او نازل شده است. سالك بايد يكي از افراد همين مجلس �

را ـ بعد از آن كه با استاد در ميان گذاشت و او نيز تصويب كرد ـ براي ديدار و رفاقت بيشتر در 

خارج از مجلس ذكر و ملاقات در طول هفته با او انتخاب نمايد.  

المطلب الرابع و العشرون: خطر المكاشفات: 

هناك من يصر علي المكاشفه و الكرامات فاذا لم ير من نفسه أو من أستاذه ما يرضي طلبه تقاعد عن 

الاستمرار في السير و الحضور في جلسات الذكر الأسبوعي، والعمل بما كان يفعله من قبل، و نحن 

نقول لمثل هؤلاء انكم علي خطأ فاحش من أول السلوك و لقد ضيعتم الهدف الأساس الذي من أجله 

                                                 
 - در حديثي از رسول اكرم عليه السلام آمده:«با دوستي و ياد صالحان رحمت و فيض الهي نازل مي شود». 2



تحركتم، أليس المقصد و الهدف هو معرفه االله بالاشراق و النورانيه، ان المكاشفات تنبع من عالم 

المثال و هي قد تحصل و قد لا تحصل و كلما تقدم السالك الي عالم الحقيقه تضعفت في نفسه هده 

الطلبات الي أن تزول.  

و نصيحتي لهؤلاء الضعفاء انه لابد من المجاهده لكي يصفي القلب لمعرفته سبحانه. 

و أما ذكرها لهذا و ذالك فهو غير جائز في باب العرفان الصحيح الا مع مشاوره الأستاذ المعني به. 

و كتاب تذكره الأولياء لفريد الدين العطار النيشابوري ملئ بمثل هذه المكاشفات و  لهذا لا أنصح 

قرائته لكل سالك الا لمن تقدم في مراتب السلوك و تمكن من تشخيص السقيم من الصحيح. 

مطلب بيست و چهارم: خطر مكاشفات 

كساني از سالكين هستند كه بر مكاشفه و كرامات اصرار مي ورزند، اگر چنين فردي نه از خودش و 

نه از استادش خواسته ي خود را نديد، از ادامه دادن در سير و سلوك و حضور در جلسات هفتگي و 

عمل به دستورات استاد كه قبلا انجام مي داده باز مي ماند. ما به چنين افرادي مي گوييم كه شما در 

همين ابتداي سلوك خطاي فاحشي مرتكب شده ايد و بدين ترتيب آن هدف اساسي را كه بخاطر 

آن حركت كرده ايد، ضايع كرديد، آيا مقصد و هدف همان معرفت اشراقي خدا نيست؟ مكاشفات 

همگي از عالم مثال سر چشمه مي گيرد، گاهي به دست مي آيد و گاهي نمي آيد. سالك هر چه به 

عالم حقيقت نزديك تر شود، اينگونه مطالبات نفساني خود را در خود روز به روز كم رنگ تر مي 

كند تا ريشه كن شود.  

نصيحت من به اين افراد ضعيف آن است كه بايد با چنين طرز تفكري مجاهدت كرد تا دل سالك 

تنها براي تحصيل معرفت او خالص گردد. 



از ديدگاه عرفان صحيح ذكر مكاشفات براي اين و آن جايز نيست مگر با مشورت استاد مخصوص 

به خود. 

كتاب «تذكره الاولياء» نوشته ي فريدالدين عطار نيشابوري از اين گونه مكاشفات گوناگون پر است، 

و به همان علت فوق الذكر خواندن آن را براي هر سالكي توصيه نمي كنم، مگر اينكه سالكي باشد 

كه در مراتب سلوك پيشرفت كرده باشد و بتواند مكاشفه ي درست و صحيح را از سقيم و نادرست 

تشخيص دهد. 

المطلب الخامس و العشرون: أقسام النفس: 

تقسيم للنفس مذكور في القرآن الكريم: 

الف) النفس الأماره: 

و هي الطبيعه الأوليه المذمومه ذات الطلبات و الأوامر الكثيره 

 فيما لا يرضي االله سبحانه قال االله سبحانه: 

18F(و ما أبري نفسي ان النفس لأماره بالسوء الا ما رحم ربي)

� 

ب) النفس اللوامه: 

جل  وهي التي تلوم صاحبها عند ارتكاب الخطأ و الحرام و المنكرات و كل ما يخالف رضي االله

جلاله، و مرتبتها أعلي من النفس الأماره، و هي لا تحصل الا بعد البدء بعلميه تركيه النفس و تهذيبها 

و لكونها مفضله و مقيمه عنداالله أقسم بها في سوره القيامه حيث قال عز من قائل: 

19F(لا أقسم بيوم القيمه ـ و لا أقسم بالنفس اللوامه ـ)

� 
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مطلب بيست و پنجم: اقسام نفس  

در اين مطلب تقسيمي از نفس را كه در قرآن كريم آمده است يادآور مي شويم: 

الف) نفس اماره: 

نفس اماره همان طبيعت اوليه اي است كه صاحبش را به خواسته ها و دستورات بسياري كه مرضي 

خدا نيست وا مي دارد. 

خداوند سبحان فرموده است: ـ از قول حضرت يوسف ـ  «من خودم را تبرئه نمي كنم، نفس به بدي 

دستور ميدهد، مگر اينكه خدايم رحم كند.»      

ب) نفس لوامه:  

اين نوع نفس نفسي است كه صاحب خود را هنگام ارتكاب خطا و حرام و منكرات و تمام چيزهايي 

كه رضاي خداوند ـ جل جلاله ـ در آن نيست ملامت مي كند، مرتبه ي نفس لوامه از نفس اماره 

بالاتر است، نفس لوامه بعد از شروع عمل تزكيه و تهذيب نفس به دست مي آيد و چون اين نفس 

داراي فضيلت و ارزش در نزد خداست خداوند در سوره قيامت بدان سوگند ياد كرده است؛ آنجا 

كه خداوند عزيز فرموده: «سوگند به روز قيامت و سوگند به نفس لوامه.» 

 ج) النفس الملهمه: 

و هي ما ينتقل اليها السالك بعد لوم كثير لنفسه الأماره، و بعد مجاهدات مريره و طويله، يشعر في 

نفسه الفرقان المميز، قال تعالي: 

20F(ان تتقوا االله يجعل لكم فرقانا)

 و قال: �
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21F(... و اتقوا االله و يعلمكم االله).

� 

وقد أشار سبحانه الي هذه النفس في سوره الشمس: 

22F(ونفس و ما سوئها ـ فالهمها فجورها وتقوئها ـ)

� .

د) النفس المطمئنه:  

وهي التي استقرت و قعدت مقعد صدق في جوار مليك مقتدر، نفس ملكوتيه، و كليه الهيه، با شرت 

روح اليقين، وزال عنها الشك و الارتياب، وانكشفت لها حقيقه وحده الوجود، قال االله سبحان: 

23F(يا يتتها النفس المطمئنه ـ ارجعي الي ربك راضيه مرضيه ـ)

� .

ج) نفس ملهمه: 

نفس ملهمه نفسي است كه سالك بعد از ملامت بسيار نفس اماره و مجاهدت سخت و طولاني، در 

خود احساس نيروي تشخيص حق از باطل مي كند. خداوند بلند مرتبه فرموده است: «تقواي الهي را 

در خود پيدا كنيد. برايتان نيرويي قرار مي دهد كه خوب را از بد بشناسيد.» در جاي ديگر قرآن 

فرموده:«پرهيزگرا باشيد تا خداوند از عملش به شما بياموزد.»  

خداوند به اين مرتبه از مراتب نفس در سوره ي شمس اشاره فرموده:«سوگند به نفس انسان و 

خداوندي كه آن را موزون آفريد، و به او تمييز خوشبختي و بدبختيش را الهام فرمود.» 

د) نفس مطمئنه: 
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نفس مطمئنه نفسي است كه در جايگاه صدق آن هم در جوار خداوند پادشاه مقتدر، مستقر و جا 

گرفته است نفسي است ملكوتي، و كلي الهي كه روح يقين را در گرفته و شك و ترديد در آن راه 

ندارد و حقيقت اصالت وحده الوجود براي او حل شده است. خداوند سبحان فرموده است:«اي 

نفسي كه آسوده خاطر هستي، در حالي كه هم تو از پروردگارت خوشنودي و هم او از تو 

خوشنود است، به سوي او برگرد.» 

: المطلب السادس و العشرون: اصطناع الأعمال المستحبه

ورد في المثل المعروف «المجاز قنطره الحقيقه»، و ايضا من هذا الباب يستحب التباكي في مصائب 

الامام الحسين عليه السلام، و عليه فلو اشتغل السالك مع نفسه بأعمال تصنعيه قاصدا بها الوصول 

لمعاني طبيعيه و حقيقيه فلا بأس و لا مضره منها، و قد قال بعض العرفا ء:«النفس ان لم تشغلها 

شغلتك». 

فلو لم يحصل البكاء تباكي في مناجاته، ولو لم يتمكن من التشرف في مشاهد الأئمه عليه السلام مع 

حضور تام زارهم بأقل المراتب من الحضور القلبي و لم يحرم نفسه من زيارتهم سيما اذا كان وقته 

محدودا، و هكذا بالنسبه الي اتيان الفرائض و العبادات لأن الداعي في النفس اذا كان قويا يجر 

السالك شيئا فشيئا بسبب اخلاصه و صدقه الي التأثر الذاتي و الحقيقي، و لا يخفي علي السالك أن 

أمر الأستاذ لا بد من امتثاله تعبدا و طاعه و انقيادا علي جميع الأحوال لفائده ترويض النفس، و أيضا 

في مقام أداء الفرض الإلهي كالصلاه الواجبه لابد من اتيانها حتي ولو لم يجد في نفسه التهيؤ 

الكامل. 

مطلب بيست و ششم: تصنع در اعمال مستحبي 



مثل معروفي هست كه مي گويد:«مجاز پلي است براي رسيدن به حقيقت همچنين به همين جهت 

مستحب است كه انسان خود را در مصائب امام حسين عليه السلام به حالت گريه بيندازد. پس اگر 

سالك خود را به اعمال تصنعي مشغول كند به اين اميد كه به معاني طبيعي و حقيقي آن دست پيدا 

كند، نه براي او بد است و نه ضرري به او مي رساند. برخي از عرفا گفته اند: اگر نفس را مشغول 

نكني، مشغولت خواهد كرد.  

پس اگر گريه دست نمي دهد، خود را در مناجات به گريه بزند. اگر حضور تمام و كمال در حرم 

ائمه عليه السلام مقدور نيست، ايشان را به كم ترين مراتب حضور قلبي زيارت كند و خود را از 

زيارت ايشان محروم نكند مخصوصا اگر وقت او محدود باشد. همچنين نسبت به انجام واجبات و 

عبادات هم اين ضابطه برقرار است، چرا كه وقتي انگيزه ي خدايي نفس قوي باشد، سالك را 

بخاطر اخلاص و صداقتش تدريجا او را به تحول روحي ذاتي و حقيقي سوق مي دهد. 

در تناسب با همين موضوع مي گوييم بر سالك پوشيده نيست كه چاره اي جز پذيرفتن امر استاد، 

آن هم از روي تعبد و اطاعت و در هر حال ندارد و اين به خاطر تربيت نفس است و همچنين اين 

مطلب لازم است در هنگام انجام دادن واجبات الهي مثل نماز روزانه كه بايد آن را انجام داد. حتي 

اگر انسان آمادگي كامل نماز را هم نداشته باشد.  

المطلب السابع والعشرون: علاج الأمراض الروحيه: 

إن معالجه المرض الروحي يشبه معالجه المرض الجسمي فينبغي للسالك أن يستفيد من الدواء 

المناسب، فمثلا لدفع البخل لابد من تعويد النفس علي البذل و الإنفاق و الإطعام و اعطاء الصدقات 

و المبرات، و لا يمكن دفعه و ايجاد حال السخاء و الوجود بواسطه الاكثار من النوافل و العبادات، و 



هكذا دفع الغفله لا يتأتي من السالك الا تبديله بالضد و هو تذكر النفس بأنها في محضر االله و 

ملائكته الكاتبين فلا يمكن العلاج بانشاء مؤسسات خيريه لتحصيل ملكه الحضور. 

المطلب الثامن والعشرون: استمرار العمل الصالح: 

وظيفه السالك هي الجهاد المستمر و الطلب الحثيث المتواصل والسعي والكد المرير للوصول الي 

الهدف المقصود، أما أنه متي يصل؟، و أنه هل يصل أو لا يصل؟ فهو مطلب آخر و خارج عن 

وظيفته«علي المرء أن يسعي و ليس عليه أن يكون موفقا» نعم هو لايخرج من الدنيا الا باحدي 

الحسنيين اما موت الشهاده أو النيل الي المقصود. 

مطلب بيست و هفتم: علاج بيماري هاي روحي 

معالجه ي بيماري هاي روحي مثل معالجه ي بيماريهاي جسمي است. 

شايسته است كه سالك از داروي مناسب استفاده نمايد. بعنوان مثال براي برطرف كردن بخل، هيچ 

راهي جز عادت دادن نفس به بذل و بخشش و اطعام وپرداخت صدقات و خيرات وجود ندارد و 

ممكن نيست برطرف كردن بخل و پديد آوردن حال بخشش وجود با بسيار خواندن نمازهاي 

مستجبي و عبادات بدست بيايد. برطرف كردن غفلت نيز اينچنين است. 

يعني جز با تبديل آن به ضدش امكان پذير نيست. ضد آن تذكر نفس است به اينكه او در محضر 

خدا و فرشتگان نويسنده است. پس علاج غفلت به راه اندازي مؤسسات خيريه نيست و اينطور 

نيست كه با اين كارها ملكه ي حضور الهي بدست بيايد. 

مطلب بيست و هشتم: استمرار عمل صالح 



وظيفه ي سالك جهاد مستمر و طلب پي درپي و مصرانه و تلاش و كوشش استوار در رسيدن به 

هدف مورد نظر است. اما اين مطلب كي حاصل مي شود؟ و اينكه او به اين مقصد خواهد رسيد يا 

نه مطلب ديگري است و بيرون از حدود وظيفه ي سالك است. شاعر عرب گفته:«بر انسان است 

كه تلاش كند و بر او نيست كه حتما موفق شود.» آري. انسان جز با يكي از اين دو نتيجه ي خوب 

يعني شهادت و مرگ در اين راه و يا نيل به هدف از دنيا خارج نخواهد شد.  

المطلب التاسع والعشرون: قيام الليل: 

التهجد في الأسحار وقيام الليل من أهم شروط السلوك و يستحيل الوصول الي المقصد المنشود من 

غير تهجد و بعضهم أكد علي القيام ثلاث ساعات قبل آذان الفجر في فصل الشتاء و نصفها في فصل 

24Fالصيف.

� 

و يستعين علي ذلك بالنوم في أول الليل و التقليل من طعام العشاء و قراءه آيه من سوره الكهف. 

                                                 
ـ و هوالمرحوم أستاذ الكل الميرزاحسينقلي الهمداني قدس سره علي ما نقل عنه.  1
ـ اين مطلب از استاد كل مرحوم ميرزا حسينقلي همداني نقل شده است.   2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مطلب بيست و نهم: شب زنده داري 

بيداري درسحرگاهان و برخاستن در شب از مهم ترين شروط سالك است. 

و رسيدن به مقصد مورد نظر جز با تهجد محال است. بعضي از عرفا به برخاستن در شب، سه 

25Fساعت قبل از اذان صبح درزمستان و يك ساعت و نيم در تابستان تأكيد داشته اند.

� 

براي بيداري در سحر مي توان از خواب در اول شب و كم خوري قبل از خواب و تلاوت آيه اي 

آخر سوره ي كهف كمك گرفت. 

المطلب الثلاثون: صفات السالكين:  

للسالكين طريق االله علائم و آثار و خصوصيات نذكرها كي يمتحن السالك نفس بهذه العلائم بعد 

أن أمضي مده في السير و السلوك.  

منها: تسلطه علي السكوت والمراقبه ، و أن ينتقل الذكر علي اللسان الي الذكر في القلب، و الرؤيا 

الصادقه، والالهامات الرحمانيه، و التنبؤ لبعض الأمور، والمكاشفات لبعضهم من غير طلب لها، 

والنظر بعين التوحيد للأشياء، و أن يجد في نفسه الروح الصلاتيه و العباديه في غير أوقات الصلاه و 

يستكثر من قراءه أشعار العرفاء و أدعيه المناجاه والأخص تلاوه القرآن، ويشعر بالخلوه الروحيه، و 

بالقبض و البسط العرفاني، والفناء الذاتي و التجليات الاشراقيه، و بالرضاء والتسليم أمام ما يتفق من 

حوادث ، و بالعشق للنبي والائمه المعصومين عليه السلام سيما الامام الحسين والامام المهدي عليه 

السلام، و يري في نفسه أن فعله للمستحبات ليس كالماضي بنيه الحصول علي الثواب بل هو نابع من 

الحب و العشق الالهي المبطن، و غيرها من تحولات حصلت له جراء سلوكه هذا الطريق في فتره من 

الزمن.  
                                                 

 



مطلب سي ام: ويژگي هاي سالكين 

سالكين راه خدا علائم، آثار و خصوصياتي دارند كه ما آنها را ذكر مي كنيم تا سالك بعد از اين 

كه مدتي را در سير و سلوك پشت سرگذاشت، خود را با اين ويژگي ها بسنجد اين خصوصيات 

عبارتند از:  

تسلط بر سلوك و مراقبه، انتقال ذكر زباني به ذكر قلبي، خواب و رؤياي صادقه، الهامات رحماني، 

پيشگويي در بعصي امور و حصول بعضي از مكاشفات براي برخي از سالكين بدون اينكه خودش 

طلب كرده باشد، نگاه توحيدي به اشياء، يافتن روح نماز و عبادت درخود درساعاتي غير از اوقات 

نماز، قرائت بسياري از اشعار عرفا و ادعيه ي مناجات و به ويژه تلاوت قرآن، احساس خلوت 

روحي، حالت قبض و بسط عرفاني، فناي ذاتي و تجليات اشراقي، راضي شدن و تسليم شدن در 

برابر حوادثي كه اتفاق مي افتد، عشق به رسول اكرم (ص) و ائمه ي معصومين (ع) به ويژه امام 

حسين (ع) و امام مهدي (ع) و ديدن اينكه بجا آوردن مستحبات مثل گذشته به نيت به دست 

آوردن ثواب نيست بلكه از حب و عشق الهي باطني سرچشمه مي گيرد و تحولات ديگري كه 

براي سالك در اين راه حاصل مي شود در اثر پيگيري اين راه با گذشت مدتي از زمان. 

المطلب الواحد و الثلاثون: سلوك الكاسب: 

يليق بالسالك الكاسب أن يفحص عن شغل و كسب يتناسب مع حاله السلوكي، بل يزيده قوه و 

تقدما في أمر السلوك، لأن الأعمال التي تتزاحم و تتنافي مع الطبيعه السلوكيه تنقلب سدا منيعا في 

زقيه و من الأفضل اذا أمكن أن يختار العمل الذي يركز فكره عليه مثل الخياطه أما الذي يشغل 

 الفكر و يشوشه فيتجنب عنه.



المطلب الثاني والثلاثون: أمراض الجسد: 

اذا أصاب السالك مرضا في جسمه يعالجه بما أمكن و لو طال لأسباب فيجب أن يغتنمه أن يغتنمه 

لأيوجب التضرع و التوسل المعنوي فتراه يجري علي لسانه و قلبه حمدا و ذكرا متواليا مع االله يؤنسه 

به و لآجله ورد في الحديث«أن تأوه المريض و تقلبه في فراشه من حال الي حال عباده تقربه الي االله 

سبحانه.» 

مطلب سي و يكم: سلوك كاسب 

خوب است كه سالك كاسب دنبال شغلي بگردد كه با حال سلوكي او تناسب داشته باشد، بلكه او 

را توانمند كرده است و در امر سلوك پيش ببرد. زيرا شغلها و اعمال كسبي كه با طبيعت سلوك 

در تضاد است به سد بلندي در برابر ترقي او مبدل ميشود. بهتر است كه سالك در صورت امكان 

شغلي را اختيار كند كه فكرش را در سلوك متمركز نمايد؛ مثل خياطي، و از كارهايي كه فكرش 

را مشغول و مشوش مي كند، بايد اجتناب نمايد. 

مطلب سي و دوم: بيماري جسماني 

هنگامي كه سالك به بيماري جسمي دچار مي شود، بايد در جد ممكن آن را معالجه بكند و اگر 

به دلايلي اين معالجه طول بكشد، بايد آن را غنيمت بشمارد، چرا كه موجبات تضرع و توسل 

معنوي را فراهم مي كند.پس او را مي بيني كه حمد و ذكر خدا پي در پي بر زبان و قلبش جاري 

مي شود و با آن انس مي گيرد. بر همين مناسبت كه در حديث آمده «ناله و زاري بيمار و حال به 

 حال شدنش در بستر بيماري عبادتي است كه او را به خداي سبحان نزديك مي كند.» 

المطلب الثالث و الثلاثون: تكرار التوبه:  



السالك في أوائل أمره يحتاج الي التوبه كلما صدر منه ذنب و مخالفه، فلو اغتسل من ذنبه و استغفر 

و صلي لربه ركعتين لم يتكدر منه، ولو عمل بالكيفيه التي ذكرها المحدث القمي رحمه االله في 

مفاتيحه في الأحد الأول من ذي القعده بين مده و مده فيستفيد أكثر. 

26Fو في هذا الصدد ليقرأ مناجاه التائبين و دعاء الحزين و أدعيه أخري تتناسب مع حاله

 فانها مفيده �

جدا. 

 المطلب الرابع و الثلاثون: دفع الوسواس 

الوسواس أمر خطير في طريق السالك لابد من الانتباه اليه، فقد تتوارد عليه الشبهه من كل حانب في 

مأكله ومشربه و ملبسه و غيرها مع نفسه و مع الآخرين، ولا يمكن قلعها الا بنور اليقين و 

27Fالمددالغيبي

ويجب حرقها من الأساس بالاكثار من ذكر«لاحول ولاقوه الا االله العلي العظيم» و عدم �

الاعتناء، و عدم ترتيب أي أثر علي حكم الوسواس. 

مطلب سي و سوم: تكرار توبه  

سالك در اوائل سلوكش نياز به توبه دارد، هرگاه كه از او گناه و مخالفتي سرزد پس اگر از گناه 

خود غسل توبه كرد، آمرزش طلبيد و دو ركعت براي پروردگارش نماز خواند، كدورت گناه از 

دلش بر طرف مي شود و اگر هر چندگاهي اين دو ركعت را با كيفيتي كه حاج شيخ عباس قمي 

رحمه االله در مفاتيح الجنان در اعمال يكشنبه ي اول ماه ذي القعده ذكر كرده، بخواند مفيدتر است.  

                                                 
  ـ قال تغضهم: دغاء الغامه بالاقوال و دعاء العابد بالأفعال و دعاء العارف بالأحوال.1
 ـ في الحديث النبوي:«المعرفه نور حار» أي آنها تحرق الوساوس و الشبهات والأشواك العائقه في الطريق.2



سالك در باره ي اين تصميم بايد مناجات تائبين و دعاي حزين و ساير ادعيه هاي متناسب با حال 

28Fخود را بخواند

 اين دعاها به حال او جدا مفيد هستند. �

مطلب سي و چهارم: بر طرف كردن وسواس 

وسواس درراه پيش روي سالك امر خطرناكي است كه چاره اي جز آگاهي به خطرات آن و 

يافتن راه علاج ندارد. وسواس بدين صورت است كه شبهه هايي از هر سو در جنبه هاي خوردن، 

آشاميدن، پوشيدن و ... از خود سالك و سايرين بر سالك وارد مي شود و ريشه كن كردن آن نيز 

29Fبا نور يقين و امداد غيبي ميسر نخواهد شد،

 لازم است كه وسواس از ريشه سوزانده شود؛ آن هم �

با بسيار گفتن«لا حول و لا قوه الا بااالله العلي العظيم» و اعتنا نكردن و ترتيب اثر ندادن به مقتضاي 

حكم وسواس. 

المطلب الخامس والثلاثون، عدم اساءه الظن: 

اساءه الظن من الموبقات، و السالك في بدايه الخطوات يصيبه هذا الحال المهلك، فيري الناس علي 

خطأ و يري نفسه علي صواب، يسييء الظن بغيره من أهل الظاهر حتي بالمراجع الدينيين و يتكلم 

في غيابهم بما لايرضي االله، مع أن احترام القهاء أمر واجب، لأنهم حراس الشريعه الغراء، و لو اشتغل 

بعيوبه لم يشتغل بعيوب غيره، والسالك سبيل االله ابن الوقت لا يضيع أوقاته في مثل هذه الأمور التي 

لاتعنيه. 

المطلب السادس والثلاثون: حجب النفس:  

                                                 
 ـ بعصي از عرفا فرموده اند: دعاي عوام با لفظ و دعاي عابد با فعل و دعاي عارف با حال است.3
ـ در حديثي نبوي داريم:« شناخت نوري است كه حرارت دارد» بدين معني كه وسواس و شبهات و شك و خارهاي 4

مزاحم و مانع راه را مي سوزاند. 
 



كما أن في النفس حجبا ظلمانيه يجب علي السالك أن يفهمها و يخرج منها يأتي الدور بعدها 

للحجب النوريه التي يجب أن يفهمها جيدا و دقيقا  كي لا يغتر بها و يتوقف عندها، و أحسن مثال 

هو هذا الأنوار الكشفيه التي تطرأ لبعضهم بين حين و حين، و هو من غفلته يتمشدق بها متوهما أنها 

هي الأمنيه المبتغاه. 

مطلب سي و پنجم:سوء ظن نداشتن: 

سوء ظن از مهلكات است. سالك در گام هاي اوليه ي سير و سلوك به اين حالت خطرناك دچار 

مي شود و بخاطر همين بدبيني كارهاي مردم را خطا مي بيند و خود را درستكار مي پندارد، نسبت 

به ديگران از اهل ظاهر سوء ظن پيدا مي كند و حتي به مراجع ديني بد بين شده، پشت سر آنها 

حرف هايي كه مورد رضاي خدا نيست مي زند، اين در حالي است كه احترام فقها واجب است، 

چرا كه ايشان پاسبانان شريعت نوراني هستند. 

اگر سالك به اصلاح عيب هاي خود بپردارد به عيوب ديگران مشغول نمي شود، سالك راه خدا 

قدروقت را مي داند، او اوقات خويش را درچنين اموري كه به او مربوط نيست تلف نمي كند. 

مطلب سي وششم:حجاب هاي نفساني 

حجاب هايي ظلماني هستند كه سالك در ابتداي سلوك در نفس خود مي بيند. در چنين حالتي بر 

او واجب است آنها را شناسايي كرده و خود را از انها برهاند.  

بعد از اين نوبت حجاب هاي نوراني ميرسد، حجاب هايي كه شناخت و فهم خوب دقيق آنها لازم 

است تا سالك فريفته ي آنها نشده، ار آنها بگذرد.  



بهترين مثال انواري است كه از مكاشفات براي برخي از سالكين گاه گاهي به طور اتفاقي پيش مي 

آيد و ايشان نيز از روي غفلت به اين نورها اهميت مي دهند و اين توهم بر ايشان پيش مي آيد كه 

اين انوار آرزوي نهايي هر سالكي است. 

والشاهد علي ذلك كثيره منها ما قد ورد في المناجاه الشعبانيه:«الهم أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها 

اليك حتي تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير أرواحنا معلقه بعز 

قدسك.»  

: المطلب السابع و الثلاثون: العمل للدنيا

ان البعض قد يري بأن الابتعاد عن الدنيا هو بالتقشف و عدم الكد والسعي و الزهد مع أن في رقبته 

مسؤوليه الانفاق علي النفس و العيال كما أنه لا يمكنه القيام ببعض الأعمال الا بالمال، نعم يلزم 

التقلل منه للمبتدئين حيث أنه ربمت يشغلهم ذالك، و لكن يجب أن نفهم بآن المسأله ترجع الي 

التعلق القلبي فقط لاأكثر، فاذا فرغت قلبك من حب المال و أراد لك االله أن تملك الدنيا بأسرها 

فلا مانع أبدا، كما فعل ذلك بنبيه سليمان بن داود (ع). 

و هنا نورد بعض الأحاديث التي يستدل بها علي هذا المطلب. 

قال امامنا الصادق (ع):«ان رسول االله (ص) كان في زمان مقفر جدب فأما اذا أقبلت الدنيا فأحق 

30Fأهلها بها أبرارها لافجارها، و مؤمنوها لا منا فقوها، و مسلموها لاكفارها».

� 

شاهده آن از قرآن و سنت بر وجود  چنين حجاب هايي بسيار است از آن جمله متني است از 

مناجات شعبانيه كه آن را متذكر مي شويم:« پروردگارا چشم دل هاي ما را با نور نگاهي كه به 

                                                 
  ـ الكافي، كتاب المعيشه.1



سوي توست روشن كن، تا چشم دل ها حجاب هاي نوراني را پاره كند و به معدن عظمت تو 

متصل شود و ارواح ما به جايگاه مقدس عزيزت بياويزد.» 

مطلب سي و هفتم: كسب و كار دنيوي 

بعضي ها دوري از دنيا را در رياضت و عدم سعي و تلاش و پارسايي مي بينند و اين در حالي است 

كه مسئو ليت نفقه ي خود و اهل و عيال شان برگردنشان است. كما اينكه انجام برخي از امور لازم 

جز با پول ممكن نيست. آري كم كردن ثروت براي مبتد هاي سلوك لازم است، زيرا ايشان را 

مشغول مي كند و ليكن لازم است كه ما بفهميم كه اين مسأله تنها به تعلق قلبي بر مي گردد و نه 

غير آن پس اگرتو دل را از دوستي مال دنيا تهي كردي و خداوند خواست كه تو مالك همه ي 

دنيا باشي، هيچ مانعي در سلوك تو نيست. همچنانكه خداوند به پيامبرش حضرت سليمان بن داود 

(ع) پادشاهي و ملك دنيا را عطا فرمود. 

در اينجا برخي از احاديث را كه بر همين مطلب دلالت مي كند، مي آوريم. پيشواي ما امام صادق 

(ع) فرموده:« رسول خدا (ص) در عصري زندگي مي كرد كه فقر و قحطي و مشكلات اقتصادي 

در آن حاكم بود ولي اگر در عصري باشيم كه دنيا روي آورد، پس سزاوارترين افرادي كه بايد از 

اين نعمت ها برخوردار باشند نيكان اهل دنيا هستند،  

31Fنه بدكاران، مؤمنان هستند نه منافقان و مسلمانان هستند نه كفار.»

� 

و عنه أيضا:« نحن قوم اذا وسع االله علينا وسعنا علي أنفسنا، و اذا ضيق االله علينا ضيقنا علي أنفسنا، و 

32Fان االله خلق الدنيا و ما فيها من الملاذ  للمؤمن لا للكافر لأنه لا قدر له عنده.»

� 
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و عنه أيضا:« ... فأما سلمان فكان اذا أخذ عطائه أحرز قوته لسنته، فقيل له: أنت في زهدك تصنع 

هذا؟ فقال: ما لكم لا ترجون لي البقاء، كما خفتم علي الفناء؟ 

33Fان النفس قد تلتأث

 علي صاحبها اذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فاذا هي أحرزت معيشتها �

اطمأنت. 

34Fو أما أبو ذر فكان له جذور و شويهات

� .«...

المطلب الثامن و الثلاثون: أخطار المكاشفات: 

ان للمكاشفات أخطارا وآفات لابد للسالك أن يحيط بها علما لكي يتخلص من مطالبه نفسه 

 لها و قد أشرنا هنا لبعضها: باز از همان امام(ع) آمده كه«ما قومي هستيم كه وقتي خداوند به ما 

راحت مي گيرد،ما هم بر خود راحت مي گيريم  و وقتي خداوند بر ما سخت مي گيرد ما نيز بر 

خود سخت مي گيريم. خداوند دنيا و لذائذ آن را براي مؤمن آفريده، نه براي كافر، چرا كه كافر 

35Fنزد خداوند هيچ ارزشي ندارد.»

�  

از همان امام (ع) روايت ديگري است:« سلمان وقتي سهم خود را از بيت المال مي گرفت اول 

كاري كه مي كرد مؤنه ي غذايي يكسال خود را ذخيره مي كرد، به او گفتند: توبا وجود زهدت، 

چنين مي كني؟ فرمود: چرا همانگونه كه مي ترسيد من بميرم، آرزوي ماندن مرا نمي كنيد؟» 
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همانا نفس وقتي تكيه گاهي در زندگي دنيا ندارد، صاحب خود را به اضطراب مي كشاند، و 

هنگامي كه مصرف معيشتي خود را تامين كرد نفسش آرام و مطمئن مي شود. و اما ابوذر، پس او 

36Fهم براي امرار معاش  چند بچه شتر و گوسفند ذخيره كرده بود....»

� 

مطلب سي و هشتم: خطرهاي مكاشفات 

مكاشفات خطرات و آفاتي دارد و سالك ناچار است كه آنها را كاملا بشناسد تا از خواسته ي 

نفسش رها گردد. در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 

يصعب تمييز السقيم و الصحيح. الف) 

تحجب السالك عن سيره الحقيقي و تشغله عن توحيده و توكله و ادل دليل علي ذلك أن ب) 

بعض الآساتيد كان يمنع تلاميذه عن الانشغال بمثل هذا الأمور، بل كان يتصرف و يسلب منهم حال 

المكاشفات. 

لا تنطبق مع الواقعيات و قد تكون مخالفه لموازين الشرع المقدس في بعض الموارد. ج) 

هي من نوع التدخل و التصرف في نظام عالم الخلقه و في ظاهر عالم الطبيعه. د) 

قد تصير سببا لكبرياء النفس بحيث يدعي ما ليس له كما اتفق« لمحمد علي الباب» الذي كان ه) 

من طلبه حوزه النجف و منه نشأ الدين البهائي المفتعل. 

انها ليست من عالم الحقيقه بل هي من عالم المثال و لهذا لا تصدر من الكملين، و اني لم أرمن و) 

أستاذي مثل هذه المكاشفات التي يفتخربها البعض. 
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كل من يكون مشغولا بالحب و العشق الالهي و العرفان الحقيقي لا يعتني بمثل هذه الأمور، و اذا ز) 

رأي شيئا يذكره لأستاذه و يتخوف منه، حذرا من السقوط في مهالك النفس. 

 سخت بودن تشخيص مكاشفه ي درست از نادرست الف.

بازماندن سالك از سير حقيقي به وسيله ي اين مكاشفات و مشغول شدن او به آنها از پيمودن ب. 

راه توكل و توحيد. 

دليل بر اين گفته ها آن است كه بعضي از اساتيد شاگردان خود را از پرداختن به اين امور باز مي 

 داشتند، بلكه گاهي با تصرف حالت مكاشفه را نيز از ايشان سلب مي كردند.  

 در بعضي موارد مكاشفات با واقعيات منطبق نيست و با موازين شرعي نمي خواند. ج.

مكاشفه نوعي دخالت و تصرف در نظام هستي و ظاهر عالم طبيعت است.  د. 

مكاشفه باعث بزرگ بيني مي شود، به صورتي كه سالك مدعي آنچه ندارد نيز مي شود ، ه. 

چنانكه براي «محمد علي باب» كه طلبه اي از طلاب حوزه ي نجف بود اتفاق افتاد و دين بيهوده و 

ساختگي بهائيت از او نشأت گرفت. 

مكاشفه حقيقت نيست بلكه از عالم مثال است، به همين جهت از انسان هاي كامل صادر نمي و. 

شود، من نيز از استادم نديدم چنين مكاشفاتي كه بعضي به آن افتخار مي ورزند. 

هر سالك كه به دوستي و عشق الهي و عرفان حقيقي اشتغال داشته باشد، به چنين اموري اعتنا ز. 

نمي كند و اگر چيزي هم ببيند به استادش در حالي كه از آن پرهيز دارد در ميان مي گذارد. چرا 

كه مي ترسد در مهالك نفس سقوط كند. 

 مثل هذاالأمور تحصل من غير أولياء االله فلا فضل و ال ميزه. ك.



 تبعده عن عالم القرب و المعرفه، و تولد في نفسه العجب و الغرور فينشغل بالجزئيات عن ل.

الكليات و المقصد الأسمي. 

 انها تجليات و ظهور للنفس، لابد من معالجتها بواسطه الأستاذ.  م.

وأخيرا التفكر التوحيدي و التعمق في تنوير الباطن لا يدع للسالك مجالا آن يفكر في المكاشفات، 

فلا بد للسالك أن يملأ وفته بحيث لا يتفرغ لأمور غيرها. 

المطلب التاسع و الثلاثون: الملكات النفسانيه: 

التمرين و عاده النفس علي فعل الواجبات و ترك المحرمات أمر أخلاقي ضروري لتحصيل ملكه 

التقوي و العداله الواجبه لكل مسلم و مسلمه و ان لم يكن شرطا لصحه عمله كامام الجماعه و 

القاضي و المرجع الديني. 

ولكن يجب الالتفات بأنه من الناحيه العرفانيه اذا لم تكن هذه العبادات والواجبات كالصوم والصلاه 

و غير هما من أعمال و تروك ناشئا من منشأ باطني منور لاتعطي مفعولها من التغيير الجذري حيث 

أنها مجرد روتين قائم علي فعل الجسم المعتاد، و مسقط للتكليف الشرعي، نعم التقوي له مراتب، و 

السالك في مرتبته العاليه يتأثر و يتكامل بنور أفعاله و أفكاره، و االله خير ناصر و معين. 

چنين مكاشفاتي از غير اولياي خدا هم ديده مي شود. پس مكاشفه نه موجب فضيلت و نه ك. 

امتيازي دارد.  

مكاشفه، سالك را از عالم قرب و معرفت دور مي كند و بر تربيني و غرور را در او به وجود ل. 

مي آورد و سالك در اين حال به جاي پرداختن به كليات و مقصد عالي مشغول جزئيات مي 

شوند. 



مكاشفه ها تجليات و ظهور نفس هستند و چاره اي جز معالجه ي آن توسط استاد وجود ندارد.  م.

خلاصه ي كلام اينكه تفكر توحيدي و تعمق در نورانيت درون به سالك مجالي نمي دهد كه در 

مكاشفه ها بينديشد.سالك بايد وقت خود را به گونه اي پر كند كه فراغتي براي كارهاي ديگر 

باقي نماند. 

مطلب سي ونهم: ملكه ي تقوي 

تمرين و عادت دادن نفس به انجام واجبات و ترك محرمات، در به دست آوردن ملكه ي تقوا و 

عدالت واجب، براي هر مسلمان از زن و مرد امري اخلاقي و ضروري است. هر چند شرط صحت 

عمل به حساب نمي آيد، همانند عدالت در امام جماعت، قاضي و مراجع ديني، ولي از ديدگاه 

عرفاني واجب است توجه شود: زماني كه عبادات و واجبات مانند روزه و نماز وغير آن از فعل ها 

و ترك ها از دروني نوراني نشأت نگيرد تغيير ريشه اي نخواهد داشت چرا كه اين افعال تنها به 

صورت روتيني كه بدن به آن عادت كرده و براي رفع تكليف شرعي خواهد بود. آري تقوي 

مراتبي دارد. و سالك درمرتبه ي بالاي تقوا به نور افعال و افكار خود متآثر شده و كامل مي گردد 

و خدا بهترين يار و ياور است. 

المطلب الأربعون: نصائح عامه: 

أنصح السالكين عموما و المرتبطين بنا خصوصا بأمور جربتها: 

يجب علي السالك أن يتقدم بصلابه و قوه للوصول الي الهدف و لا يدع لنفسه أن يدخل الف) 

الشك و الترديد. 



يشغل نفسه بالتعميق في الذات و معرفه النفس و يتذكر دائما ان االله معه في كل حال، و أن ب) 

السالك هو صاحب الكنز، و اخراجه يكون بيده، و ليس المقصود خارجا عنه، و كفي به أن ينتقل 

عند هذا و ذالك. 

أتزعم أنك جرم صغير                           و فيك انطوي العالم الأكبر 

و أنت الكتاب المبين الذي                     بأ حرفه يظهر المضمر 

لا يرضي بشيء هو أقل منه سبجانه، و يقدم طلبه علي طلب نفسه في الحديث القدسي:{أريد و ج) 

تريد و لا يكون الا ما أريد}. 

مطلب چهلم: نصيحت هاي عمومي 

به اموري كه شخصا آنها را تجربه كرده ام تمام سالكين را به طور عموم و مرتبطين به خود را به 

طور خاص نصيحت مي كنم: 

بر سالك لازم است كه براي رسيدن به هدف، با صلابت و قوت گام بردارد و نفس خور را الف) 

رها نكند كه شك و ترديد در آن راه پيدا كند.  

بر سالك لازم است كه به تعمق و انديشه در ذات خود و شناخت نفسش مشغول شود و دائما ب) 

متذكر شود كه خداوند در همه حال با اوست و سالك خودش صاحب گنج و گوهر ذي قيمت 

الهي است و استخراج اين گنج به دست اوست و مقصد اعلاي اين راه از خودش بيرون نيست و 

توجه به اين حقيقت او را بي نياز مي كند از اينكه هر روز نزد اين و آن برود. 



در شعر منسوب به حضرت علي (ع) آمده: «اي انسان تو پنداشتي كه جرم و موجود كوچكي 

هستي، در حالي كه بزرگترين عالم در تو نهفته است . و تو كتاب روشني خداوند هستي و با بيان 

حروف اين كتاب اسرار پنهاني آ عالم كشف  مي گردد.» 

سالك نبايد به كمتر از خداي سبحان راضي شود و خواسته ي خدا را بر هواي نفس مقدم ج) 

بدارد. 

حديث قدسي: «هم من اراده مي كنم و هم تو . ولي چيزي غير از آنچه من مي خواهم محقق نمي 

شود.» 

تحمل جفاء المخلوق و أذيه الاخرين، يكسر من أنانيه النفس و يولد صفاء في الروح، فاستقبله  د) 

و اغتنمه علي كل حال. 

ان التقليل و التكثير في الذكر يجب أن يكون بارشاد الأستاذ لا من ناحيته أو من غيره حفاظا علي ه) 

تأثيره المثبت. 

المطلب الواحد و الأربعون: توصيات عامه: 

في جلساتنا الأسبوعيه منذ سنوات قدمنا للمبتدئين كراسه صغيره ذكر نا فيها آدابا عمليه يلتزم بها 

طيله سلوكه  ولا يفوت عنه الا في موارد الضروره و هي أكثر من خمسين مورد نورد أربعين منها 

في هدا الكتاب تعميما للفائده.  

. الابتداء بعمليه التوبه علي النحو المذكور في الأحد الأول من شهر ذي القعده الحرام في مفاتيح 1

الجنان ، يكررها في كل سنه بل بين مده و مده في بدايه الطريق. 

. الطهاره دائما. 2



. أن يتعهد نفسه بأعمال يوميه أربعه: 3

و هي عند بقظته من النوم في كل صباح بأن يعرض البرنامج العملي لكل ما يفعله أولا: المشارطه، 

و يتركه من الصباح الي النوم في الليل علي نفسه بعد أن كتبه في جداول أو رسخه في تفكيره، و 

يشارطه بالعمل به علي النحو الأكمل. 

تحمل جفاي مخلوق و آزار ديگران خود خواهي نفس را در هم مي شكند و صفايي در روح د) 

ايجاد مي كند. پس از اين حالت استقبال كن و در هر حال آن راغنيمت بشمار. 

كم  و زياد كردن ذكر حتما بايد با راهنمايي استاد باشد نه كس ديگر و يا خود سالك. اين ه) 

بخاطر اين است كه تأثير مثبت ذكر از بين نرود. 

مطلب چهل و يكم: توصيه هاي عمومي اهل سلوك 

در طي چند سال جلسات هفتگي كه داشتيم جزوه ي كوچكي را به مبتدئين در راه سلوك داديم 

كه درآن آداب عملي سالك را كه بايد آن را در مدت سير و سلوك انجام دهد ذكر كرده ايم. 

سالك نبايد چيزي ار آنها را ترك نمايد، مگر اينكه ضرورتي پيش بيايد. اين جزوه بيش از پنجاه 

مورد دارد كه ما چهل مورد آن را بعنوان اينكه فايده اي به همه برسد مي آوريم. 

. شروع به توبه ي عمل به نحوي كه در اعمال يكشنبه ي اول ذي القعده درمفاتيح الجنان ذكر 1

شده. سالك بايد آن راهر سال تكرار كند و هر چند گاهي در اوايل سلوك آن را بجا بياورد. 

. هميشه با وضو و طهارت بودن.  2

. اينكه سالك نفس خود را هر روز به چهار كار متعهد كند: 3

اول: مشارطه؛ 



هنگام مشارطه هر روز صبح موقع بيدار شدن از خواب است. و آن اينگونه است كه برنامه ي 

عملي خود يعني آنچه قرار است از صبح تا شب انجام بدهد و يا ترك كند به خود عرضه دارد بعد 

از آنكه آن را در جدولي بنويسد و يا اينكه به ذهن بسپارد و با نفس خود شرط ببندد كه به كامل 

ترين نحوي آن را بجا بياورد. 

، و هي تأتي في المرتبه الثانيه، أي أنه يراقب في ساعات يومه ما عرضه و شرطه علي ثانيا: المراقته

نفسه عند الصباح، لآن المشارطه اذا لم تكن معها مراقبه مستمره لا تنفع. 

و هي قبل النوم، ليري هل قام بالواجب علي ما يرام، فان كان جدول عمله كاملا ثالثه: المحاسبه، 

يشكر ربه علي توفيقه له، و ان كان ناقصا يأتي دور المؤاخذه ومعاقبه النفس، و هو العمل الرابع، 

فيتدارك النقصان بقضائه فيما اذا كان الجبران بالقضاء كفوات صلاه واجبه أو مستحبه أو بطلب 

الحليه والاستحلال لو كان الأمر يرتبط بحق الناس كالغيبه و ما شابهما، و قد يتطلب أكثر مثل أن 

يزجر نفسه بصوم أو بانفاق أو بتجديد التوبه و البكاء و الاستغفار فهو بنفسه ينبه و يؤدب نفسه بما 

يتناسب مع وضع المخالفه التي ارتكبها. 

و ليعلم السالك أنه لو عمل بهذا الدستور لمده متعاقبه سوف يري كيف يهون عليه ترك المعاصي 

وفعل الواجبات و ان هذا الأمر لا يننقطع حتي بالنسبه لغير المبتدئين و ان اختلفت الكميه والكيفيه. 

دوم: مراقبه؛ 

مراقبه در پله ي دوم بعد از مشارطه است. يعني سالك درطول ساعات روز از چيزهايي كه هنگام 

صبح عرضه و شرط كرده مراقبت كند. چرا كه مشارطه بدون مراقبه ي هميشگي فايده اي ندارد. 

سوم: محاسبه؛  



محاسبه قبل از خواب است. اين كار براي آن است كه ببيند آيا به آنچه بر خود واجب كرده بود 

عمل كرده يا نه. به اين ترتيب اگر جدول عملش كامل بود بايد خدا را شكر كند كه چنين توفيقي 

داشته و اگر ناقص بود نوبت به مؤاخذه و كيفر نفس مي رسد كه اين كار كار چهارمي به شمار 

مي آيد پس بايد با قضاي كارهايي كه انجام نداده نقصان خود را جبران كند؛ البته اگر تدارك آن 

به وسيله ي قضا كردن باشد؛ مانند قضا شدن نماز واجب يا مستحبي، و يا ممكن است راه تدارك 

طلب حلاليت باشد. چنانچه موضوع حق الناس باشد؛ مثل غيبت كردن و مانند آن و گاهي تدارك 

كردن گذشته ها كار بيشتري مي طلبد. مثلا آن كه نفس خود را با روزه يا انفاق يا توبه ي مجدد و 

گريه و استغفار آزار بدهد و بدين ترتيب خودش را با دست خودش به چيزهايي كه با درجه ي 

ارتكاب جرمش تناسب دارد تنبيه و ادب كند. سالك بايد بداند كه اگر براي مدتي پي در پي به 

اين دستور العمل پاي بند شود، به زودي خواهد ديد كه چگونه ترك گناهان و انجام واجبات 

براي او آسان مي گردد و اين دستور حتي نسبت به غير مبتدي ها هم صادق است. هر چند در 

كميت و كيفيت آن تفاوتي وجود دارد. 

. قله الكلام و الطعام و المنام فانها تؤثر في نورانيه القلب. 4

. يجعل ذكره الدائم«لا اله الا االله أو الحمدالله أو يا  حي يا قيوم. 5

أو لا اله أنت سبحانك اني كنت من الظالمين أو استعفر االله ربي و أتوب اليه» و يختبر نفسه بما 

يتناسب مع حاله، و أما الذكر الخاص فيعطيه الأستاذ. 

. يمرن نفسه علي الصمت و السكوت الي حد الملكه. 6



. يمد فراشه عند النوم تجاه القبله كالميت في القبر أو كالمحتضر، و أيضا جلوسه و مطالعته و تقيه 7

أعماله يراعي فيها الاستقبال لتأثيره المعنوي، و ماأفضلها من هيئه لو اعتاد في الجلوس كحال التشهد 

في الصلاه، حيث تلمس فيها الأدب الممتاز. 

. أن يكون نومه ربعا من مجموع ساعاته في الليل و النهار أعني ست ساعات فقط، و بالنسبه 8

للمتعب يزداد ساعه واحده. 

. لا يأكل الا بعد احساسه الكثير بالجوع، و يفرغ منه و هو بعد يشتهي أي لايثقل معدته من الطعام، 9

و يمنع نفسه من الملهيات كالبذور و ما شابه، و هكذا من المتفرقات بين الوجبات. 

. كم گويي، كم خوري و كم خوابي. اينها در نورانيت قلب تآثير دارد. 4

. ذكر هميشگي سالك بايد يكي از موارد زير باشد:«لا اله الا االله» يا «الحمد الله» «يا حي يا قيوم»، 5

«لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين» و «استغفراالله ربي و اتوب اليه» سالك بايد به تناسب 

حال خود يكي از اين اذكار را آزمايش كرده انتخاب كند. و اما ذكر خاص؛ پس بايد آن را استاد 

به او بدهد. 

. سالك بايد هنگام خواب رختخواب خود را مثل مرده درقبر يا حالت خوابيدن محتضر، رو به 6

قبله بيندازد، همچنين در نشستن و مطالعه و بقيه ي كارهايش نيز بايد اين رو به قبله نشستن ـ به شرط 

اين كه سالك به آن عادت كند، حالت تشهد است در نماز، چرا كه ادب ويژه اي در اين حالت 

ملموس است. 

. خواب او بايد يك چهارم مجموع ساعت هاي شبانه روز باشد، يعني فقط شش ساعت. كسي 8

كه خيلي خسته است مي تواند يك ساعت بيشتر بخوابد. 



. غذا نخورد مگر اينكه احساس گرسنگي شديد كند و دست از غذا بكشد در حالي كه هنوز 9

اشتها دارد. به عبارت ديگر معده ي خود را از غذا سنگين نكند و از خوردن تنقلات مثل تخمه و 

مانند آن خودداري كند و چيزي ما بين وعده هاي غذايي نخورد. 

. التوسل بالنبي و الائمه (ع) و احضارهم في قلبه سيما امام العصر المهدي المنتظر فانه وجه االله 10

الذي اليه يتوجه الأولياء، والمداومه علي تذكر هم توجب ملكه الحضور. 

. أن يحفظ جانب الاعتدال في الخوف والرجاء. 11

. اذا تعرض لمصاعب في حياته سواء كانت من نوع القضاء، و القدر ومن غير اختياره أو من 12

غيرها فلا يتفوه بكلمه لم وكيف ؟لا بلسانه ولا بقلبه لئلا يحبط أجره و منزله، و بتمرين هذا الحاله 

سيحظي بمرتبه الرضا و التسليم.  

. يسعي في الاجتناب عن المشتبهات في المأ كل و المشرب و الملبس و المسكن و غيرها، و 13

يقتصر بما لاريب فيه (دع ما يريبك الي ما لا يريبك). 

نعم يسمح في موارد الضروره، أو الخوف من مرض الوسواس أو ما تميزه بنور الباطن، أو ما تجد له 

محملا صحيحا. 

. سالك بايد به رسول اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) توسل داشته باشد و ايشان را در قلب خود 10

حاضر بداند، خصوصا امام عصر(ع) را، چرا كه او همان وجه خداست كه اوليا به آن رو ميكنند. 

مداومت بر ياد ايشان موجب پديد آمرن ملكه ي حضور مي شود. 

. در خوف و رجا ميانه رو باشد. 11



. زماني كه در زندگي مشكلاتي به او روي آورد، چه از نوع قضا و قدر باشد و دست خودش 12

نباشد و چه از نوع ديگر، دهان به «چرا و چگونه» نگشايد. نه به زبان اين حرف را بزند و نه با دل. 

چرا كه در غير اينصورت اجر و منزلتش ار دست خواهد رفت. با تمرين اين حالت از مرتبه ي 

رضا و تسليم بهره مند خواهد شد. 

. سعي كند از موارد شبهه انگيز در خوراك، نوشيدني، لباس، خانه و ... دوري نمايد و به آنچه 13

كه شكي در آن ندارد اكتفا نمايد. 

« رها كن آنچه را شك داري به آنچه در آن شك نداري و يقين داري.» اين مضمون در حديث 

آمده؛ البته در موارد ضروري و يا جايي كه احتمال گرفتاري به مرض وسواس است. در جايي كه 

شبهه را از غير شبهه با نور باطن مي توان تشخيص داد و يا جايي كه دليل متقني براي شبهه ناك 

بودن وجود ندارد و مي توان محل صحيحي پيدا كرد تسامح و اغماض جايز است. 

. يقلل من معاريفه تدريجيا، و يحذر من معاشره أهل الغفله و الدنيا، و يبدلهم با خوه في االله، 14

يزورهم و يصادقهم تعاونا و مؤازره فيما بينهم علي سبيل المحبه و المعرفه.  

. لا يفعل الخير لكونه متعارفا أو أصبح تقليدا أو عاده من العادات العرفيه بحيث يري نفسه مجبرا 15

عليه من قبل المجتمع و العرف السائدا و العائله و الأقارب بل يجب في مثل هذا الأحوال الاكتفاء 

بقدر الضروره و أعمال الجهد في أخذ النيه من االله. 

. التجنب من أهل الغفله يشمل حتي أرحامه و أهل بيته من زوجه و أولاد، و علي هذا المبني 16

يتعين عليه الاكتفاء بما لهم من حق و بالمقدار اللازم. و ذكر السيد بحرالعلوم في رساله أن ترك 

العادات و الرسوم هو منزل من  منازل الطريق. 



. يحارب العفله و خواطر السوء بالتذكر الدائم و بايجاد القلب السليم من الرذائل بالفضائل، أما 17

الاخلاق الحميده و الأخلاق المذمومه فلها دور في التزكيه و التهذيب قبل الدخول في ميدان 

العرفان و السلوك الباطني. 

.به تدريج دوستانش را كم كند و از رفت و آمد با اهل غفلت و دنيا پرهيز كند و آنان را با 14

انتخاب برادران ديني و الهي جايگزين كند و به اندازه ي محبت و شناختي كه با آنها دارد ايشان را 

زيارت كند و با ايشان رفاقت داشته باشد، آن هم به اين شرط كه به درد هم بخورند و همديگر را 

در راه خدا كمك بدهند. 

. كار خير را بخاطر مرسوم و متعارف بودنش، يا بر اساس تقليد و يا عادتي از عادات عرفي 15

انجام ندهد، طوري كه خود را براي امجام دادن آن كار بخاطر رسومات اجتماعي و يا سنت هاي 

ساختگي خانوادگي و قومي و خويشان مجبور ببيند. و در صورت لزوم اين قبيل كارها را به مقدار 

اضطرار و با نيت اخلاص براي خدا انجام دهد. سيد بحرالعلوم رحمه االله در رساله اش آورده ترك 

عادات و رسوم، يكي از منازل سلوك است. 

. سالك بايد از اهل غفلت دوري كند. اهل غفلت ممكن است شامل خويشاوندان و زن و بچه 16

نيز باشد. لذا بايد در اداي حقوق ايشان به مقدار لازم از معاشرت اكتفا كرد. 

. با غفلت و نيات بد به وسيله ي تذكر هميشگي و به وسيله ي ايجاد قلبي كه از رذائل با كسب 17

فضايل پاك و سليم شده، بجنگد. 

و اما بدست آوردن اخلاق حميده و دوري از اخلاق ناپسند نيز نقش مهم در تزكيه و تهذيب نفس 

دارد كه قبل از وارد شدن به ميدان عرفان و سلوك باطني مي باشد. 



. يحافظ علي حسن خلقه و معاشرته مع والديه و عياله و جيرانه و من له صله معه لسبب من 18

االأسباب، (حسن المعامله مع الناس). 

. عدم الاعتراض علي االله و علي أستاذه في مصاعب الطريق. 19

. احترام الأستاذ احتراما كاملا في المحضر و المغيب، يراقب في حفظ جانب الارتباط الروحيو 20

يدعو له في الغيب و ان طالت مده غيابه، و كان في بلد آخر. 

. الخدمه للأستاذ و للرفقاء و الفقراء يسهل كل الأمور. 21

. الارفاق مع النفس في جميع المراحل و معرفه أن الأمور تدريجيه و ليست دفعيه أمر ضروري لا 22

يغفل عنه أبدا. 

. يجلل و يكرم الساده ذريه رسول االله (ص) ويقوم بقضاء حوائجهم بما يتيسرله. 23

. يقرأ آيه الكرسي و بعض السور القرآنيه منا مه سيما المسبحات الستته و هي سوره« الحديد و 24

الحشر و الجمعه و الأعلي و التغابن و الصف.» 

. يخصص وقتا للتفكر في الآيات الكونيه الآفاقيه و الأنفسيه. 25

. بر حسن اخلاق و معاشرت خود با پدر و مادر، خانواده، همسايه ها و كسي كه با او به سببي 18

برخورد دارد محافظت نمايد. (منظورش خوش برخوردي با مردم است. ) 

. در سختي هاي راه به خدا و استادش اعتراض نكند. 19

. در حضور و غياب استاد احترام او را كاملا نگه دارد و ارتباط روحي خود را با او حفظ كند و 20

در غياب او وي را دعا نمايد، هر چند كه غيبت او به طول بينجامد و در سرزمين ديگري باشد. 

. خدمت به استاد، رفقا و فقرا تمام كارها را آسان مي كند. 21



. مدارا كردن با نفس خود در جميع مراحل سير و سلوك و شناخت اينكه سير مراحل تدريجي 22

است و يكدفعه انجام نخواهد شد، درك اين مطلب امري ضروري است و سالك نبايد از آن غافل 

شود. 

. با ذريه ي رسول خدا (ص) با بزرگي و كرامت برخورد كند و در حد توان خود در برآوردن 23

حاجات ايشان بكوشد. 

. قبل از خواب آيه الكرسي و برخي از سوره هاي قرآن را بخواند، خصوصا مسبحات شش گانه 24

را، يعني سوره هاي حديد، حشر، جمعه، اعلي، تغابن و صف. 

. وقتي را براي تفكر در نشانه هاي آفاقي و انفسي عالم هستي اختصاص دهد. 25

. السجده اليونسيه الطويله بأن يذكر في سجوده:« لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين» 26

 مره ولا حد لأكثر، و يلتجي ء الي االله في اخراجه من ظلمات النفس، و نجعل 400والحد الأقل 

37Fسجدته الطويله بهذه النيه. و مع ابتداء العمل  يثابر في استدامتها لمده سنه

�  .

. قراءه سوره القدر مائه مره في ليله الجمعه و عصرها.  27

.يضع يده اليمني علي قلبه بعد فريضه الصبح و يقول «يا فتاح» سبعين مره، و ينوي بها الفتوحات 28

القلبيه.  

.التختم بالعقيق و الفيروزج في اليد اليمني. 29

                                                 
 . و ذالك لحديث رأيته يذكر مداومه الذكر و العمل في الحد الأقل لمده سنه.1 �



.يفعل بعض المستحبات كالصدقات و النوافل خصوصا صلاه الليل فانه يستحيل أن يصل السالك 30

الي مقام من غير تهجد و احياء آخر الليل بالعباده و المناجاه و تلاوه القرآن و التفكر العرفاني 

المفيد، و غيرها من السهل المتيسرله. 

.قراءه سوره «يس» في كل صباح و قراءه سوره «الواقعه» في كل مساء و الأفضل تلاوتها في 31

الركعه الأولي من نافله العشاء.  

.المداومه علي الزيارات و الأدعيه التاليه :«زياره الجامعه الكبيره» في ليله الجمعه أويومها.  32

زياره عاشورا في كل يوم ان أمكن. 

.سجده ي يونسيه را كه طولاني هم هست بجا بياوريد، به اين ترتيب كه ذكر «لا اله الا انت 26

سبحانك اني كنت من الظالمين» را اقلا چهار صد مرتبه در سجده بگويد، گر چه بيشتر از اين هم 

مي توان گفت. سالك  بايد در بيرون آمدنش از ظلمات نفس به خدا ملتجي شود و به اين نيت 

سجده مذكور را انجام دهد و در آغاز عمل كردن به اين سجده بايد يك سال به آن مداومت 

38Fبورزد.

� 

.در شب جمعه و عصر جمعه سوره ي قدر را صد مرتبه بخواند. 27

.دست راست خود را بعد از نماز صبح روي سينه خود بگذارد و هفتاد بار بگويد «يا فتاح» و با 28

آن فتوحات قلبي را براي خود نيت كند. 

.انگشتر عقيق و فيروزه در دست راست كند. 29

                                                 
 در حديثي نيز ديده ام كه مدت مداومت بر ذكر و عمل را حداقل يك سال بايد ادامه داد. �



.بعضي اعمال مستحبي، مانند صدقه و نماز نافله مخصوصا نماز شب را انجام دهد. زيرا محال 30

است كه سالك بدون تهجد و نماز شب و بيدار بودن در آخر شب و مناجات و تلاوت قرآن و 

تفكر عرفاني مفيد و چيزهايي از اين قبيل كه انجامش آسان باشد، به جايي از مقامات عرفان برسد. 

.قرائت سوره ي «يس» در هر صبح و قرائت سوره ي واقعه در هر شب، بهترين وقت تلاوت 31

واقعه ركعت اول نافله ي عشا مي باشد. 

.مداومت بر خواندن زيارات و ادعيه ذيل: 32

«زيارت جامعه ي كبيره» در شب يا روز جمعه. 

«زيارت عاشورا» در هر روز چنانچه امكان دارد. 

زياره آل ياسين للامام المهدي عجل االله فرجه في صباح الجمعه مع دعاء الندبه. 

دعاء السمات قبل غروب نهار الجمعه. دعاء العهد للامام الحجه(ع) و دعاء الصباح للامام علي(ع) 

في كل صباح. 

وقرإه ادعيه المناجاه الخمسه عشرو مناجاه الامام علي(ع) و دعاء «الحزين» بعد صلاه الليل، و دعاء 

«مكارم الاخلاق» و بعضا من ادعيه الصحيفه السجاديه لما يتناسب مع حاله و فراغه و ايضا دعاء 

التوسل بالنبي  والعتره الطاهره وعاء «يا من تحل به عقل المكاره». 

و دعاء اللهم «عرفني نفسك» عقيب الصلوات و يسعي بأن يكون الامعان والتفكر والمطالعه الدقيقه 

في مضامين الدعاء والزياره قبل التلفظ بها أومعه بخشوع و خضوع و مع حضور القلب والتوجه 

المعنوي.و يجد و يجتهد في تحصيل ذلك في المناخ والجو والظرف المناسب و مع تهيه الأسباب 

اللازمه واالله الموفق والمعين. 



.الصوم المستحب كما ورد في أيام البيض من كل شهر، و في الأيام المختصه أثنا السنه، و في أي 33

وقت يتسير له، و يتوافق مع سلامه مزاجه. 

«زيارت آل ياسين» ويژه ي امام مهدي(ع)، هر صبح جمعه به همراه دعاي ندبه.  

«دعاي سمات» قبل از غروب روز جمعه. 

«دعاي عهد» ويژه ي امام حجت ـ عجل االله تعالي فرجه الشريف ـ ودعاي «صباح» ويژه ي امام 

علي(ع) در هر صبح گاه. 

مناجات «خمس عشر» و مناجات امام علي(ع) و دعاي «حزين» كه بعد از نماز شب خوانده مي 

شود و دعاي «مكارم اخلاق» و برخي از ادعيه ي صحيفه ي سجاديه كه با حال و وقت سالك 

مناسبت دارد. 

و دعاي «اللهم عرفني نفسك» بعد از نمازها و دعاي «يا من تحل به عقدالمكاره» و دعاي « اعددت 

لك هول لا اله الا االله». نيز بايد سالك قبل از شروع دعا و زيارت و يا هم زمان با خواندن آنها 

خاشعانه و خاضعانه و با حضور قلب و توجه معنوي، سعي در توجه و تفكر و مطالعه ي همراه با 

مدارا و طمأنينه داشته باشد و در به دست آوردن اين معني در محل و منزل و هوا و مكان مناسب و 

در آماده كردن اسباب و ملزومات آن كوشش نمايد. واالله هو الموفق المعين. 

.روزه مستحبي بگيرد. چنانچه در ايام البيض هر ماه و ايام خاص در طي سال وارد شده است. 33

البته هر وقت كه برايش امكان داشته باشد و با سلامتي مزاجش نيز سازگاري داشته باشد. 

.زياره أهل القبور والمقامات المقدسه ولو في الأسبوع مره واحده في ليالي الجمعه (عصر 34

الخميس) يجلس بين القبور و يتفكر في الموت ويعتبر منه. 



.زياره المؤمنين و العلماء الربانيين، و الكبار في السن الذين اذا جلست معهم و نظرت الي سيما 35

هم تذكرت االله و الآخره و تأثرت من مواعظهم و مجالستهم. 

.زياره المشاهد المشرفه و العتبات المقدسه والحج والعمره كل ذلك لا كالناس الذين يزورون 36

للثواب و لحوائجهم الخاصه بل تكون زيارته علي معرفه و نور و بصيره، و حب و عشق و لتقويه 

حاله الحضور في غير مزاراتهم كما أن صلاه العارف و حالته العرفانيه لاتتقيد بوقت ما يؤدي 

الفريضه بل هو في جميع الأوقات متذكر الله سبحانه. 

.مطالعه أحوال العرفاء و كلماتهم و وصاياهم من الكتب المعتبره مثل «تذكره المتقين» للمرحوم 37

الشيخ محمد البهاري الهمداني، و «مراقبات السنه» للمرحوم الميرزا جواد الملكي التبريزي مع كتابيه 

الآخرين المعروفين و هما رساله «لقاء االله و أسرار الصلاه» و «جامع السعادات» للعلامه النراقي، و 

كتب المرحوم صديقنا العلامه الطهراني و خصوصا كتاب «لب اللباب»، و «الروح المجرد»، و ديوان 

الأشعار «لابن فارض المصري». 

.به زيارت اهل قبور و امامزاده ها و مراقد علما و بزرگان برود ولو هفته اي يك بار در شب هاي 34

جمعه (عصر پنجشنبه) بن قبور بنشيند و در مرگ تفكر كند و از آن عبرت بگيرد. 

. به زيارت مؤمنين و علماي رباني و پيران كهنسالي برود كه در مجالست با ايشان و نگاه كردن 35

به چهره ي ايشان به ياد خدا و آخرت مي افتد و تحت تأثير موعظه ها و نشست و برخاست با 

ايشان قرار مي گيرد. 

.به زيارت مشاهد شريفه و عتبات مقدسه و حج عمره برود و همه ي اين ها را نه مانند مردمي 36

انجام دهد كه براي ثواب و بر آوردن حاجات به زيارت مي روند. بلكه زيارت سالك بايد بر 



مبناي معرفت، نور، بصيرت، حب، عشق و تقويت حالت حضور هميشگي باشد؛ كما اينكه نماز 

عارف و حالات عرفاني اش مقيد به زمان اداي فريضه نيست، بلكه در همه ي اوقات متذكر خداي 

سبحان است و حالت نماز دارد. 

.مطالعه ي احوال عرفا و كلمات و وصاياي ايشان از كتب معتبري مثل «تذكره المتقين» نوشته ي 37

شيخ محمد بهاري همداني و «المراقبات» تأليف مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي و دو كتاب 

معروف ديگرش «رساله ي لقاء االله و اسرار الصلاه» و «جامع السعادات» و «معراج السعاده» علامه ي 

نراقي و كتاب هاي علامه ي تهراني و مخصوصا كتاب «لب اللباب» و «روح مجرد» و ديوان اشعار 

مرحوم ابن فارض مصري و همچنين حافظ شيراز و مثنوي مولوي. 

.المطالعه الأسبوعيه لحديث عنوان البصري {مذكور ضمن كتاب الروح المجرد}. 38

.يلتزم بتلاوه القرآن في كل يوم و أقله خمسون آيه. 39

.يداوم علي الحضور في الجلسه الأسبوعيه التي تنعقد بمحضر أستاد، والرفقاء، لو تشكلت مثل 40

هذه المجالس. 

.مطالعه ي هفتگي حديث عنوان بصري كه در كتاب روح مجرد نيز ذكر شده است. 38

.سالك بايد خود را هر روز به تلاوت قرآن ملزم كند و اقلا پنجاه آيه بخواند. 39

. نسبت به حضور در جلسات هفتگي كه در محضر استاد و رفقايش تشكيل مي شود مداومت 40

كند، البته اگر چنين مجالسي  برقرار باشد. 

المطلب الثاني و الأربعون: علامات أهل السلوك: 

ان للسالك بعد مرور مده من سلوكه علائم بامكانه أن يعرف حاله و مرتبته بها. 



.يشعر بالمراقبه الباطنيه و الحضور الالهي في حقيقه وجوده. 1

.تمكن من حفظ اللسان و استحصل علي ملكه الصمت. 2

.بعد الممارسه علي الأذكار و الأدعيه والتوسل و المناجاه انتقل ذكره في اللسان علي الذكر القلبي. 3

.تتكر منه الرؤيا الصادقه، و في بعض الأحيان الالهامات و المكاشفات و التنبؤات الصحيحه يراقه 4

الاستاذ. 

.تفتح في أفكاره و قلبه عينيه التوحيد الكواني للأشياء. 5

.يحس في روحه حاله الصلاه مع االله في جميع حركاته و سكناته. 6

.يلتذ من الرؤيه الي عالم الطبيعه و الموجودات الكونيه، لأنه يري فيها محبوبه الحقيقي فيكون 7

كالسائح يسيح في الأرض و يتطلع منها ما يدل علي توحيده. 

.يميل الي قراءه الشعر العرفاني فان لم تحصل معه القريحه الشعريه يلتجيء الي أشعار العرفاء مثل 8

ديوان ابن فارض و غيره. 

.ظهرت فيه حاله القبض و السبط العرفانيين. 9

.الجذبات و النفحات الالهيه. 10

مطلب چهل و دوم: نشانه هاي اهل سلوك 

سالك پس از گذشت مدتي از سلوكش نشانه هايي خواهد داشت كه با آنها حال و مرتبه اش قابل 

شناختن است: 

.در حقيقت وجودش احساس مراقبه اي باطني و حضور الهي دارد. 1

.مي تواند زبان خود را حفظ كند و به ملكه ي سكوت دست يابد. 2



.بعد از تمرين و مداومت بر اذكار، ادعيه، توسل، و مناجات ذكر لساني او به ذكر قلبي تبديل مي 3

شود. 

.رؤياي صادقه و در برخي از مواقع، الهام و مكاشفه و پيشگويي هاي صحيح از او به طور حاصل 4

مي شود كه در اين حال نيازمند مراقبت استاد است. 

.در افكار و قلبش چشم توحيد جهاني، باز مي گردد. 5

.حال صلاتي و نمازي را با خدا در تمام حركات و سكنات در روح خود احساس مي كند. 6

.از ديدن عالم طبيعت و موجودات هستي لذت مي برد زيرا در آنها محبوب حقيقي خود را مي 7

بيند. پس در اين حال مانند گردش گري است كه در زمين مي گردد و در آن از آنچه دلالت 

برتوحيد مي كند آگاهي مي يابد. 

.به خواندن شعر عرفاني تمايل پيدا مي كند و اگر قريحه ي شعري براي او حاصل نشود به اشعار 8

عرفاني مثل ديوان ابن فارض در عربي و ديوان حافظ و مثنوي در فارسي و امثال آن پناه مي برد. 

.در او حالت قبض و بسط عرفاني ظاهر مي شود. 9

.جذبه ها و نغمه هاي الهي را درك مي كند. 10

.يزداد في نفسه العشق الله و للنبي والأئمه خصوصا الامام علي والامام الحسين و الامام المهدي 11

سلام االله عليهم أجمعين. 

.تتجه نفسه الي الوحده والفناء ويضعف جانب الكثيره و القيود و التعينات. 12

.لا يفعل المستحبات طلبا للثواب و المكاشفات و الحاجات الدنيويه بل يكون قد صحح نيته في 13

كل عباده و في كل خير لمحبوبه الأسمي و ركذ في قلبه الخلوص و نفي الخواطر. 



المطلب الثالث و الأربعون:غايه السلوك 

قال أحدهم ان الهدف هو معرفه النفس بتدريج المراتب أي بالخروج من عالم الماده و الحسيات 

الي عالم المثال و منه الي عالم الشهود و الحقيقه، و يمكن ذلك عن طريق التفكر المنظم، حيث أن 

المبتدي يستعمل فكره أولا في الموت و عقاته الي أن يصير مستعدا للانتقال الي العالم الثاني و هو 

عالم البرزخ و المثال و هنا في هذه المرحله يفكر في حقيقه نفسه، و يجمع كل تفكيره في أمر 

باطنه، و يجب أن يعلم بأن الهدف المنشود ليس بخارج منه، و هذا يحتاج الي تذكر و تفكر مستمر 

الي حد الحصول علي الملكه. 

.در وجودش عشق خدا و پيامبر(ص) و ائمه(ع) مخصوصا امير المؤمنين(ع)، و امام حسين و امام 11

زمان(ع) افزون مي شود. 

.توجه نفسش به وحده الوجود و فنا زياد مي گردد و چشم كثرت بين او و ديدن تعينات دنيوي 12

و قيود و رسومات اجتماعي ضعيف مي گردد. 

.مستحبات را بخاطر ثواب و مكاشفات و حاجات دنيوي بجا نمي آورد، بلكه نيت خود را 13

بخاطر محبوب گرامي اش در هر عبادتي و در هر كار خيري تصحيح مي كند و اخلاص و نفي 

ترديد و تشويش ذهن را در خودش متمركز مي نمايد. 

مطلب چهل و سوم: نهايت سلوك 

يكي از عرفا مي گويد كه هدف همان معرفت نفس است كه به تدريج مراتب يعني با خروج از 

عالم ماده و حس به سوي عالم مثال و از عالم مثال به سوي عالم حقيقت و شهود حاصل مي شود. 

و اين مطلب با تفكر منظم امكان پذير است. سالك مبتدي ابتدا فكر خود را در مرگ و پي 



آمدهاي آن به كار مي گيرد، تا جايي كه مستعد منتقل شدن به عالم دوم ـ كه همان برزخ باشد ـ 

بشود. فكر كردن در اين مرحله در حقيقت نفس است و تمام تفكر سالك در امر باطنش جمع مي 

شود. 

سالك بايد بداند كه هدف مورد نظر ـ رسيدن به سر منزل توحيد ـ خارج از خودش نيست و 

رسيدن به اين حقيقت نيازمند تذكر و تفكر مستمر است تا جايي كه ملكه شود. 

و عند يدرك أنه كان يعيش في عالم الأوهام و الاعتبارات و منه ينتقل الي التفكر المستمر في محو 

الصور و الموهومات و ان غير االله كل ما كان فهو عدم لا أصل له في الوجود المطلق و بمزاوله مثل 

هذا التفكر يصل الي حد الملكه، فينكشف له حقيقه الأشياء و حقيقه نفسه، و ينتقل من العلميه الي 

العينيه و عنده ينادي: ليس في الدار غيره ديار. 

المطلب الرابع و الأربعون: الشريعه و الطريقه و الحقيقه: 

الشريعه و الطريقه و الحقيقه أمور ثلاثه متلازمه لاتنفك أبدا في السير الروح و العملي للسالكين الي 

االله، لأن الوصول الي المقام الأقصي لا يتحصل بدون التطبيق العملي لتعاليم الشرع، و لهذا فان علماء 

الشريعه هم أقرب من غير هم مع التزامهم العملي بالسير و التقدم في هذا المسلك الخطير. 

و أستاذ السير و السلوك يهتم اهتماما بالغا بمطالب الشرع المقدس و كل ما يقوله لتلامذته له سند و 

مبني في مصادر الشريعه. 

در اين حال است كه مي فهمد تا كنون در عالم اوهام و اعتبار زندگي مي كرده است و از آن 

خيالات و اوهام به تفكر دائمي در معدوم كردن تصورات ذهني و تخيلات و موهومات مي پردازد 



و به اين ترتيب طرز تفكرش به كلي عوض مي شود و مي فهمد غير خدا هر چه هست نيستي و 

عدم است كه در وجود مطلق هيچ اصالتي ندارد. اين تفكر با تمرين به ملكه تبديل مي شود. 

پس حقيقت اشياء و حقيقت نفس سالك براي او كشف مي شود و از مرحله ي علمي (نظري) به 

مرحله ي عيني و حقيقي منتقل مي شود و در اين هنگام ندا مي دهد: 

ليس في الدار غيره ديار. 

«در خانه غير از صاحب خانه كسي نيست.» 

مطلب چهل و چهارم: شريعت، طريقت و حقيقت 

شريعت، طريقت و حقيقت اموري سه گانه هستند كه لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ گاه در سير 

روحي و عملي سالكين الي االله از يكديگر جدا نمي شوند. چرا كه رسيدن به بالاترين مقام بدون 

تطبيق تعاليم شرعي به دست نمي آيد. لذا موفقيت علماي شريعت به علت التزام عملي ايشان به 

سير و پيشرفت در اين راه مهم و خطير، از ديگران بيشتر است. 

استاد سير و سلوك به مطالب شرع مقدس اهتمام فوق العاده مي ورزد و تمامي آنچه به شاگردانش 

مي گويد مستند و مبني است بر مباني شريعت. 

لان القاعده العامه هي أن السالك بتطبيقه العملي للشرع يكون سائرا في الطريق، أي أن العمل 

بالشرع هو الطريق في النيل الي حقيقه القرب و الكمال و لاغير. 

و هذا هو المميز الأكبر و الفارق الأهم بالمقايسه مع الطرق الباطنيه الأخري. فليفهمه كل من لا 

يشاركنا في هذا المبني و الاعتقاد. 



نعم يمكن لمن يتعلم علم الفقه و الشريعه أن لا يتوجه الي السير الباطني و لكن الذي يسير في 

الباطن لا يمكنه أن لا يتوجه الي الشرع و الا فهو علي ضلال. 

المطلب الخامس و الأربعون: شروط الذكر الاربعيني 

.أن يكون المكان بمقدار مترين (غرفه صغيره) مسدود المنافذ. 1

.يجلس متجها الي القبله مع الوضوء جلسه متربعه. 2

.أن يغمض عينيه و يكون المكان مظلما لئلا يشغله شيء. 3

.أن يتعطر برائحه طيبه، ويشعل عود البخور. 4

.أن يبدأ بتفكر عميق، و تخليه لجميع الخواطر غير االله حتي و لو كان الخاطر محمودا. 5

.خلو البطن من الطعام و حبذا لو كان صائما. 6

زيرا قاعده ي عمومي در اين راه آن است كه سالك با تطبيق اعمال خود با شريعت اهل سير و 

سلوك مي گردد. به عبارت ديگر راه رسيدن به حقيقت قرب و كمال همان عمل به شرع است و 

لاغير. 

در واقع اين ضابطه معيار و ميزان سالكين طريقت صحيح در قياس با ساير راه هاي باطني مي باشد. 

پس هر كس با ما در اين مبنا و اعتقاد همفكر نيست بايد به اين مطلب مهم پي ببرد. آري. ممكن 

است كسي كه علم فقه و شريعت مي آموزد به سير باطني توجه نداشته باشد، اما آنكه سير صحيح 

در باطن مي كند، ممكن نيست كه متوجه دستورات شرع نشود. در غير اين صورت هركه باشد 

گمراه است. 

.سالك بايد به صورت چهارزانو، با وضو و رو به قبله بنشيند. 1



.خود را به بوي خوش معطر كند و عود روشن كند. 2

.قبل از شروع به ذكر روش خود را تفكر عميق و تخليه ي تمام انديشه ها غير از خدا قرار دهد و 3

از ورود خواطر غير از مفهوم ذكر ـ هر چند پسنديده باشد ـ جلوگيري كند. 

.شكم را از طعام خالي نگه دارد و چه بهتر كه روزه باشد. 6

المطلب السادس و الأربعون: مطالعه كتب العرفان: 

ان استفاده السالك من مطالعه الكتب العرفانيه المؤلفه علي المنهج الصحيح، أو الغير الصحيح و 

اخص من وصل الي درجه التمييز بين السقيم و الصحيح سيما عند فقدان الأستاذ الموجه أو بعده عنه 

مع غلبه الحال و تكدر القلب لهي كثيره. 

(و كلا نقص :منها تقويه القلب و تثبيت الفؤاد و تنوير الروح ليزداد صبرا و عزما. قال االله سبحانه

39Fعليك من انباء الرسل ما نثبت به فوادك)

� 

و منها أن كلماتهم و بيان أحوالهم مما يزيد محبه السالك بالاولياء والصلحاء، و به يترقي في مراتب 

الباطن. 

مطلب چهل و ششم: مطالعه ي كتاب هاي عرفاني 

به راستي كه استفاده ي سالك از كتب عرفاني كه به روش صحيح تأليف شده و حتي استفاده از 

كتب عرفاني كه تأليف درستي ندارد براي سالكي كه قوه ي تشخيص درست از نادرست را دارد، 

خصوصا هنگامي كه دچار بي استادي شده و يا از او دور افتاده ، به ويژه در موارد غلبه و شدت 
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حال عشق و يا گرفتگي دل و احساس غربت بسيار موثر و مفيد است. ثمرات آن را در ذيل 

يادآوري مي  كنيم: 

.تقويت و محكم شدن قلب  و نوراني  شدن روح و اين صبر و اراده ي سالك را زياد مي كند. 1

خداي سبحان فرموده است: 

«هر چه از اخبار پيامبران برايت حكايت مي كنيم، چيزي است  كه بوسيله ي آن دلت را محكم 

40Fكنيم.»

� 

.مطالعه ي كلمات و سخنان عرفا و بيان احوال ايشان باعث ازدياد محبت سالك به اوليا و 2

صالحين مي شود و بدين وسيله در مراتب باطني ترقي مي كند. 

براي پي بردن به اهميت چنين دوستي با اولياء خدا به گفته ها و روايت هاي زير توجه كنيد: 

41Fو قد قال بعضهم:«لا قرابه أقرب من الموده و لا بعد أبعد من العداوه» و قيل:«الموده احدي القرابتين»

� ،

و قال مولانا الامام الصادق(ع): 

42F«موده يوم صله، و موده شهر قرابه، و موده سنه رحم ماسه من قطعها قطعه االله.»

� 

و منها أنها توجب  الاستمداد الروحي من باطن أنفاسهم و أقوالهم و أرواحهم و حكاياتهم، فتنحل 

العقد، و تتحقق التسليه الروحيه مقابل ما يحصل من ابتلاء و شدائد في طريق السير و السلوك، فان 

43Fالمؤمن مرآه المؤمن،  قال الجنيد:«حكايات المشايخ جند من جنود االله تعالي للقلوب».

� 
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و ليحذر حذرا شديدا من العمل بما ورد في مثل هذه الكتب من الأذكار و الأوراد الآ بعد مشوره 

أستاذه لأنها توجب تشويش الخاطر، و اضطراب الأحوال، كما أن نسخه الطبيب تؤخذ من يده لا 

من كتب الطب. 

بعضي از عرفا فرموده اند:«هيچ قرابتي نزديك تر از مودت و دوستي، و هيچ دوري اي دورتر از 

44Fدشمني و خصومت نيست.» گفته اند :«مودت يكي از دو قرابت است.»

� 

سرور ما امام صادق(ع) فرموده است:«مودت يك روز، صله، مودت يك ماه قرابت و مودت يك 

45Fسال پيوند رحميت است كه هر كس آن راقطع كند خدا هم رحمتش را از او مي برد.»

� 

.مطالعه ي چنين كتابهايي موجب استمداد روحي سالك از باطن انفاس، اقوال، ارواح و حكايات  3

عرفا مي گردد، عقده ها و گره ها ي دروني سالك باز مي شود و آرامش روحي در قبال آنچه از 

بلا و سختي  در راه سلوك وارد شده، محقق مي شود. 

به راستي مؤمن آينه ي مومن است. جنيد بغدادي گفته:«حكايات بزرگان ما لشگري از لشگرهاي 

46Fخداي تعالي است براي جذب و نوراني كردن دل هاي سالكان.

» ولي بايد دانست كه سالك بايد �

شديدا از عمل به آنچه در اينگونه كتاب ها آمده، اعم از ذكر و ورد و دستورات ديگر حذر كند. 

مگر بعد از مشورت با استاد چرا كه پيروي از آن موجبات تشويش خاطر و اضطراب حال  را 

فراهم مي كند. اين مثل آن است كه مي گوئيم: نسخه دارو را بايد مريض از دست طبيب بگيرد، نه 

از كتاب هاي تخصصي پزشكي و طبي. 
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المطلب السابع و الأربعون: تغير الأحوال النفسانيه: 

قد يكون تبديل الأخلاق المذمومه بالأخلاق الحميده بواسطه أعمال الأضداد كما في معالجه 

الأطباء فمثلا يعالج البخل بالبذل و الانفاق، و الغضب بالحلم والصبر، و تحمل المشاق و كظم الغيظ 

و الطمع و الحرص بالزهد و ترك علائق الدنيا، و شهوه الأكل بتقليل الطعام والجوع، و الشهوه 

الجنسيه بالرياضات و المجاهدات، و هكذا باقي الصفات. 

و لكن العلاج بهذا الأسلوب يطول به السالك من حيث الزمان و قد لا تنقلع من الجذور فالأفضل و 

الأسرع هو استيلاء العشق الالهي علي القلب، و اشتعال نار الحب، و حرق رذائل النفس بواسطه 

المراقبه ااباطنيه المستمره، و الاستفاضه من الفيوضات و الأنوار العيبيه، فاذا تحقق صفاء القلب، و 

تمكن السالك من العبويه الحقيقيه التي كنهها الربوبيه، عندئذ لا يصدر منه الا ما هو مرضي الحق، و 

يزول عنه  كلما هو مبغوض و مكروه. 

مطلب چهل و هفتم: روش سريع در تغيير حالات نفس 

تبديل اخلاق ناپسند به اخلاق پسنديده به واسطه ي ضد آنها صورت مي گيرد. چنانكه اطبا در 

معالجه ي مريضانشان بعضا اين كار را انجام مي دهند مثلا در مورد اخلاق ناپسند بخل  را به بذل و 

بخشش و خرج كردن، غضب را با بردباري و صبر و تحمل سختي ها و فرو بردن خشم، طمع و 

حرص را با زهد و ترك علايق دنيوي، پر خوري را با كم خوري و گرسنگي و شهوت جنسي را 

با رياضت ها  و مجاهدت ها و باقي صفات و حالات را نيز به همين ترتيب درمان مي كنند. 

ولي معالجه از اين طريق براي سالك به طول مي انجامد و شايد ريشه كن هم نشود. پس بهترين 

حالت و سريع ترين راه علاج، تسلط عشق الهي بر قلب، روشن كردن آتش حب، سوزاندن زذايل 



خود به واسطه ي مراقبه ي دروني هميشگي و طلب فيض از تفضلات  و انوار غيبي است. پس 

هنگامي كه صفاي دل محقق شود، و سالك توانست از عبوديتي كه ريشه ي آن ربوبيت است 

برخوردار شود، اينجاست كه ديگر چيزي جز مورد رضاي خدا از او صادر نمي شود و هر چه نزد 

خدا ناپسند و مكروه است از او زدوده مي شود. 

 المطلب الثامن و الأربعون: الرضا و الشكوي:

الرضا بالمقضي غير الرضا بالقضاء، فقد تكون أيها السالك في نفسك راضيا بقضاء االله و قدره، و 

مع ذالك تسأل االله سبحانه في رفع المقضي. و الصبر علي القضاء بمعني حبس النفس عن الشكوي 

لغير االله لا الي االله. و لهذا نري أن أيوب(ع) اشتكي اليه و نادي: 

47F(ربه اني مسني الضر و أنت أرحم الرحمين.)

� 

فانه قد ابتلاه االله ليرجع اليه ويطلب منه رفع الضر والألم و هكذا نري يعقوب النبي(ع) في فراق ابنه 

48Fيوسف يقول:(انما أشكوا بثي و حزني الي االله)

 فلو كان منافيا لمقام الرضا و الصبر لما سأله في رفعه �

عنه. و روي أن بعض العارفين لم يجد ما يسد جوعه فبكي فعاتبه من لا ذوق له فقال العارف:انما 

جوعني لأبكي و أتضرع اليه و أطلب منه رفع الجوع. 

مطلب چهل و هشتم:رضا و شكايت 

ابتدائا بايد بدانيم رضايت به كاري كه انجام گرفته با اصل رضا به قضاي الهي فرق مي كند. پس تو 

اي سالك ممكن است در دل خود راضي به قضا و قدر الهي باشي ولي با اين حال از خداي 

سبحان رفع اتفاقات رقم خورده را بخواهي. صبر بر قضاي الهي به معناي خودداري نفس از 
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شكايات به غير خداست نه شكايت به خدا. لذا مي بينيم كه حضرت ايوب(ع) به خداوند شكايت 

مي كند و مي گويد: 

«خدايا، سختي ها مرا فرا گرفته و تو مهربان ترين مهرباناني.» 

خداوند ايوب(ع) را گرفتار بلا كرد كه به سوي او برگردد و از خدا بخواهد كه سختي ها و دردها 

را بر طرف نمايد. همچنين يعقوب پيامبر(ع) را مي بينيم كه در فراق پسرش يوسف مي گويد: 

49F«همانا از ناراحتي و اندوهم به خداوند شكايت مي كنم.»

� 

اگر اين كار با مقام رضا و صبر منافات داشت، او هيچ وقت اين كار را نمي كرد. گفته اند كه 

روزي يكي از عرفا براي رفع گرسنگي چيزي نداشت و گريه كرد. يك نفر كه ذوق نداشت او را 

مورد سرزنش قرار داد كه چرا گريه مي كني. عارف به او گفت:»خداوند مرا گرسنه كرده تا گريه 

كنم و به او التماس نمايم و از او رفع گرسنگي را بخواهم.» 

المطلب التاسع و الأربعون: الصبر علي الأذيه: 

ان الشر والأشرار رحمه لنا كالخير و الأخيار، مثلا قد يأتي شخص و يؤذيك بالفحش و الكلام 

البذيء فينكسر قلبك، و حينئذ يأتي الخطاب الالهي «أنا عند المنكسره قلوبهم» فهو بعمله هذا 

قربك الي االله سبحانه فصرت تناجيه و تتضرع اليه و أنت ساخط علي من بدا بك بالسب و الايذاء، 

فلو رجعت أيها السالك الي ضميرك و وجدانك النوري لأذعنت أن له حق عليك يجب أن 

تشكر االله علي هذه النعمه، و االله يحب الشاكرين و ليس المقصود تقبل الظلم علي جميع الاحوال 

فافهم. 
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المطلب الخمسون:مع أستاذي السيد الحداد: 

اذكر فيه مشاهداتي لسيدي و مولاي المرحوم السيد هاشم الحداد سلام االله عليه الذي فتح علي قلبي 

باب العرفان أداء لبعض ما له في ذمتي من الحقوق، و تأسيا للسالكين علي خطاه. 

مطلب چهل و نهم: صبر بر اذيت و آزار 

همچنان كه خوبي و خوبي ها براي ما رحمتند، بدي و بدي ها هم براي ما رحمتند. بعنوان مثال 

شخصي مي آيد و با فحش و كلام زشت شما را آزار مي دهد و قلب شما مي شكند و در اين 

هنگام خطاب الهي مي رسد كه «من نزد دلهاي شكسته ام.» پس آن بد با آن رفتارش تو را به خدا 

نزديك كرده و باعث شده كه با خدا مناجات كرده و به درگاه او زاري و تضرع نمايي،در حالي 

كه تو نسبت به كسي كه تو را دشنام و آزار داده عصباني هستي ولي اگر به باطن و وجدان نوراني 

خود برگردي اعتراف خواهي كرد كه بايد بخاطر اين اتفاق شكر نعمت را بجا بياوري و خداوند 

شاكرين را دوست دارد. البته اين به آن معنا نيست كه در تمام موارد ظلم پذير باشيم. 

مطلب پنجاهم: خاطراتي از استاد 

در اين مطلب پاياني براي اداي قسمتي از حقوقي كه استادم مرحوم سيد هاشم حداد ـ سلام االله 

عليه ـ كه باب عرفان را بر قلبم باز كرد و براي تأسي سالكين به اين شيوه ها، برخي مشاهداتم را از 

آن بزرگوار نقل مي كنم. 

كان رضوان االله عليه فانيا في االله جميع أحواله، يحيي الليل بالتهجد و الصلاه و الفكر و الذكر الالهي 

، رؤوفا و عطوفا بتلامذته و مريديه، يرفق بهم و يلين لهم، و يعتبرهم أبنائه الحقيقيين، اذا صلينا خلفه 

عرج بروحنا الي سماء العشق و العرفان، يجلس معنا كأحدنا، فان جالسته و في قلبك هموم و غموم 



شعرت بالراحه و الخفه و السكينه، له جذبات و تصرفات في نفوس تلامذته و عاشقيه، لا يعرفه الا 

الخواص من الذين ذاقوا طعم العرفان، يحمل في طيات قلبه روح المراقبه الالهيه و الحضور المنور 

العميق، و أخبر عنه أستاذه المرحوم الميرزا السيد علي آقا القاضي (قدس سره) قبل وفاته بقوله: يا 

50Fسيد هاشم سيأتي يوم تأتي الجماعات من أنحاء العالم و يقبلون عتبه باب دارك.

� 

او رحمه االله در تمام حالات فاني في االله بود. شب را به تهجد، نماز و فكر و ذكر الهي زنده مي 

داشت. با شاگردان و مريدان خود مهربان و با عاطفه بود. با ايشان مدارا و ارفاق مي كرد و نرمش 

به خرج مي داد و آنها را فرزندان حقيقي خويش مي پنداشت. وقتي پشت سرش نماز مي خوانديم 

روحمان را به آسمان عشق و عرفان حقيقي پرواز مي داد. با ما مثل يكي از خودمان مي نشست. 

اگر با او مي نشستي و در دلت هم و غمي بود احساس راحتي و سبكي و آرامش و سكون مي 

كردي. جذبه ها و تصرفاتي در نفوس شاگردان و عاشقانش داشت. او را جز خواصي كه طعم 

عرفان راچشيده بودند نمي شناختند. در اعماق دل روح مراقبه و حضور الهي، و نورانيت عميق 

ملكوتي را در بر داشت. استادش، مرحوم ميرزا سيد علي آقا قاضي رحمه االله قبل از وفات خود به 

او خبر داده بود: كه «سيد هاشم روزي خواهد آمد كه گروههايي از مردم از گوشه هاي جهان 

51Fعتبه ي درب منزل تو را مي بوسند.»

� 

                                                 
.أقول: في عصرنا هذا تحقق هذا التنبؤ وسيتحقق يوما بعد يوم، فقد رأيت مدينه كربلاء المقدسه عند تشرفي اليها 1

الكثير من يسأل عن مرقده الشريف الكائن في مقبره وادي السلام و عن دار المرحوم الكائن في شارع العباس مقابل 
 البلديه.

.مؤلف مي گويد اين مطلب درعصر حاضر اتفاق افتاد و روز به روز توسعه پيدا مي كند. خودم هنگامي كه به 1
كربلا مشرف شده بودم كساني 

 را ديدم كه آدرس مرقد شريف او را كه در قبرستان وادي السلام كربلاست مي پرسيدند و دنبال خانه ي مرحوم 
حداد كه واقع در خيابان عباس(ع) روبروي شهرداري است مي گشتند. 



و في نهايه المطاف اخاطب مولاي و روحي المفدي بهذه الابيات: 

.أشاهد معني حسنكم فليذ لي                   خضوعي لديكم في الهوي و تذللي 1

.و اشتاق للمغني الذي أنتم به                     و لو لاكم ما شاقني ذكر منزل 2

.فلله كم من ليله قد قطعتها                       بلذه عيش و الرقيب بمعزل  3

.و نقلي مدامي و الحبيب منادمي                 و أقداح أفراح المحبه تنجلي 4

.ونلت مرادي فوق ما كنت راجيا                  فوا طربا لو تم هذا و دام لي 5

.لحاني عذولي ليس يعرف ما الهوي              و أين الشجي المستهام من الخلي  6

52F.فدعني و من أهوي فقد مات حاسدي          و غاب رقيبي عند قرب مواصلي7

� 

در پايان اين مطالب استاد خود را با اشعار ابن فارض مي خوانم: 

.« من معني و واقعيت حسن شما را مشاهده مي كنم و بنابراين خضوع من و تذلل من در راه عشق 1

و محبت و محبت شما براي من لذت بخش مي گردد. 

.و من اشتياق آمدن به منزلي را دارم كه شما در آن مي باشيد، و اگر شما نبوديد ذكر منزل و 2

مسكني ابدا مرا به اشتياق و هيجان در نمي آورد. 

.پس شكر و سپاس از آن خداوند است كه چه بسيار از شبها را با لذت عشق و كاميابي تمام به 3

پايان رسانيدم در حالي كه رقيب و حسود معارض با كار من از لذت بر كنار بوده، خبري نداشت و 

براي وي در اين مقام جايي نبود. 

                                                                                                                                      
 

  المغني: هو المنزل.179، ص 1384.ديوان ابن فارض: ط بيروت سنته 2



.و غذاي بعد از شراب من باز هم شراب بود (شرابهاي پياپي) و محبوب من، نديم و انيس من بود. 4

و پيوسته قدح هاي نشاط آفرين و مسرت بخش محبت ظاهر مي شد و خود را نشان مي داد. 

.و من بيش از آنكه منظور نظرم بود به مراد خودم نائل آمدم. پس چقدر طرب انگيز است اگر 5

اين كار تمام شود و براي من ادامه پيدا كند. 

.مرا ملامت كننده ي من شرزنش مي كند، آنكه اصولا معني عشق و محبت را نفهميده است. 6

كجا مي توان حال عاشق حزين و سرگشته و ديوانه را با حال آدم فارغ البال و بدون غم و غصه 

قياس نمود؟ 

.بنابراين خواهش مي كنم كه اينك مرا با آنكه دعوي عشق او را دارم واگذاري چرا كه حسود 7

مرد و رقيب در قرب و نزديكي وصال من پنهان شد. (و در اين حال بحمداالله و منه نه حسد 

حاسدان و سخن سخن چينان  مزاحم ما مي شود و نه تفتيش مفتشان و مراقبت رقيبان.)» 

 هجريه. 1424/ذوالحجه الحرام/20تمت المطالب الخمسون في تاريخ 

والحمدالله أولا و آخرا و في هذا الحال و علي كل حال، سائلا المولي الجليل أن يجعل هذا الكتاب 

منهاج عمل للسالكين إليه، و ملتمسا منهم أن يذكروني مع والدي في دعواتهم حيا و ميتا، فانه خير 

سميع و خير مجيب. 

مطالب پنجاه گانه در تاريخ بيستم ذي الحجه سال يك هزار و چهارصد و بيست وچهار هجري 

تمام شد. 



در آغاز و پايان هر كار و در اين حال و هر حال سپاس و حمد خدا را مي گويم و از درگاه اين 

مولاي جليل مسئلت دارم كه اين كتاب را راهي براي عمل سالكين قرار دهد و از ايشان مي 

خواهم كه در دعاهايشان در حيات و مماتم من و والدينم را ياد كنند. 

فانه خير سميع و خير مجيب. 

 



  فصل دوم 

 مطالب متفرقه در سير و سلوك عملي از مصادر معتبر عرفاني

 - الحقي بوادي السلام1

 ظهر –في كتاب جنائز الكافي باسناده، عنه حبه العرني قال: خرجت مع أميرالمؤمنين (ع) الي الظهر 

 فوقف بوادي السلام كانه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامه حتي أعييت، ثم السلام كأنه –الكوفه 

مخاطب لاقوام فقمت بقيامه حتي أعييت، ثم جلست حتي مللت، ثم قمت و جمعت ردائي، فقلت يا 

 أميرالمؤمنين! اني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحه ساعه!!

ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي: يا حبه ان هو الا محادثه مؤمن أو مؤانسته، قلت، يا 

 أميرالمؤمنين! و انهم كذالك؟ قال نعم و لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين ينحادنون. 

فقلت: اجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح و ما من مؤمن يموت في بقعه من بقاع الأرض الا قيل لروحه: 

 الحقي بوادي السلام و أنها لبقعه من جنه عدن. 

 - به وادي السلام ملحق شو1

كتاب جنائز كافي با اسناد خود از «حبه العرني» آورده است كه گفت: «با اميرالمؤمنين (ع) به شت 

كوفه رفتم پس آ« حضرت در وادي السلام توقف كرد به نحوي كه انگار با عده اي سخن مي 

گويد من نيز با ايستادن آن حضرت ايستادم تا خسته شدم. سپس نشستم تا جايي كه ملالت مرا 

گرفت سپس برخاستم و رداي خودرا جمع كردم. گفتم: «اي اميرالمؤمنين! من از ايستادن طولاني 

شما نگرانم. لحظه اي به خود استراحت بدهيد.» سپس رداي خود را پهن كردم تا آن حضرت بر 

آن بنشيند . پس به من فرمود: «اي حبه اين حال من جز گفتگو با مؤمن و أنس  گرفتن با او نيست.» 



عرض كردم: «يا اميرالمؤمنين (ع) آيا مردگان هم با شما اينچنيند؟ فرمود: «بلي. اگر پرده ها از پيش 

چشم تو كنار رود هر آينه آنها را خواهي ديد كه دور هم حلقه حلقه نشسته اندو با هم گفت و گو 

 كنند.»

عرض كردم: «اينان آيا جسمند يا روح؟» فرمود: «ارواح مي باشند. هيچ مؤمني نيست كه در جايي 

از زمين بميرد، مگر اينكه  به روحش مي گويند: «به وادي السلام ملحق شو، چرا كه وادي السلام 

53Fبقعه اي از بهشت عدن است.» 

� 

 - تقسيم الأعضاء 2

الأعضا تنقسم الي رئيسه و و غير رئيسه و التي ليست برئيسه تنقسم الي خادمه الرئيسه، والي غير 

 خادمه الرئيسه و التي ليست بخادمه الرئيسه تنقسم الي مرئوسه و غير مرئوسه

 اما الاعضاء الرئيسه فهي التي تكون مباديء لقوي تحتاج اليها في بقاء الشخص أو النوع. 

  – أي مبدأ القوه الناميه –أما بحسب الشخص فثلاثه: القلب و هو مبدأ قوه التغذيه 

 و اما بحسب بقاء النوع قهذه الثلاثه مع الرابع و هوالانثيان. 

و اما خادمه الرئيسه فمثل الأعصاب للدماغ و الشرايين للقلب، و الأورده للكبد و أوعيه المني 

 للانثيين. 

و اما العضاء المرئوسه فهي الأعضا التي تجري اليه القوي من الأعضاء الرئيسه، كالكلي والمعده و 

 الحال و الريه. 

و أما الاعضاء التي ليست بخادمه و لا رئيسه و لا مرئوسه فهي أعضا تختص بقوي غريزيه لها و لا 

54Fتجري اليها من الأعضاء الرئيسه قوي آخر كالعظام و الغضاريف. 

� 
                                                 

˺  - الکافی: باب جنائز، اين مطلب را علامه حسن زاده آملی در کتابش نقل کرده است.  



- تقسيم بندي اعضا 2

اعضاي بدن به دو قسمت رئيس و مرئوس تبديل مي شوند دسته اي كه مرئوسند خود به دو دسته 

تقسيم مي شوند دسته اول آنهايي هستند كه به رئيس خدمت مي كنند و دسته دوم اعضايي كه به 

 رئيس خدمت نمي كنند. 

اعضايي كه به رئيس خدمت نمي كنند نيز دو دسته اند: مرئوس و غيرمرئوس اما اعضاي رئيس 

 اعضايي هستند كه مبدأ نيروهايي هستند كه در ماندگاري شخص يا نوع انسان به آ«ها نياز داريم. 

اعضاي رئيسه به حسب بقاي شخص سه تا هستند: قلب كه همان مبدأ نيروي حيات است، مغز كه 

همان مبدأ نيروي حس و حركت است و كبد كه همان مبدأ نيروي تغذيه است يا همان مبدأ نيروي 

 رشد. 

اعضاي رئيسه بر حسب بقاي نوع انسان همين سه تا هستند به علاوه نيروي چهارم كه همان بيضين 

 است. 

و اما اعضاي در خدمت چيزهايي هستند مثل اعصاب مغز، رگ هاي قلب، سياهرگ هاي جگر و 

 كيسه هاي مني براي بيضتين.

و اعضاي تحت امر رئيس اعضايي هستند كه از اعضاي دستور دهنده نيرو مي گيرند مانند كليه ها، 

 معده، طحال و ريه. 

اعضايي كه نه خادم هستند و نه مدير و نه زيردست آنها، اعضايي هستند كه خود به خود داراي 

55Fنيرو هستند و  از اعضاي رئيسه بدن نيروي ديگري نمي گيرند مثل استخوان ها و غضروف ها.

� 

                                                                                                                                      
˺  - کنزل الجوهر السيال المولفه حسن زاده آ»لی نقلا عن قانون الصب لمحمود بن محمد، الصل لثالث المقاله الاولی.  
˻  - گنجينه گوهر روان نوشته استاد حسن زاده آملی، نقل از قانون طب، نوشته محمودبن محمد، فصل سوم مقاله اول.  



 - النوم يدل علي بقاء الروح3

قال الشيخ الرئيس ابوعلي سينا: ان الانسان في نومه يري الاشياء و يسمعها، بل يدرك الغيب في 

المنامات الصادقه بحيث لايتسير له في اليقظه فذالك برهان قاطع علي أن جوهرالنفس غير محتاج 

 الي هذا البدن بل هو يضعف بمقارنه البدن و يتقوي بتعطله. 

فاذا مات البدن تخلص جوهرالنفس عن جنس البدن، فاذا كان كاملا بالعلم و الحكمه و العمل 

الصالح انجذب الي الأنوار الاهليه، و أنوار الملائكه و الملاء الاعلي انجذاب ابره الي جبل عظيم من 

56Fالمغناطيس.

� 

 - خواب بر بقاي روح دلالت دارد3

شيخ الرئيس ابوعلي سينا فرموده است: انسان چيزهايي را در خوابش مي بيند و مي شنود، حتي 

غيب را كه درك آن در بيداري برايش ميسر نيست در خواب هاي صادقه مي بيند. پس همين دليل 

قاطعي بر اين است كه نه تنها اصل نفس به بدن احتياج ندارد، بلكه هرچه بهبدن نزديك تر شود 

 نفس ضعيف مي گردد و اگر بدن را رها كند توانمند مي شود. 

پس هنگامي كه بدن مي ميرد، اصل نفس از جنس بدن رهايي مي يابد و وقتي كه به علم و 

حكمت و عمل صالح تكميل مي گردد جذب انوار الهي و انوار ملائكه و ملاء اعلي مي شود مانند 

 جذب يك سوزن به يك كوه بزرگ آهن ربا. 

 - بقاء الروح بعد الموت4

                                                 
˺  - کنز الجوهر السيلا تقلاء عن رساله معرفه النفسی و أحوالها اللشيخ الرئيس. 



قال الخطيب فخر رازي: ان كثيرا من الناس يري أباه أو ابنه بعد موته في المنام و يقول له: اذهب الي 

الموضع الفلاني، فأن فيه ذهبا دفنته لك و قد يراه فيوضيه بقضاء دين عنه، ثم عنداليقضه اذا فتش 

 كان كما رآه في النوم من غير تفاوت و لولا أن الانسان يبقي بعد الموت لما كان كذالك 

و لما أن دل هذا االدليل علي أن الانسان يبقي بعدالموت و دل الحس علي أن الجسد ميت كان 

57Fالانسان مغايرا لهذا الجسد الميت.

� 

 - بقاي روح بعد از مرگ 4

دانشمند خطيب فخر رازي مي گويد: بسياري از مردم پس از مرگ به خواب پدر يا فرزند خود مي 

آيند. به بيننده خواب مي گويند: «برو فلان جا. آن جا طلايي را براي تو دفن كرده ام و يا به او 

سفارش مي كند كه قرض مرا ادا كند. بيننده خواب وقتي بعد از بيدار شدن به سراغ آن كارها مي 

رود آنرا همان طور كه در خواب ديده بود مي يابد بدون كم و كاست. حال اگر انسان پس از 

مرگ باقي نمي ماند اين اتفاقات نمي افتاد و چون اين اتفاقات دليلي بر بقاي انسان پس از مرگ 

است و دليل حسي دلالت بر اين مي كندكه اين جسد مرده است، معلوم مي شود كه انسان حقيقي 

58Fبا اين پيكر بي جان و روح مغايرت دارد.

� 

 - علوم القرآن 5

 هجري في كتاب قوت القلوب: أقل ما قيل في العلوم التي يحويها 368قال أبوطالب المكي المتوفي 

القرآن من ظواهر المعاني المجموعه في أربعه التي يحويها القران من ظواهر المعاني المجموعه في 

 أربعه و عشرون ألف علم و ثمانمائه علم، أذا لكل آيه علوم اربعه ظاهر و باطن و حد و مطلع. 

                                                 
˺   نقلا من کتاب مفاتيح الغيب للرازی فی تفسير سوره الاسراء144- کنزالجوهر السيال: ص  
˻  144- گنجينه گوهر وان به نقل از کتاب مفاتيح الغيب رازی در تفسير سوره اسراء ص  



قد يقال أنه يحوي سبعه و سبعين ألف علم و مائتين من علوم، اذا لكل كلمه علم و كل علم عن 

وصف فلك كلمه تقتضي صفه، وك ل صفه موجبه اأفعالا حسنه و غيرها علي معانيها، فسبحان االله 

59Fالفتاح العليم.

� 

 - علوم قرآن 5

 هـ ق) در كتاب خود قوت القلوب، گفته است: «اقل علومي كه در قرآ« ذكر 268ابوطالب مكي (م 

  علم است، چون كه هر آيه علوم چهارگانه ظاهر، باطن، حد و مطلعي دارد.»24800شده 

 علم، چون كه براي هر كلمه 77200و در قول ديگر گفته شده است كه قرآن مشتمل است بر 

علمي است و هر علمي داراي صفتي است. پس هر كلمه اقتضاي صفتي دارد و هر صفتي باعث 

60Fافعال حسنه و چيزهاي دگر براساس معاني آن مي باشد. فسبحان االله الفتاح العليم.

� 

 - كيف كان بلاء ايوب (ع)6

 قال الصادق (ع)

ان ايوب (ع) ابتلي سبع سنين من غير ذدنب، و أن الانبياء (ع) لايدنبون لأنهم معصومون مطهرون لا 

 يذنبون و لا يزيغون و لا يرتكبون ذنبا لا صغيرا و لا كبيرا

و قال: أن أيوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحه و لا قبحت له صوره  خرجت منه مده من دم 

و لا قيح و لا استقذره أحد رآه، و لا استوحش منه احد شاهده و لا تدويد شيء من جسده و هكذه 

 صنع االله عز و جل بجميع من يبتليه من أنبيائه و أوليائه المكرمين عليه. 

61Fو أنما اجتنبه الناس لقره و ضعفه في ظاهر آمره لجهلهم بماله عند ربه تعالي من التأييد و الفرج.

� 

                                                 
˺  نقله عنه.... و قد ورود حپالحدثی النبوی: «ان هذا القرآن مأدبه الله لتعلمو مأدبته ماستطعتم» 347- کنرالجگوهر السيال: ص  

 ذکره فی الغرر و الدرد للسيد المرتضی. 
˻ - کنزالجوهر السيال: در حديث رسول اکرم ص آمده که «قرآن سفره پربار الهی است تا آنجا که می توانيد از علوم آن  

 بياموزيد» نقل از الغرر و الدرر سيدمرتضی.



 - بلاي حضرت ايوب (ع) چگونه بوده است؟6

 امام صادق (ع) فرموده است: 

«ايوب (ع) هفت سال بدون گناه گرفتار بلا شد چرا كه پيامبران گناه نمي كنند زيرا ايشان معصوم 

 و مطهرند و مرتكب معصيت نمي شوند خواه كوچك باشد، خواه بزرگ.»

سپس فرمود: «ايوب (ع) در گرفتاري وب لاي خود بد بو نشد، كريه المنظر نگشت و چرك و 

خون وكرم از تنش بيرون نزد. هيچ كس او را به چشم بد نگاه نكرد ديدارش براي احدي وحشت 

زا نبود و بدنش كرم نگذاشت. خداوند با تمام انبيا و اولياي عزيز و گرامي اش كه گرفتار بلا مي 

 شوند به همين صورت رفتار مي كند. 

به راستي كه مردم به خاطر فقر و ضعف ظاهري حضرت ايوب (ع) از او اجتناب مي كردند چون 

62Fبه آنچه ايوب نزد خداوند از گشايش كار و تأييد داشت جهل داشتند.»

� 

 - مثلا المرآت للتجلي الالهي7

في مناظره الامام الرضا مع أصحاب الأديان و المقالات بمحضر الحاكم العباسي المأمون سأله 

 عمران: ألا تخبرني يا سيدي عن االله أهو في الخلق أم الخلق فيه؟

فقال الرضا (ع): خل يا عمران عن ذالك ليس هو في الخلق و لا خلق فيه، تعالي عن ذالك و 

 سأعلملك ما تعرفه به، و لا حول و لا قوه الا باالله. 

أخبرني عن المرآه ءنت فيها أم هي فيك؟ فان كان ليس كل واحد منكما في صاحبه فبأي شيء 

 استدللت بها علي نفسك؟ 

                                                                                                                                      
˺ - کتاب النوبه من موسوعه بحارالانوار للعلامه المجلس نقله الملامه حسن زاده آ»لی فی تعليقائه علی کشف المراد فی شرح  

 تجريد الاعتقاد وک ذب القصص و الروايات الاخری و قال انها افتراء محض.
˻ -کتاب نبوت از مجموعه بحار مجلسی علامه حسن زاده آملی آن را در تعليقاتش بر «کشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد»  

 نقل کرده و روايات ديگر را دروغ دانسته و فرموده است که آنها افترايش بيش نيست.»



قال عمران: بضوء بيني و بينها. فقال الرضا (ع) هل تري من ذالك الضوء في المرآت أكثر مما تراه 

 في عينك؟

 قال:نعم، قال الرضا (ع) فأرناه، فلم يحرجوابا.

قال الرضا (ع): فلا أري النور الا و قد دللت و دل المرآت علي أنفسكما من غير أن يكون في واحد 

63Fمنكما.

� 

 - مثال آينه در تجلي الهي 7

در مناظره اي كه امام رضا (ع) در حضور مأمون حاكم عباسي با پيروان اديانديگر داشت عمران از 

آن حضرت پرسيد: «مولاي من! آيا گمان مي كني كه خداونددر خلق خود قرار دارد يا خلق در او 

 هستند؟»

امام رضا (ع) فرمود: «اي عمران! از اينم وضوع بگذر. نه خداونددر خلق است ونه خلق دراو. 

اه خواهم كرد و لا حول و لا "خدايمتعال از اين فراتر است. با چيزي كه بدان آشنايي داري تو را آ

قوه الا باالله. به من بگو ببينم آيا تو در آينه هستي يا اينكه آينه در توست؟ اگر هر كدام از شما دو 

 نفر در يكي ديگر نيست پس به چه چيزي بر وجود خود استدلال مي كني؟»

عمران گفت: «به نوري كه بين من و آينه است.» امام رضا (ع) فرمود: «آيا آنچه از نور در آينه مي 

 بيني بيشتر از چيزي است كه در چشم توست؟»

 عرض كرد: «بلي» فرمود: «نشانمان بده.» نتوانست جوابي بياورد. 

حضرت رضا (ع) فرمود: «نوري در ظاهر نمي بينم ولي همين نور تو و آينه را دلالت مي كندك ه 

64Fتو و آينه وجودداريدودر عين حال هيچ كدام از شما در ديگري نيست.»

� 
                                                 

˺  64- التوحيدالشيخ صدوق باب  



و قال الشيخ محي الدين: التمجلي له ما رأي سوي صورته في مرآه الحق. ثم قال: وما رأي الحق و 

لا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأي صورته الا فيه، كالمرآه في الشاهد، اذا رأيت الصور فيها لا 

تريها مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك الا فيها، فأبرز االله ذالك مثالا نصبه التجليه 

 الذتاتي، ليعلم المتجلي له أنه ما رأه و ما ثمه مثال أقرب و لا أشبه بالرأيه و التجلي من هذا المثال. 

 ثم قال: واجهد في نفسك عند ما تري الصوره في المرآه أن تري جرم المرآه لا تراه أبدا البته. 

65Fيتك نفسك و أنت مرآته في رؤيته أسماؤه و ظهور أحكامها.<ثم قال: فهو مرآتك في ر

� 

شيخ محي الدين عربي فرموده است: چيزي كهب راي سالك متجلي مي شود، چيزي جز صورت 

خوداودر آينه حق نيست. و نيز فرموده است: البته حق را نمي بيند و ممكن هم نيست حق را ببيند با 

اينكه سالك علم داردصورت خودرا در حق ديده است. در مثال آينه را در نظر بگير هنگامي كه 

شكل هايي را در آينه مي بيني آنها را در ظاهر نمي بيني و نمي تواني در خارج لمس كني بلكه 

فقط اشكال  و يا شكل خود رادر آن مي بيني. خداوند نيز چنين مثالي را براي تجلي ذاتي خود به 

كار برده است تا كسي كه بر او جلوه اي شد بفهمدكه او خدا را نديده استو مثالي بهتر و نزديك 

 تر از اين مثال براي رويت خدا و تجلي پيدا نمي شود. 

شيخ محي الدين عربي در ادامه مي فرمايد: تلاشي دروني داشته باش تا هنگاميكه صورتي را در 

 آينه مي بيني جسم اورا هم ببيني. ولي هيچ گاه آن را نخواهي ديد. 

                                                                                                                                      
˺  - کتاب توحيد شيخ صدوق باب شصت و چهارم 
˻ - فصول الحم: حکمه نفثيه فی کلمه شيئيه. و استدل الخوارزمی فی شرحه بالحديث المعروف: «المؤمن مرآه المؤمن»« و  

 قال: المؤمن من أسماءالله تعالی. 
 نحن رحان حللنا بدنا  أنا من اهوی و من أهوی أنا 

 و اذا ابصرته أبصرتنا  فاذا ابصرتنی ابصرته 
 و ذالک منک و ما تبصر  دوائک فيک و ما تشعر 

 



سپس فرموده است: خداوند آينه تو در ديدن خود توست و تو آينه كردگار در ديدن اسماء  و 

66Fظهور احكام او هستي.

� 

 - حبب الي من دنياكم ثلاث8

قال الشيخ محي الدين في الفص المحمدي في بيان الحديث النبوي المعروف حبب الي من دنيا كم 

ثلاث النساء والطيب و قره عيني الصلاه: انما حبب اليه النساء فحن اليهن لأنه من باب حنين الكل 

الي جزئه فان االله اشتلق اللرجل شخصا علي صورته سماه امرأه فحن اليها حنين الشيء الي نفسي و 

 حنت اليه حنين الشيء الي وطنه. 

ثم قال: ان االله أحب من خلقه علي صورته و أسجد له ملائكته و الصوره أعظم مناسبه و أجلها و 

أكملها و قد كان حبه لمن تكون منه فلهذا قال في كلامه: حبب الي و لم يقل أحببت من نفسه لتعلق 

 حبه بربه الذي هو علي صورته حتي في محبته لامراته فانه أحبها لحب االله اياه تخلقا الهيا.

و لما أحب الرجل المرأه طلب الوصله التي في المحبه فلم يكن في صورت النشأت الغنصريه أعظم 

 وصله من النكاح. 

 - از دنياي شما سه چيز مورددوستي من واقع شده است8

شيخ محي الدين عربي در فص محمدي (ع) در بيان حديث نبوي معروف: حبب الي من دنياكم 

 ثلاث النساء و الطيب و قره عيني الصلاه

                                                 
˺ - فصوص الحکم: حمه نفثيه فی کلمه شيئيه. خوارمی در شرح خودبه حديث معروف «مؤمن آينه مؤمن است.» می گويد:  

 «مؤمن در اين حديث ازنام های خداوند است. 
 ما در يک بدن دو روحيم  من به چه کسی عشق می ورزم 

 و اگر من او را ببينم او مرا ديده  پس اگر او مرا ببيند من او را ديده ام 
  درد و دارو در تو است

 



چنين فرموده است: زنان براي رسول اكرم (ص) دوست داشتني واقع شدند. پس اون يز به ايشان 

علاقمند شد. زيرا اين محبت از باب محبت كل به جزء است. خداوند براي مرد شخصي را به 

صورت خودش آفريد و او را «زن» ناميد. پس مرد به زن علاقمند شد: علاقه يك شيء به خودش 

 و زن هم به مرد علاقه مند گرديد: علاقه يك شيئ به اصلش. 

سپس ابن عربي فرموده است: «خداوندمتعال كسي را كه بر صورت خود خلق كرده ملايكه خودرا 

به سجده بر او امر كرده دوست مي دارد. كلمه صورت مناسب ترين جليل ترين وكامل ترين لفظ 

 پس محبت پيامبر به زن از آ« جهست كه زن از او به وجود آمده است و به –در رساندن معناست 

خاطر همين است كه در كلام شريف خودم ي فرمايد: حبب الي (محبت زن به دلم افتاده است) و 

نفرموده است: احببت» (من دوست مي دارم زن را) اين به خاطر اين استكه اين دوست داشتن 

متعلق است به پروردگار؛ پروردگاري كه رسول اكرم (ص) بر صورت او آفريده شده است. حتي 

درمحبتش به زنش. پس رسول اكرم (ص) بر صورت او آفريده شده است. حتي درمحبتش به 

زنش. پس رسول اكرم (ص) زن خود را دوست مي دارد چون خداوندا ين محبت را به دل او 

انداخته است و اين موضوع در اصل آفرينش تكويني است. و چون مردي زني را دوست داشت، 

از محبت خواهان پيوستن به او مي شودو به همين علت در عالم و خلق ظاهري ومادي پيوندي 

 بزرگتر از نكاح وجود ندارد. 

و لهذا تعم الشهوه أجزاوه كلها كذالك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهاره كما عم الفناء فيها عند 

حصول الشهوه فأن الحق غيور علي عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره فطهره بالغسل ليرجع بالنظر اليه 

 فيمن فني فيه. 



فمن أحب النساء علي هذه الحد فهو حب الهي و من احبهن علي جهه الشهوه الطبيعيه خاصه نقصه 

علم هذه الشهوه فكان صوره بلا روح عنده و ان كانت تلك اصوره في نفس الامر ذات روح و 

لكنها غير مشهوده حيث كانت لمجرد لالتذاذ، فأحب المحل الذي هو فيه و هو المرأه و لكن غاب 

عنه روح المسأله، فلو علمها لعلم بمن التذ ومن التذ و قد كان حب النساء المحمد (ص) عن نحبب 

 الهي. 

و أما حكمه الطيب و جعله بعد النساء فلما في النساء من روائح التكوين فأن اأطيب الطيب عناق 

67Fالحبيب كما ورد في المثل السائر الي آخر كلامه.

� 

و به خاطر همين شهوت تمام اجزاي او را فرا مي گيرد و به همين دليل است كه بعد از آميزش امر 

به غسل شده است و لذا طهرات و غسل بر همه بدن لازم است همچنان كه هنگام بروز شهوت تمام 

بدن تحت ـدثير قرار گرفته بوده است. به درستي كه خداوند غيرت دارد و نمي گذارد كه بنده 

اش به چيزي غير از خودش لدت ببرد لذا با غسل پاكش مي كند تا دوباره به خداوند نگاه كند. 

پس هركس زنان را تا اين حد دوست داشته باشد، اين دوست داشتن الهي است و هر كس ايشان 

را فقط به خاطر شهوت طبيعي دوست داشته باشد از فلسفه واقعي اين شهوت بازمانده است. لذا زن 

در نظرش صورتي بدون  روح مي شود. هرچندكه اين صورت در واقع داراي روح بوده ولي اين 

حقيقت در اثر تنها لذت بردن از جسد زن به دست نيامده و لذا فقط به جايگاه ظاهري اين معني 

توجه كرده و آ« را دوست مي دارد. يعني زن بودن او و روح اين مسئله از ديد او به كلي فراموش 

شده و از نظرش رفته است اما اگر به حقيقدت اين مسئله پي مي برد مي فهميدكه با چه كسي لذت 

                                                 
˺ -فصوص الحکم: الفص المحمدی و هو آخر الفصوص و لقد شرح الحديث شرحا عرفانيه مفصلا فراجع وا ختصرت جانبا منه  

 مع تصرف موجز.



برده و چه كسي لذت گرفته و همانا محبت زنان متعدد براي پيامبر نشأت گرفته از محبت الهي 

بوده است  و اما حكمت و راز دوستي عطريات براي پيامبر و اينكه چرا محبت آن بعداز محبت 

زنان قرار گرفت هاز آن جهت است كه در زنان عطر خوب طبيعي مي بشاد و لذا در مثل آمده كه 

68Fبهترين بوي ها عطر گردن دوست است. الي آ[ر كلام ابن عربي.

� 

 - ضنائن الخلق9

69Fقال رسول االله: «ان االله ضنائن

 من الخلقه، ألبسهم النور الساطع، و غذاهم في رحمته يضمن بهم علي �

70Fالبلاء يحييهم في عافيه و يميتهم في عافيه. 

� 

  من ديوان ابن فارض– 10

 وارحم حشي بلظي هوالك تسعرا  -زدني بفرط الحب فيك تحيرا 1

 فاسمع و لا تجعل جوابي لن تري - و اذا سألتك أن اراك حقيقه 2

 صبرا فحاذر أن تضيق و تضجرا  -يا قلب انت وعدتني في حبهم 3

 صبا فحقك أن تموت و تعذرا  - ان الغرام هو الحياه فمت به 4

 بعدي و من أضحي لأشجاني يري  - قل للدين تقدموا قبلي و من5

 و تحدثوا بصبابتي بين الوري  - عني خذوا و بي اقتدوا ولي اسمعوا 6

 سر ارق من النسيم اذا سري - و لقد خلوت مع الحبيب و بيننا 7

 - برگزيدگان خلق9

                                                 
˺ - فصول الحکم، فص محمدی و ابن فص آ[رين فص است. ابن عربی حديث مذکور را شرحی مفصل و عرفانی کرده است  

 مولف می گويد:مقداری از آنرا با قدری تصرف خلاصه کردم.
˻  - الضنائن: أی الذين اجتباهم من خلقه. 
˼  رقم الحديث 294 ص 12 و الطبرانی المعجم الکبير ج 6 ص 1- شرح منازل السائرين نقلا عن ابن نعيم فی الحبه: ج  
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رسول اكرم (ص) فرموده اند: خداونددر آفريدگان خود برگزيدگاني دارد به ايشان نور تابنده اي 

پوشانده و با رحمت خود ايشان را تغذيه كرده، دست ايشان را از بلا نگه مي دارد در عافيت زنده 

 شان دارد و در عافيت مي ميراند. 

 - از اشعار ابن قارض10

 -با زيادي عشقت حيرت مرا فزوني ده و به جگري كه در آتش عشقت شعله ور شده ترحم فرما.1

- و هر وقت از تو سوال مي كنم كه تو را رويت حقيقي كنم جوابم بده و نگو تو مرا نخواهي 2

 ديد. 

 - اي دل تو مرا در عشق آنان وعده صبر دادي پس (اي دل) در حذر باش كه تنگ و ملول شوي. 3

- همانا عشق يك حيات ابدي است پس با آن يكجا بمير زيرا اين حق توست كه بيمري و در 4

 مردن معذوري

- بگو به كساني قبل از من بودندو كساني كه بعد من مي آيند و كساني كه اكنون غم ها را مي 5

 بينند. 

 - عشق را از من ياد بگيريد و از من پيروي كنيد و بشنويد و آن را در ميان مردم تبليغ نماييد. 6

- من با معشوق خود خلوت كردم در حالي كه بين من و او رازي كه از نسيمي كه مي وزد دقيق 7

 تر است وجود داشت. 

 فغدوت معروفا و كنت منكرا - و أباح طرفي نطره أملتها 8

 وغدا لسانالحال عني مخبرا  - فدهشت بين جماله و جلاله 9

 تلقي جميع الحسن فيه مصورا  - فأدر لحاظك في محاسن وجهه 10



 ورآه كان مهللا و مكيرا - لو أن كل الحسن يكمل صوره 11

 

 - به چشمانم نظري بخشيدكه وقتي با آن نگاه كردم او را شناختم در حالي كه قبلا منكرش بودم. 8

 - پس بيا جمال و جلال معشوق مبهوت ماندم و فقط زبان حال از من به ديگران خبر مي داد. 9

 پس تو هم (اي عاشق) چشمانت را در زيبايي هاي چهره اش خيره كن تا عكس و جلوه همه – 10

 زيبايي را در او ببيني. 

- اگر همه زيبايي در يك تجسم به نهايت مي رسيد و او را مي ديد، هر آينه لا اله االله االله و االله 11

 اكبر مي گفت. 

 - نار العشق و الفراق في اشعار ابن فارض11

 و ان قرب الأخطار من جسد البالي -أري البقعد لم يخطر سواكم علي بالي 1

 أوامر أشواقي و عصيان عذالي - فيا جبذا الاسقام في جنب طاعتي 2

 و ان عز ما أحلي تقطع اوصالي  -و يا ما ألذ الذل في عز وصلكم 3

 و ما هو مما ساء بل سركم حالي  - نأيتم فحال يعدكم ظل عاطلا 4

 أبلت في منها صبابه أبدال  -بليت به لما بليت صبابه5

 لزوره زور الطيف حيله محتال  - نصبت علي عيني بتغميض جفنها 6

 علي بدمع دائم الصوب هطال - فما أسعفت بالغمض لكن تعسفت 7

 لترحال آمالي و مقدم أوجالي  - فيا مهجتي ذوبي علي فقد بهجتي 8

 جري من دمي اذ طل ما بين أطلال - وضني بدمع قد غنيت بفيض ما 9



 

 آتش عشق و دوري در اشعار ابن فارض

 -دوري از شما را نمي بينم كه از خاطرم گذر كند اگرچه كه نزديك است متلاشي شدن پيكرم 1

- چه گواراست بيماري ها به خاطر فرمانبري من تاز سر اشتياق و روي گرداني از سلامت 2

 كنندگان

- وه كه چه لذت بخش است خواري در جنب عزت وصال شما وگرچه سخت است ولي چه 3

 شيرين است پاره پاره شدن بدنم در راه شما

- پس كدامين يك از بزرگان پس از فقدان شما بر سرم سايه مي اندازد و چه چيزي بدتر از اين 4

 اما شادماني شما شادماني من است. 

 - مبتلاي او شدم به خاطر مبتلا شدنم به عشق حقا مبتلايم و براي من است محبت اولياي من 5

 - بر چشم خويش با پلكهايم پرده انداخته ام تا از دور چهره مثالي تو را زيارت كنم. 6

 - پس من نتيجه از آن نگرفتم جاري شده است بر من اشكي مدام چو باران درشت پيوسته.7

- اي قلب سوزان من آب شو بر غصه من از فقدانمايه شادماني ام از رخت بر بست آرزوهايم و 8

 پيش آمد ناگوارهايم.

- و هنگامي كه آب چشمانم جاري شد گمان كردم خون است كه مي جوشد و بر بدنم ريخته 9

 است. 

 

 

  
 

 
 

 

71Fالنجيب فأبلالي بلائي و بلبالي - و من لي بأن يرضي الحبيب و ان علا 10

� 

                                                 
˺  - أی أتمنی بأن يرضی احلبيب و ن علا النحيب فأن بلائی و اضطرابی هما شفائی  



 و ان جل ما القي من القيل و القال - فما كلف في حبه كلفه له 11

 بثروه ايثاري و كثره اقلالي - بقيت به لما فنيت بحبه 12

 معني و قل ان شئت يا ناعم البال  - رعي االله مغني لم أزل في ربوعه 13

72Fيكدر من ذكري عن أحاديث ذي الخال - و حيا محيا عاذل لي لم يزل 14

�  

 و أهدي الهدي فأعجب و قد رام اضلالي  - روي سنه عندي فأروي من الصدي 15

 

- خواهش من اين استكه معشوقم از من راضي گردد اگرچه او بر من سخت گيرد و من بيمار 10

 شوم زيرا بيماري و بلاي من شفاي اوست.

- پس آنچه به زحمت افتادم در محبتش زحمتي نيست براي او اگرچه بالا گرفت آنچه رخ داد 11

 از گفتگوي بين من و او. 

- باقي شدم به او به خاطر فنا شدنم در محبتش به علت صرف سرمايه از خود گذشتگي و 12

 بسياري پافشاري

- مدد كرد خداوند ثروتم را پيوسته در پرتو عنايتش و اگر خواستي بگو اي متنعم روزي ات 13

 مباح. 

73F- خوشايند باد ملامتگري كه پيوسته مكدر مي شود از سخنان من نسبت به صاحب خال.14

� 

- روايت مي كند برايم از سنت پس سيراب مي شوم از شدت عطش و به من هديه مي دهد 15

 هدايت را پس شگفت زده مي شوم هرچندكه قصد داشت گمراهم كند. 
                                                 

˺ - فی قوله ذی الخال اشاره الی امامنا الحجت المهدی (عجل الله فرجه) فمن شمائله الخال فی خده المنثور. و للشاعر العاشق  
 حافظ الشيرازی ايضا اشعار بحق الامام المهدی (عج) کما أن الشيخ محی الدين صرح به فی اکثر من موضع فی الفتوحات

˻ - مولف گويد: صاحب خال منظور حضرت حجت (ع) است. همچنانکه حافظ شيراز و محی الدين هم برای آن حضرت بيانی  
 دارند. 



 منحت المني كانت علامه عذالي  - فأحببت لوم اللوم فيه لو أنني16

 علي فأجلي لي و قال أسل سلسالي  - جهلت بأن قلت اقترح يا معذبي 17

 لحتفي غرام مقبل أي اقبال  - و هيهات أن أسلو او في كل شعره 18

 تحلي بها دع حبه قلت أحلي لي  - و قال لي اللاحي مراره قصده 19

74Fو غير عجيب بذلي الغالي في الغالي  - بذلت له روحي لراحه قربه 20

� 

 - وصيه الأستاذ12

كأن أستاذي المغفور له السيد هاشم الموسي الحداد (قدس سره الشريف) يوصينا و يؤكد كثيرا 

تلامذته بقرأه ديوان ابن فارض فأن فيه من أبيات الشعر بحيث يطبق علي مختلف أحوال السالكين 

 ومن شعره بحق أهل البيت (ع) قوله: 

 باطلا اذ لم أفز منكم بشيء  ذهب العمر ضياعا و انقضي 

 عتره المبعوث حقا من قصي  غير ما أوليت من عقد و لا 

75Fو من قصيده التأتيه المسماه بنظم السلوك

  قوله:�

 و أولاده الطاهرين الائمه  بعترته استغنت عن الرسل الوري 

 و من أبياته بحقهم أقرئها مكررا:

 

- پس دوست دارم سرزنش گران را در راه او و اگرچه مبتلا شوم به مرگ اينست نشان سوختم 16

از ملامتم. 

                                                 
˺  203- ديوان ابن فارض: ص  
˻ - و انی احتفظ بشريط مسجل صوت سيدی و مولای الحداد و قد قرأ فيه القصيده التائيه من صميم قلبه المتجلی بالفناء فی  

 الجذبات الالهيه



- به ياد ندارم كه چگونه آغاز كن اي عذاب كننده من بر رسيدن اجلم  گفت تحمل كن تيزي 17

نيزه ام را 

- و چه دور است كه نيزه بارانم كنند در حالي در بن هر موي من مرگي حتمي به سراغ مي 18

آيد.  

- و گفت به من ملامتگر به قصد تلخكامي ام شگفت زده شدي به او، رها كن دوستي اش را و 19

من گفتم كه شيرين است براي من.  

- روحم را براي او فدا كردم تا در جوار قريش آرام گيرد و شگفت نيست ايثار روح گران در 20

راه دوست گران.  

- وصيت استاد:  12

 ما را توصيه مي نمود به خواندن –همواره استاد مغفور ما سيد هاشم حداد كه سر شريفش پاك باد 

ديوانابن فارض و بر اين توصيه خويش تأكيد فراوان مي كرد از اين رو كه در ديوان ابن فارض 

اشعار و ابياتي كه بر احوال مختلف سالكين قابل انطباق است و از اشعار او كه در حق اهل بيت 

سروده است اين دو بيت است:  

- عمر به بطالت رفت و ضايع شد زيرا چيزي از ناحيه شمانائل نشدم.  1

- غير از آن مقداري كه با شما اهل بيت ارتباط قلبي داشتم و داستان سراي عترت پيغمبر فرزند 2

قصي بودم. 



و نيز از قصيده تائيه معروفش كه به «نظم السلوك» معروف است اين بيتش درباره اهل بيت است 

كه: به وسيله عترت پيامبر و اولاد طاهرينش كه ائمه و پيشوايانم هستند از رسولان الهي مردم 

مستغني شدند و از ابياتي كه اينجانب بسيار آن را مي خواندم:  

أنتم حديثي و شغلي  -أنتم فروضي و نقلي  1

اذا وقفت أصلي  -يا قبلتي في صلاتي  2

اليه وجهت كلي  -جمالكم نصب عيني  3

والقلب طور التجلي  - و سركم في ضميري  4

ليلا فبشرت أهلي  -انست في الحي نارا  5

أجد هداي لعلي  -قلت امكثوا فلعلي  6

نارالمكلم قبلي  -دنوت منها فكانت  7

ردوا ليالي وصلي  -نوديت منهام جهارا  8

قات في جمع شملي  -حتي اذا ما تداني المي  9

من هيبت المتجلي  -صارت جبالي دكا  10

يدريه من كان مثلي  - ولاح سر خفي  11

مذ صار بعضي كلي  - و سرت موسي زماني  12

و في حياتي قتلي  - فالموت فيه حياتي  13

76Fرقوا لحالي و ذلي- أنا الفقير المعني  14

�  

و قال غيره بحقهم (ع): 
                                                 

˺  205- ديوان ابن فارض:  



فغبت عن الاكوانوارتفع اللبس  -نظرت بنور االله اول نظره  1

و حضرتكم حتي فننت فيكم النقس  -و ما زال قلبي لائذا بجمالكم  2

مباركه أوراقها الصدق و القدس  - و زيتونه الفكر الصحيح أصولها  3

و عقلي مصباح ومشكائه الحس  - فروحي زيتي و الخيال زجاجتي  4

77Fضياء ولاحت في خيامكم الشمس- فصاريكم ليلي نهارا و ظلمتي  5

� 

- شما واجبات و مستحبات من هستيد شما سخن و شغل من هستيد.  1

- اي قبله من درنمازم به هنگامي كه مي ايستم براي نماز 2

- نور جمالتان جلوي چشمان من است به سوي آن همه وجودم را داده ام 3

- سر شما در دل من قرار داردو قلب جايگاه تجليات شماست 4

- شبانه در محل با آتشي كه روشن بود انس گرفتم و به خانواده ام نويد دادم  5

- به آنان گفتم بمانيد تا من شايد راه راه پيدا كنم.  6

- به آن آتش نزديك شدم پس آن را آتش سخن گويي قبل از خود يافتم.  7

- از آن جايگاه ندايي آشكار برآن شب هاي وصالم را برگردانيد.  8

- وچون براي اجتماعي پراكندگي خود به ميقاتگاه نزديك شدم.  9

- تمام كوه هاي وجود من در اثر هيبت و عظمت تجلي در هم ريخت  10

- و يك راز پنهان آشكار شد كه به آن هركسي كه همانند من باشد پي مي برد.  11

- و من موساي زمان خود شدم آنگاه كه بخشي از اجزاي من همه من شد.  12

- پس مرگ در راه او زندگي است و در كشته شدنم حيات من حاصل مي شود.  13
                                                 

˺  270- جامع الاسرار و منيع الانوار: ص  



- من همان گداي مطلوب شما هستم پس به حال و خواري من ترحم كنيد.  14

شاعر و عارفي ديگر در حق اهل بيت گفته است:  

- با نور خدا اولين نظر را انداختم از عالم كثرت و طبيعت بيرون آمدم و دوگانگي برطرف شد.  1

- و هميشه دلم به حضور جمالتان پناه مي برد تا آنجا كه در محبت شما نفس فنا گرديد.  2

- و ريشه هاي درخت زيتون فكر صحيح با بركت است، برگ هاي آن راستي و پاك است.  3

- روغن آن روح من است و شيشه اش خيال من چراغ است و چراغدان حيات من است.  4

- پس با شما شبم روز و ظلمتم روشنايي شده است و در خيمه شما خورشيد طلوع نموده است.  5

13 هو الحب -

فما اختاره مضني به وله عقل  هو الحب فاسلم بالحشا ما الهواي سهل   -1

و أوله سقم و آخره قتل  - وعش خيالا فالحب راحته عنا  2

و خل سبيل الناسكين و ان جلوا - تمسك بأذيال الهوي و اخلع الحيا  3

 و للمدعي هيهات ما الكحل الكحل  -و قل قتيل الحب وفيت حقه  4

لديكم اذا شئتم بها اتصل الحبل  - أحبه قلبي و المحبت شافعي  5

فقد تعبت بيني و بينكم الرسل  - عسي عطفه منكم علي بنظره  6

فكونو كما شئتم أنا ذلك الخل  -أحباني أنتم أحسن الدهر أم أساء 7

بعاد فذالك الهجر عندي هو الوصل  -ذا كان حظي الهجر منكم ولم يكن  8

علي بما يقضي الهوي لكم عدل  - و تعذيبكم عذب لدي و جوركم  9

أري أبدا عندي مرارته تحلو   و صبري صبر عنكم و عليكم  – 10



-تنها عشق دوست 13

-تو خود را فارغ از هر چيز زندگي كن كه راحتي عشق سختي است؛ اولش گرفتاري و آ[رش 1

كشته شدن است. 

-پس اگر بخواهي زندگي سعادتمندي داشته باشي بايد در راه عشق به شهادت برسي وگرنه آن 2

را رها كن كه براي عشق مرداني هست.  

-تو خودرا به جذبه هاي عشق او بچسبان و شرم را از خود دور كن و از راه اهل زهد هرچند زياد 3

باشند جدا شو. 

- به كشته راه عشق بگو تو حق درا ادا كردي و به مدعي عشق بكو هيات هر سرمه سرمه حقيقي 4

نيست.  

-دوستان دلم محبت شما واسطه رسيدن من به شماست، هر وقت بخواهيد با همين محبت به هم 5

برسيم.  

- شايد با يك نگاه به من از جانب شما عنايتي شود، چون پيغام بران بين من و شما خسته شوند.  6

- شما دوستان من هستيد،  روزگار بد يا خوب كند، پس شما همانطور كه خودتان مي خواهيد 7

باشيد من هم همان دوست شما هستم.  

- اگر نصيب من هجران شما شده و اين فراق دوري نيست پس آن هجران در اعتقاد من يك 8

وصال است.  

- و دوري شما اگر ضرر باشد محبت است و هر امر سختي به جز روگرداني شما از من آسان 9

است. عذاب شما براي من گواراست و جفايتان بر من به مقتضاي عشق عدالت است.  



- و صبر من صبر از دوري شما و نگهداري شماست و تلخي اين صبر را هميشه نزد خود شيرين 10

مي بينم.  

يضر كم لو كان عندكم الكل -أخذتم فؤادي و هو بعضي فما الذي 11

سوي زفره من حر نارالجوي تغلو  - نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا  12

و نومي بها ميت و دمعي لها غسل  -فسهدي حي في جفوني مخلد  13

فأن لها في كل جارحه نصل - و قد علموا أني قتيل لحاظها  14

روحي بذكراها اذا رخصت تغلو  - ولي همه تعلو اذا ما ذكرتها  15

فأصبح لي عن كل شغل بها شغل  -جري حبها مجري دمي في مفاصلي  16

لعلي في شغلي بها معها اخلو  -و فرغت قلبي عن وجودي مخلصا 17

78Fو كلي ان حدثتهم ألسن تتلوا-فان حدثوا عنها فكلي سامع  18

� 

- شما دل را كه جزئي از من است با خود برديد، پس براي شما چه ضرري دارد اگر همه نزد 11

شما باشد.  

- شما از من دور شديد و اكنون به غير از اشك چاره اي ندارم، الا آه و ناله اي كه از گرمي 12

آتش درونم مي جوشد. 

- بيداري در عشق او خواب را از چشمانم برده و خوابم با او مرگ است و اشكم غسل من 13

است.  

- همانا دانسته اند كه من كشته نگاه او هستم چون براي اودر هر عضو من يك نشان تير است.  14

                                                 
˺  156-ديوان ابن فارض:  



- هرگاه او را ياد كنم همتم بالا مي رودو با ياد محبوب روحم كه كم ارزش بود پرارزش مي 15

شود. 

- دوستي او مثل خون در همه وجودم جريان دارد پس اين حالت مرا از هر كاري باز داشته 16

است.  

- و دلم را خالصانه از كل وجودم برايش فارغ كردم تا با اشتغال به او بتوانم همراهش خلوت 17

نمايم.  

- پس اگر از معشوقم سخن گويند همه وجودم شنواست و اگر من بخواهم با آنان سخن بگويم 18

همه وجودم سخن مي گويد.  

أقول:  

كان سيدي و مولاي السيد هاشم الموسوي يمارس في ايام حياته قراءه ابن فارض و نقل عن أستاذه 

المرحوم السيد القاضي قوله:  

أن ديوان ابن فارض أقوي في المعارف من ديوان حافظ الشيرازي. 

مولف مي گويد:  

آقا و سرور من، سيدهاشم موسوي حداد، در ايام حياتش با خواندن ديوان ابن فارض ممارست 

داشت واز استاد خود، مرحوم آقا سيدعلي قاضي، نقل مي كرد كه ايشان فرموده است:  

«ديوان ابن فارض در معارف از ديوان خواجه حافظ شيرازي قوي تر است.» 

صي بقراءتها لاخواني السالكين <- مقطفات من دعاء عرفه أقرأها دائما و أ14



الهي أنا الفقير في غناي فكيف لاأكون فقيرا في فقري، الهي أنا الجاهل في علمي فكيف لاأكون 

جهولا في جهلي. 

الهي أن اختلاف تدبيرك و سرعه طواء مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون الي عطائ 

و اليأس منك في بلاء 

الهي علمت باختلاف الآثار و تنقلات الأطواأن مرادك مني أن تتعرفي الي في كل شيء حتي لا 

أجهللك في شيء. 

الهي من كات محاسنه مساويء فكيف لا تكون مساوئه مساوي ء و من كانت حقائقه دعاوي  

فكيف لاتكون مسائه مساوي و من كانت حقائقه دعاوي فكيف لاتكون دعاودعاوي.  

الهي حكمك النفاذ و ميتك القاهره لم يتركاذي مقال مقالا و لا لذي حال حالا 

 الهي كم من طاعبنيتها و حاله شيدتها هدم اعتمادي عليها لك بل أقالني منها فضلك.

شما واجبات ومستحبات من هستيد شما سخن و شغل من هستيد  .1

 اي قبله من در نمازم به هنگامي كه مي ايستم براي نماز .2

 نور جمالتان جلوي چشمان من است به سوي آن همه وجودم را داده ام .3

 سر شما  در دل من قرار دارد و قلب جايگاه تجليات شماست .4

 شبانه در محل با آتشي كه روشن بود انس گرفتم و به خانواده ام نويد دادم .5

 به آنان گفتم بمانيد تا من شايد راه را پيدا كنم .6

 به آن آتش نزديك شدم پس آن از آتش سخن گويي قبل ازخود يافتم .7

 از آن جايگاه ندايي آشكار بر آمد كه شبهاي وصالم را برگردانيد .8



 و چون براي اجتماع پراكندگي خود به ميقانگاه نزديك شدم .9

 تمام كوههاي وجود من در اثر هيبت و عظمت تجلي در هم ريخت .10

 و يك راز پنهان آشكار شد كه به آن هر كس كه همانند من باشد پي مي برد .11

 و من موساي زمان خود شدم آنگاه كه بخشي از اجزاي من همه ي من شد .12

 پس مرگ در راه او زندگي است و در كشته شدنم حيات من حاصل مي شود .13

 من همان گداي مطلوب شما هستم پس به حال و خواري من ترحم كنيد .14

شاعر و عارفي ديگر در حق اهل بيت گفته است 

با نور خدا اولين نظر را انداختم از عالم كثرت و طبيعت بيرون آمدم و دوگانگي برطرف  .1

شد. 

 و هميشه دلم به حضور جمالتان پناه مي برد تا آنجا كه در محبت شما نفسم فنا گرديد. .2

 و ريشه هاي درخت زيتون فكر صحيح با بركت است، برگهاي آن راستي و پاك است. .3

روغن آن روح من است و شيشه اش خيال من و عقل من چراغ است و چراغدان حيات  .4

 من است.

پس با شما شبم روز و ظلمتم روشنايي شده است، و در خيمه ي شما خورشيد طلوع  .5

 نموده است.

 

. هوالحب 13

. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوي سهل 1



   فما اختاره مضني به وله عقل 

. وعش خاليا فالحب راحته عنا 2

   واوله سقم و آخره قتل 

. تمسك باذيال الهوي و اخلع الحيا 3

   وخل سبيل الناسكين و ان جلوا 

.            وقل لقتيل الحب وفيت حقه 4

   و للمدعي هيهات ما الكحل الكحل 

. احبه قلبي و المحبه شافعي 5

   لديكم اذا شئتم بها اتصل الحبل 

. عسي عطفه منكم علي بنظره 6

   فقد تعبت بيني و بينكم الرسل 

. احبائي انتم احسن الدهر ام اساء 7

   فكونوا كما شئتم انا ذلك الخل 

. اذا كان حظي الهجر منكم ولم يكن 8

   بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل 

. و تعذيبكم عذب لدي و جوركم 9

   علي بما يقضي الهوي لكم عدل 

. و صبري صبر عنكم و عليكم 10



   اري ابدا عندي مرارته تحلو 

 

. تنها عشق دوست 13

. تو خود را فارغ از هر چيز زندگي كن كه راحتي عشق سختي است؛ اولش گرفتاري و آخرش 1

كشته شدن است. 

. پس اگر بخواهي زندگي سعادتمندي داشته باشي بايد در راه عشق به شهادت برسي وگرنه آن 2

را رها كن كه براي عشق مرداني هست. 

. تو خود را به جذبه هاي عشق او بچسبان و شرم را از خود دور كن و از راه اهل زهد هرچند 3

زياد باشند جدا شو. 

. به كشته ي راه عشق بگو تو حق را ادا كردي و به مدعي عشق بگو هيهات هر سرمه سرمه 4

حقيقي نيست. 

. دوستان دلم محبت شما واسطه ي رسيدن به شماست، هر وقت بخواهيد با همين محبت به هم 5

مي رسيم 

. شايد با يك نگاه به من از جانب شما عنايتي شود، چون پيغام بران بين من و شما خسته شوند. 6

. شما دوستان من هستيد، روزگار بد يا خوب كند، پس شما همانطور كه خودتان مي خواهيد 7

باشيد، من هم همان دوست شما هستم. 

. اگر نصيب من هجران شما شده و اين فراق دوري نيست پس آن هجران در اعتقاد من يك 8

وصال است. 



. و دوري شما اگر ضرر باشد محبت است و هر امر سختي بجز روگرداني شما از من، آسان 9

است. عذاب شما براي من گواراست و جفايتان بر من به مقتضاي عشق عدالت است. 

. و صبر من صبر از دوري شما و نگهداري شماست و تلخي اين صبر را هميشه نزد خود شيرين 10

مي بينم. 

. اخذتم فوادي و هو بعضي فما الذي 11

   يضركم لو كان عندكم الكل 

. نايتم فغير الدمع لم ار وافيا 12

   سوي زفره من حر نار الجوي تغلو 

. فسهدي حي في جفوني مخلد 13

   و نومي بها ميت و دمعي لها غسل 

. و قد علموا اني قتيل لحاظ 14

   فان لها في كل جارحه نصل 

. ولي همه تعلو اذا ما ذكرتها 15

   روحي بذكراها اذا رخصت تغلو 

. جري حبها مجري دمي في مفاصلي 16

   فاصبح لي عن كل شغل بها شغل 

. و فرغت قلبي عن وجودي مخلصا 17

   لعلي في شغلي بها معها اخلو 



. فان حدثوا عنها فكلي سامع 18

   و كلي ان حدثتهم السن تتلوا 

 

. شما دل را كه جزئي از من است با خود برديد، پس براي شما چه ضرري دارد اگر همه نزد 11

شما باشد. 

. شما از من دور شديد و اكنون بغير از اشك چاره اي ندارم، الا آه و ناله اي كه از گرمي آتش 12

درونم مي جوشد. 

. بيداري در عشق او خواب را از چشمانم برده و خوابم با او مرگ است و اشكم غسل من است. 13

. همانا دانسته اند كه من كشته ي نگاه او هستم چون براي او در هر عضو من يك نشان تير 14

است. 

. هرگاه او را ياد كنم همتم بالا مي رود و با ياد محبوب روحم كه كم ارزش بود پرارزش مي 15

شود. 

. دوستي او مثل خو در همه ي وجود جريان دارد پس اين حالت مرا از هركاري باز داشته است. 16

. و دلم را خالصانه از كل وجودم برايش فارغ كردم تا با اشتغال به او بتوانم همراهش خلوت 17

نمايم. 

. پس اگر از معشوقم سخن گويند همه وجود شنواست و اگر من بخواهم با آنان سخن بگويم 18

همه وجود سخن مي گويد. 

 



. مقتطفات من دعا عرفه اقراها دائما و اوصي بقراءتها لاخواني السالكين 14

الهي انا الفقير في غناي فكيف لااكون فقيرا في فقري، الهي انا الجاهل في علمي فكيف لااكون 

جهولا في جهلي. 

الهي ان اختلاف تدبيرك و سرعه طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عن السكون الي عطا و 

الياس منك في بلاء. 

الهي علمت باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتي 

لااجهلك في شيء. 

الهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوئه مساوي و من كانت حقائقه دعاوي فكيف 

لاتكون دعاويه دعاوي. الهي حكمك النافذ و مشيتك القاهره لم يتركا لذي مقال مقالا و لالذي 

حال حالا. 

الهي كم من طاعه بنيتها و حاله شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل اقالني منها فضلك. 

 

. فرازهايي از دعاي عرفه كه دائما آن را مي خوانم و برادران سالكم را نيز به قرائت آن سفارش 14

مي كنم: 

خدايا! من در توانگري خود نيازمند تو هستم. پس چگونه در نياز و فقر خود به تو نيازمند نباشم، 

خدايا من در حال دانش خود- چون از توست- نادانم پس چگونه در حال ناداني نادان نباشم. 



معبودا! همانا گوناگون بودن تدبير و مشيت تو، و همچنان سريع بودن گذشت تو ازآن چه قبلا 

تقدير نموده اي، سبب مي شوند كه بندگان عارفت هيچگاه به عطاهاي تو دل نبندند، و در بلاها 

مايوس و نااميد نگردند. 

پروردگارا! به وسيله ي تغير در پديده ها و آثار، تحول در احوال عالم هستي، به اين يقين رسيدم 

كه مي خواهي خودت را در هرچيز از اين جهان بزرگ به من نشان دهي، تا به تو در هيچ چيز 

نادان نمانم. 

خداوندا! بنده ي تو كه خوبي هاي او- قابل عرضه نيست- و بد است، چگونه بدي هايش بد 

نباشد، و كسي كه حقيقت هايش صرف ادعاست و از خودش نيست چگونه ادعاهايش حقيقت 

باشد؟ 

اي خدايم! حكم قاطع و با نفوذت، و اراده ي آهنين و شكننده ات براي هيچ گوينده يي جايي 

براي گفتار و براي هيچ صاحب حالي جايي براي حالش نگذاشته است. 

پروردگارا! چه بسيار عبادت و طاعتي كه پيش خود آن را مهم دانستم، و حال خوشي كه آن را 

براي خود محكم ساختم اما حكم عادلانه ي تو- در مقابل داده هايت- نگذاشت به آن تكيه كنم، 

بلكه افزوني كرمت مرا وادار به عذرخواهي نمود. 

الهي انك تعلم اني و ان لم تدم الطاعه مني فعلا فقد دامت محبه و عزما. الهي ترددي في الاثار 

يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمه توصلني اليك. 



عميت عين لاتراك عليها رقيبا و خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. ماذا وجد من 

فقدك و ما الذي فقد من وجدك. لقد خاب من رضي دونك بدلا و لقد خسر من بغي عنك 

تحولات. 

الهي علمني من علمك المخزون و صني بسترك المصون. 

الهي حققني بحقائق اهل القرب و اسلك بي مسلك اهل الجذب. 

الهي اغنني بتدبيرك عن تدبيري و باختيارك عن اختياري، و اوقفني علي مرازك اضطراري. 

الهي اخرجني من ذل نفسي و طهرني من شكي و شركي قبل حلول رمسي. 

الهي تقدس رضاك ان تكون له عله منك فيكف تكون له عله مني فكن انت النصير لي حتي 

تبصروني و اغنني بفضلك حتي استغني بك عن طلبي. 

الهي انت الذي اشرقت الانوار في قلوب اوليائك حتي عرفوك و وحدوك. و انت الذي ازلت 

الاغيار عن قلوب احبائك حتي لم يحبوا سواك و لم يلجئوا الي غيرك. منك اطلب الوصول 

اليك و بك استدل عليك فاهدني بنورك اليك انك علي كل شي قدير. 

والحمدالله وحده. الهي اطلبني برحمتك حتي اصل اليك. 

خدايا! تو مي داني كه هرچند از نظر عمل در انجام طاعات تو كوتاهي مي كنم، ولي از جهت 

محبت و اراده ي قلبي در انجام آن كوتاه نيامدم و هميشه اين نيابت همراه من است. 

بارالها! سير فكري من در نشانه هاي طبيعت و آثار تو موجب دراز شدن راه و دوري من از تو 

است، پس با يك خدمت عارفانه كه مرا به تو برساند دور خودت جمعم نمايد. كور شود آن 

چشمي كه تو را نبيند، و ضرر كند معامله ي آن بنده اي كه تو براي او از عشقت بهره اي قرار 



نداده اي، چه دارد آنكه تو را ندارد، و چه ندارد آنكه تو را دارد؟ مسلما هركس به چيزي كمتر از 

تو راضي شود، و آن را جانشين تو قرار دهد به حقيقت نرسيده، و محققا آن كه از تو روي 

گردانيده در خسارت و زان ابدي است. پروردگارا! من را از گنجينه علمت دانا نما، و با ستاريتت 

محفوظم دار. 

معبودا! با حقيقتهاي مقربان درگاهت من را هم با حقيقت نماي، و با روش جذبه هاي مجذوبانت 

من را هم آشنا فرما. خدايا با تدبير خود از تدبيرم و با انتخاب از انتخابم بي نياز ساز و بر جاهاي بي 

چاره گي و موقعيت هاي اضطرارم به تو آگاهم نماي معبودا پيش از رفتنم به گور از چه خواري 

نفسم بيرون آر و از شك و دو دلي و نفاق و دوگانگي درباره ات من را پاك كن. پروردگارا 

رضا تو دلخواه توست بي نياز پاك از علتي در ذات توست پس چگونه معلول به علتي به از من 

باشد پس تو در اين موارد يار من شو تا من را بينا و با بصيرت كني و با فضلت من را بي نياز ساز تا 

به وسيله ي تو از جستجو و طلب خود بي نياز شوم.  

خدايا تو در دلهاي دوستانت انوار معرفت تابيدي تا تو را شناختند و به اصل وحدت رسيدند و تو 

آن خدايي كه بيگانه ها را از دلهاي عاشقانت بيرون ساختي تا جايي كه محبت غير تو را ندارند و 

به غير تو پناه نمي برند از تو براي وصالت كمك مي گيرم و به واسطه ي خودت به تو مي رسم 

پس با نورت مرا هدايت فرما كه همانا تو بر هر چيزي توانا هستي. حمد و ستايش در اين جهان 

فقط براي توست خدايا با مهرباني ات مرا به سوي خود طلب تا بتوان به وصال تو برسم. 

 

. التذكر و التفكر 15



قال في منازل السائرين: 

التذكر فوق التفكر؛ فان التفكر طلب، و التذكر وجود. 

و ابنيه التذكر ثلاثه اشياء: الانتفاع بالعظه، والا ستبصار بالعبره، و الظفر بثمره الفكره. 

و انما ينتفع بالعظه بعد حصول ثلاثه اشياء: 

بشده الافتقار اليها، و بالعمي عن عيب الواعظ، و بذكر الوعد و الوعيد. 

و انما تستبصره العبره بثلاثه اشياء: 

بحياه العقل، و معرفه الايام، و السلامه من الاغراض. 

و انما تجني ثمره الفكره بثلاثه اشياء: 

بتقصير الامل، و التامل في القرآن، و قله الخلطه، و التمني، و التعلق، و الشبع، والمنام. 

 

. تذكر و تفكر 15

در منازل السائرين آمده: تذكر بالاتر از تفكر است. چون تفكر جستجو و پيدا كردن است ولي 

تذكر ياد و يافتن است. 

مبناي تذكر بر سه چيز است: بهره مند شدن از موعظه، روشن بيني به وسيله پند و عبرت و دست 

يافتن به نتيجه ي تفكر. 

سالك بعد از سه چيز از ارشاد و وعظ بهره مند مي شود. 

اول اينكه خيلي خود را نيازمند به موعظه ببيند. دوم اينكه عيب واعظ را نديده بگيرد و سوم اينكه 

به ياد بهشت و جهنم باشد. 



هدايت و روشن بيني به وسيله ي پندگيري و عبرت نيز بعد از حصول سه چيز به دست مي آيد: 

اول اينكه عقل زنده باشد. 

دوم شناخت تاريخ و روزگار. 

سوم خاكي بودن سالك از غرض هاي نفساني. 

اما چيدن ميوه انديشه و تفكر نيز به سه چيز بستگي دارد: 

اول كوتاه كردن آروزها، دوم تامل و انديشيدن در قرآن و سوم كاهش معاشرت [با مردم] و 

كاهش آروزهاي بيجا، دل بستگي به دنيا، پرخوري و خواب. 

 

. غربه العارفين 16

و قال في باب الغربه: العارف في شاهده غريب، و مصحوبه في شاهده غريب، و موجوده فيما يحمله 

علم، او يظهره وجد، او يقوم به رسم، او تطيقه اشاره، او يشمله اسم غريب. 

فغربه العارف غربه الغربه، لانه غريب الدنيا و غريب الاخره. 

 

. توحيد الخاصه 17

قال الشيخ عبداالله الانصاري- العارف الكبير- 

التوحيد الذي يثبت بالحائق هو توحيد الخاصه، و هو اسقاط الاسباب الظاهره. 

. غربت عارفان 16

در منازل السائرين درباره ناشناخته و گمنام بودن عرفا آمده: 



عارف ظاهر شناخته شده اي ندارد، كلامش هم غير معروف است و چيزي كه همراه خود دارد يا 

در باطن اوست كه آن علم است و يا آن را گاهي اظهار مي كند كه شور شوق است و يا در رسوم 

عرفاني مخفي و پنهان شده و يا به اشارات عرفاني طاقت و نيرو گرفته، و يا اين موجود همراهش به 

نحوي شامل يك اسمي است كه در همه ي اين مراتب غربت دارد، چون فوق عقل مردم و بالاتر 

از فهم آنهاست. 

لذا غربت عارف غربت غربتهاست، و از هر غربتي بالاتر است، چونه هم نزد اهل دنيا غريب است 

و هم پيش اهل آخرت. 

 

. توحيد خواص 17

عارف بزرگ، شيخ عبداالله انصاري فرموده: 

«توحيدي كه با حقايق اثبات مي شود، توحيد خواص است. و اين همان در نظر نگرفتن اسباب 

ظاهري است. 

والصعود عن منازعات العقول، و عن التعلق بالشواهد، و هو ان لاتشهد في الوجود دليلا، ولافي 

التوكل سببا، ولا للنجاه وسيله؛ فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه و علمه، و وضعه الاشياء مواضعها، 

و تعليقه اياها باحايينها، و اخفائه اياها في رسومها، و تحقق معرفه العلل، و تسلك سبيل اسقاط 

الحدث، و اثبات القدم. 

. تعريف مقام الرضا 18

الرضا اسم للموقوف الصادق حيث ما وقف العبد، لايلتمس متقدما ولا متاخرا، ولايستزيد مزيدا. 



و برخاستن از منازعات عقلاني و دل بريدن از ظواهر استدلالي بر وجود خدا اين توحيد يعني اينكه 

براي وجود خداي تعالي دليلي از ظاهر نخواهي و در توكل دنبال سبب و وسيله نچرخي و براي 

نجات در جستجوي وسيله نباشي. به اين ترتيب خداي را به واسطه ي حكمت و علم او از آثار و 

اسباب ظاهر جلوتر خواهي ديد، و خداي را در اينكه هرچيزي از اين جهان را در موضع اصلي 

خودش، و در وقت مناسب با وضعش پديد آورد، و در رسم خودش پنهان داشته است ببيني، آن 

وقت است كه حقيقت علتها و اسباب ظاهري (كعه مردم آن را مي پندارند) بر تو معلوم مي گردد 

و حوادث و تغييرات اين عالم را مستند به اين اوضاع معمولي و ظاهري نخواهي ديد، بلكه دست 

خداوند متعال قديم را در ماسوي االله به نحو حقيقي و عيني و با ديده ي توحيد افعالي اثبات مي 

كني، و جز حكم سابق ازلي او در جريان احوال تو با حق فاعل و موثري نيست. 

 

. تعريف مقام رضا 18

رضا نامي است كه از حال تسليم و توقف صادقانه ي بنده سالك در برابر تقدير الهي مي شود، لذا 

هيچ گاه چنين بنده ي خدايي از آنچه خداوند براي او مقدر نموده نه جلوتر و نه ديرتر عمل م 

يكند و زيادت طلبي هم ندارد،  

ولا يستبدل حالا، و يصح بثلات شرائط: 

باستوا الحالات عند العبد، و بسقوط الخصومه مع الخلق و بالخلاص من المساله و الالحاح. 

. تعريف الصبر 19

الصبر: حبس النفس علي جزع كامن عن الشكوي. 



والصبر في البلاء: بملاحظه حسن الجزاء، و انتظار روح الفرج، و تهوين البليه: بمد ايادي المنن، و 

تذكر سوالف النعم. 

واضعف الصبر: الصبرالله، و هو صبر العامه. 

و قوته: الصبر باالله؛ و هو صبر المريد. و فوقمها: الصبر علي االله؛ و هو صبر السالك. 

و در حالي كه هست حالي ديگر نمي خواهد، و اين حال رضا با سه شرط به دست مي آيد: 

. مساوي بودن همه ي احوال در نظر سالك. 1

. پاك شدن از چون و چرا و خصومت با مردم. 2

. رهايي يافتن به طور كلي از سوال و اصرار كردن. 3

. تعريف صبر 19

صبر يعني پنهان و زنداني كردن اضطراب، چون و چرايي كه برخاسته از شكوه نفس است و صبر 

در بلاها با لحاظ كردن خوبي پاداش آلهي، و اميد و انتظار شيريني فرج و گشايش به دست مي 

آيد و آسان كردن سختي و بلا بر خود به وسيله ي ديدن فضل و كرم هاي فعلي خدا، و يادآوري 

نفس به الطاف و نعمت هاي الهي درگذشته ميسر است، و كمترين صبر صبر عوام است و آن صبر 

براي خداست، و صبر قوي صبر مريد است و آن صبر با كمك خداست، و بالاترين از اين دو صبر 

سالك است و آن نگهداري خداست. 

 

. مناجاه المريدين 20



كان استادي المرحوم السيد هاشم الحداد رضوان االله عليه يوصينا بقراه مناجاه المريدن عند تغلب و 

فوران نار العشق و الحب الالهي، و هو دعا الامام زين العابدين عليه السلام في الصحيفه السجاديه و 

قد ورد في هذا الدعا الشريف: و في مناجاتك روحي و راحتي، و عندك دواء علتي، و شفاء غلتي، 

و برد لوعتي، و كشف كربتي. 

بسم االله الرحمن الرحيم سبحانك ما اضيق الطرق علي من لم تكن دليله و ما اوضح الحق عند من 

هديته سبيله. 

الهي فاسلك بنا سبل الوصول اليك، و سيرنا في اقرب الطرق للوفود عليك. قرب علينا البعيد. و 

سهل علينا العسير الشريد. و الحقنا بعبادك الذين هم بالبدار اليك يسارعون، و بابك علي الدوام 

يطرقون، و اياك في الليل والنهار يعبدون. و هم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارب، 

و بلغتهم الرغائب، و انجحت لهم المطالب، و قضيت لهم من فضلك المارب، و ملات لهم 

ضمائرهم من حبك، و رويتهم من صافي شربك، فبك الي لذيذ مناجاتك و صلوا، و منك اقصي 

مقاصدهم حصلوا. 

فيا من هو علي المقبلين عليه مقبل، و بالعطف عليهم عائد مفضل و بالغافلين عن ذكره رحيم 

رووف، و بجذبهم الي باه و دود عطوف! اسالك ان تجعلني من اوفرهم منك حظا و اعلاهم 

عندك منزلا، واجز لهم من ودك قسما، و افضلهم في معرفتك نصيبا. 

 

. اهميت دعاي مناجات مريدين 20



استاد مرحومم، سيدهاشم حداد- رضوان االله عليه- به ما سفارش مي كرد كه هنگام غلبه و فوران 

آتش عشق و حب الهي مناجات مريدين را بخوانيم. اين همان دعايي است كه امام زين العابدين 

در صحيفه ي سجاديه آورده اند.  

در اين دعاي شريف آمده: 

و در نزد تو داروي بيماري، و شفاي آتش عطش، و سردي التهاب، و زوال غصه و اندوه من است. 

خداوند در مناجات تو آرامش و آسايش من است. 

متن مناجات اين است: 

به نام خداوند بخشنده ي مهربان 

منزهي تو اي خدا، چقدر راه ها تنگ و دشوار است بر كسي كه تو راهنمايش نباشي و اگر تو 

هدايت كني چقدر راه حق هويداست. معبودا ما را به راهي بر كه به درگاهت رسيم و از نزديك 

ترين راه ها ما را ببر، براي ورود بر خودت نزديك كن بر ما دوري را. و آسان نما بر ما هميشه در 

خانه تو را مي كوبند. و فقط تو را در شب و روز عبادت مي كنند و ايشان از هيبت تو در هراسند، 

كساني كه آبخورش آنها را پاك كردي و به آرزوهاشان رساندي و به مقاصد خود كامياب كردي 

و برآوردي از فضل خود حاجات آنها را و پر كردي براي آنها باطن آنها را از محبتت و سيرابشان 

كردي از زلال آب محبتت پس با كمك تو به لذت روحي مناجات با تو رسيده اند و از تو 

بالاترين مقصدهاي خود را به دست آورده اند. 

اي كسي كه بر توجه كنندگان بر خودش روآور است و به مهرورزي بر آنها روي آورد و تفضل 

كننده است و بر غافلين از پاداش مهربان و رئوف است و به جذب ايشان به درگاهش دوستدار 



مهربان است. از تو مي خواهم كه قرار دهي مرا از شمار آنها كه بهره ي وافرتري از تو برند و مقام 

برتري نزد تو دارند و از دوستي تو سهم بيشتري گيرند و در معرفت تو نصيب بهتري برند. 

فقد انقطعت اليك همتي، و انصرفت نحوك رغبتي، فانت لاغيرك مرادي، ولك لا لسواك 

سهري و سهادي، و لقاوك قره عيني، و وصلك مني نفسي، و اليك شوقي، و في محبتك و لهي، 

و الي هواك، صبابتي، و رضاك بغيتي و رويتك حاجتي، و جوارك طلبي، و قربك غايه سولي، 

و في مناجاتك روحي و راحتي، و عندك دوا علتي، و شفاء غلتي، و برد لوعتي، و كشف كربتي. 

فكن انيسي في وحشتي، و مقيل عثرتي، و غافر زلتي و قابل توبتي، و مجيب دعوتي، و ولي 

عصمتي، و مغني فاقتي، ولاتقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي و جنتي و يا دنياي و آخرتي، 

يا ارحم الراحمين. 

پس همانا منحصر نمودم به سوي تو همت خود را و برگرداندم به جانب تو ميلم را پس تو مقصود 

من هستي نه غير تو و براي توست نه ديگري شب زنده داري و بي خوابي ام ملاقات تو روشني 

چشم من است و وصالت آرزوي دلم و به سوي توست شوق من و در دوستي تو است اشتياقم و 

آتش عشقم و به عشق توست دلدادگي ام و خشنودي توست مقصودم و ديدار توست حاجتم و در 

جوار تو بودن خواسته ام است و نزديكي به توست آخر درخواستم و در مناجات با تو خرمي و 

راحتي من است و نزد توست داروي دردم و بهبود سوز جگرم و خنكي سوز جگرم و برطرف 

شدن گرفتاري ام پس همدمم باش در وحشتم و بخشنده لغزشم باش و آمرزنده ي لغزشم و قبول 

كننده ي توبه ام و اجابت كننده ي دعايم و سرپرست حفاظت و نگه داريم و بي نياز كننده ي 



نداريم. و مرا از خود قطع نكن و از خودت دورم نساز اي نعيم و بهشت من اي دنيا و آخرتم اي 

مهربانترين مهربانان. 

 

. كيف نصلي و بماذا نفكر في الصلاه 21

في لقاء الشهيد آيه االله الشيخ مرتضي مطهري مع استاذنا المرحوم السيد هاشم الحداد، ساله السيد 

الاستاذ كيف تودي فريضه الصلاه؟ فقال له السيد الحداد: اذا متي تصي الله؟ ثم قال له: يلزمك ان 

تتوجه بقلبك الي االله فقط، ولا تتوجه الي المعاني و مفاهيم الفاظ الصلاه، لانها تبعدك عن االله. 

اقول: لقد اورد صديقي المرحوم العلامه الطهراني في كتاب الروح المجرد شرحا مفصلا لكلام 

مولانا السيد الحداد، و قال ما ملخصه: ان اي انسان عند مخاطبته لشخص لا يصرف قلبه في مكالمته 

لا للالفاظ و لا لمعاني الالفاظ بل يكون همه الوحيد هو الانسان المخاطب، و ياتي التوجه الي غيره 

من الالفاظ و المعاني في المرتبه الثانيه و امرا تبعيا لامستقلا. 

 

. چگونه نماز بخوانيم و در نماز به چه چيزي بينديشيم؟ 21

در ديدار شهيد آيت االله شيخ مرتضي مطهري با استاد ما مرحوم سيد هاشم حداد آقا سيد هاشم از 

شهيد مطهري پرسيد كه «چگونه نماز مي خواني؟» شيخ شهيد پاسخ داد: «من در نمازم در معاني 

كلمات نماز دقت و تفكر مي كنم.» آقا سيد هاشم حداد فرمود: «پس كي براي خدا نماز مي 

خواني؟» سپس فرمود: «لازم است كه شما با قلبتان فقط به سوي خدا توجه كنيد و به معاني و 

مفاهيم الفاظ نماز توجه نكنيد، چراكه آنها تو را از خدا دور مي كنند.» 



عرض مي كنم كه دوست مرحوم اينجانب، مرحوم علامه ي طهراني در كتاب خود، روح مجرد، 

شرح مفصلي بر اين كلام سرورمان سيد هاشم حداد زده است كه خلاصه ي آن چنين است: 

هر انساني هنگام صحبت كردن با انسان ديگر، دل به الفاظ و معاني الفاظ نمي دهد، بلكه تمام 

توجه او صرف همان مخاطب مي شود و بايد بدانيم كه توجه به اين الفاظ و معاني در درجه ي 

دوم اهميت دارد و اين امري مستقل نيست بلكه به دنباله ي توجه به مخاطب خود به خود پيش مي 

آيد. 

و هكذا يجب ان يكون المصلي في صلاته، يصرف همه و فكره، و خطابه الي مخاطبه العظيم و 

هواالله سبحانه لا الي اداء الالفاظ من مخارجه علي طريق علم التجويد و الا الي المفاهيم و معاني 

اللفظ المنطوق لان ذلك يعوق القلب عن التوجه و الحضور مع االله، و ينحصر حضور القلب في 

الصلاه عند المعاني و الالفاظ فقط فلا تعطي الصلاه اثرها المطلوب، و لاتكون حينئذ معراجا 

للمومن. 

. من اقوال سيدي الاستاذ 22

الف) افضل البكاء بكاء العبد علي مافاته علي غير الموافقه. 

ب) الفتوه اداء الانصاف و ترك مطالبه الانصاف. 

ج) افضل الطاعات حفظ الاوقات، و هو ان لا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن 

غير وقته، و ان تكون عبده في كل حال كما انه ربك في كل حال. 

به همين ترتيب واجب است كه نمازگزار در نماز خود تمام هم و غم و فكر خود و خطاب خود را 

صرف مخاطب خود يعني پروردگار بزرگ كه همان «االله سبحانه» باشد بنمايد. نه اينكه نيروي خود 



را صرف اداي صحيح حروف از مخارج آن براساس علم تجويد كندو نه اينكه هم و غم خود را 

صرف مفاهيم و معاني لفظي نمايد. چراكه اين چيزها زائد است توجه باطني و حضور قلب را به 

تعويق مي اندازد و حضور قلب را در نماز منحصر مي كند در معاني و الفاظ و بدين ترتيب نماز نيز 

آن اثر مطلوب را نخواهد داشت و نمازي اينگونه معراج مومن به حساب نمي آيد. 

. فرموده هاي استاد بزگوارم 22

الف) برترين گريه ها گريه ي بنده است بر آنچه كه در آن با ياد خداوند موافق نبوده است. 

ب) جوانمردي، منصف بودن در حق ديگران و مطالبه نكردن انصاف خود از ديگران است. 

ج) بهترين طاعتها حفظ اوقات است، آن به اين است كه بنده ي سالك فقط به خودش بپردازد، و 

تنها خدايش را در نظر بگيرد و جز به زمان فعلي خود كه در آن حضور دارد فكر ننمايد، و 

همچنان كه االله پروردگار توست تو هم بايستي در هر حال بنده ي او باشي. 

د) الاخلاص سر بين االله و بين العبد لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسد عليه، ولا هوي 

فيميله. 

هـ) استعمل الرضا جهدك، و لا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته عن حقيقه ما تطالعه. 

و) لو اقبل العبد، علي االله الف الف سنه ثم اعرض عنه لحظه كان مافاته اكثر مماناله. 

ز) من لم يزن افعاله و احواله في كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان 

الرجال. 

س) ليس لعارف علاقه، ولا لمحب شكوي، ولا لعبد دعوي و لا لخائف قرار، ولالا حد من االله 

الفرار. 



ش) لاموثر في الوجود الا االله، و لا عالم في الوجود الا االله و لاقادر في الوجود الا االله، و لا حي في 

الوجود الا االله، و لا ذات مستقله في الوجود الا االله. 

ل) التوحيد هو الحق، و اليه الملجا لاهله، و به النجاه، و هو قطب العارفين فمن كان ذا بصر جاوز 

ابوابه، فعاين سلطانه، و غيبه به عنه، فعظم شانه. 

د) اخلاص، رمزي است ميان خدا و بنده كه نه فرشته آن را مي داند تا ثبت كند، و نه شيطان تا آن 

را به تباه كند و نه هواي نفس تا آن را به سمت خود جلب نمايد. 

هـ) تو نيروي رضا را در كاهايت به كارگير، و نگذار كه رضا تو را به كار گيرد، زيرا در صورت 

دوم با حجاب پي بردن به لذت آن از حقيقتهاي آنچه در بررسي توست باز مي ماني. 

و) اگر بنده يك ميليون سال رو به خدا باشد و لحظه اي از او روي بگرداند، آنچه از دست داده 

بيشتر است از آنچه به دست آورده. 

ز) كسي كه افعال و احوال خود را در هر زمان با قرآن و سنت نسنجد افكار و خواطر خود را مورد 

اتهام و بازرسي قرار ندهد، او را در فهرست مردان خدا به شمار نياور. 

س) هيچگاه عارف خواسته محب شكوه و گله، بنده طلب و خواهش ترسو آرامش نخواهد داشت 

و هيچ كس نمي تواند از خداوند بگريزد. 

ش) جز االله هيچ موجود موثر و دانشمند قدرتمندي كه زنده و وجود مستقل داشته باشد در عالم 

هستي وجود ندارد. 

ل) فقط توحيد است كه حق است. و همان پناهگاه اهل توحيد است و راه نجات فقط منحصر در 

توحيد است. توحيد محور عارفين خداست و كسي كه داراي بصيرت باشد از درهاي توحيد عبور 



مي كند، و سلطنت او را به وضوح مي بيند، و با اين مشاهده ي توحيدي ديگر خود را نمي بيند، 

پس در اين حالت است كه شان و مقام او را بزرگ مي شمارد. 

 

. القواطع الاربعه 23

توصيه المرحوم الميرزا حسينقلي الهمداني (قدس سره).  

الحذر الحذر من القواطع الأربعه: 

كثره الكلام و كثره الطعام و كثره المنام و كثره المعاشره مع الأنام.  

و عليك تبديلها بذكر االله الملك العلام.  

- موعظه تنور القلب  24

حديث قدسي: 

«يابن آدم! أكثر من الزاد فأن الطريق بعيد بعيد 

وجدد السفينه فأن البحر عميق عميق  

و خفف الحمل فان الصراط دقيق دقيق 

و أخلص العمل فان الناقد بصير بصير 

و أخر نومك الي القبر، و فخرك الي الميزان، 

و راحتك الي الآخره، 

و كن لي أكن لك، و تقرب الي باستهانك الدنيا و تبعد عن النار ببغض الفجار و حب الأبرار، فان 

االله لا يضيع أجر المحسنين. 



- چهار چيز كه راه كمال را قطع مي كنند 23

توصيه هايي از مرحوم ميرزا حسين قلي همداني. 

پرهيز كنيد! پرهيز كنيد از چهار چيز كه راه شما را به سوي خدا قطع مي كنند: 

بسيار حرف زدن، بسيار خوردن، بسيارخوابيدن و بسيار با مردم معاشرت كردن.  

بر تو باد (اي سالك) كه آنها را به ذكر پادشاهي كه بسيار داناست (خداوند متعال) تعويض كني.  

. نصيحتي كه قلب را نوراني مي كند  24

در حديث قدسي آمده:  

اي پسر آدم: توشه آخرت خود را بسيار كن كه راه بسيار دور است. كشتي خود را از نو بساز، چرا 

كه اين دريا بسيار عميق است، بار خود را سبك كن چرا كه پلي كه از آن خواهي گذشت بسيار 

باريك است. عمل خود را خالص كن چرا كه كسي كه خوب را از بد جدا ميكند بسيار بيناست.  

خواب را تا قبر به تأخير بيندازفخر و مباهات را تا هنگام سنجش اعمال كنار بگذار و راحتي را 

براي آخرت بگذار. تو براي من باش تا من نيز براي تو باشم. به وسيله بي توجهي به دنيا به من 

نزديك شو. به وسيله دشمني با گنهكاران و دوستي با نيكان خود را از آتش جهنم دور كن.پس 

(بدان) كه خداوند پاداش نيكوكاران را تباه نخواهد كرد.  

- نور محبه أهل البيت 25

نقلا بالمضمون عن رجال الكشي: 

قال علي بن مهزيار: قمت للوضوء في آخر الليل و أخذت عود السواك بيدي لاستاك به قبل 

الوضوء فرأيت نورا غليظا قد تعلق به، فتعجبت من ذالك ومسحت بيدي عليه لأري و ألمس هل هو 



من قبيل النار المشتعل فوجدته ليس فيه من خواص النار، لاهو بحار و لا محرق، كررته مرارا و 

مسحت به علي عيني، فزادني هذا الأمر تحيرا الي أن تشرفت بزيارهمولاي الامام الهادي (ع) و 

نقلت له قصه السواك فأخذه مني و تأمل فيه ثم قال: ان هذا النور هو نور حبك لنا أهل البيت و مع 

استمرار حبك يبقي هذا النور.  

و قال الصادق (ع)  ولايتي لعي بن أبي طالب (ع) أحب الي من ولادتي منه لأن ولايتي فرض و 

79Fولادتي فضل.

�  

- خضوع الأشياء 26

من كتاب المحاسن للبرقي عن صفوان الجمال عن أبي عبداالله جعفر بن محمدبن الصادق (ع) ان 

المرء يخشع له كل شيء، ويها به كل شيء اذا كان مخلصا الله أخاف االله منه كل شيء حتي هوام 

الأرض و سباعها و طير السماء و حيتان البحر.  

. نور محبت اهل بيت (ع) 25

در رجال كشي مطلبي به اين مضمون آمده است: علي بن مهزيار مي گويد: «آخر شب بود كه 

براي وضو ساختن برخاستم و مسواكم را به دست گرفتم تا قبل از وضو ساختن مسواك بزنم. 

ناگهان نور غليظي را ديدم كه از مسواكم بيرون مي زد. از اين موضوع تعجب كردم و دستم را به 

مسواك كشيدم تا ببينم كه آيا ايننور چيزي از جنس آتش است. اما چيزي از خاصيت آتش در 

آن نيافتم. نه داغ بود و نه مي سوزاند. چند بار اينكارراتكرار كردم ومسواك را به چشم كشيدم 

(باز هم نفهميدم) و تحيرم بيشتر شد.  
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تا اينكه به زيارت آقايم امام هادي (ع) مشرف شدم و داستان مسواكم را نقل كردم. آقا آنمسواك 

رااز من گرفت و با تأمل در آن نگريست و سپس فرمود: «اين نور همان نور محبت تو نسبت به ما 

اهل بيت است. تا موقعي كه به ما مهر مي ورزي، اين نور باقي خواهد بود.» 

امام صادق (ع) فرموده اند: «اين كه من در ولايت و دوستي علي بن ابيطالب (ع) هستم براي من 

محبوب تر است از اينكه از نسل آن حضرتم، چرا كه داشتن ولايت واجب است اما اينكه من از 

80Fنسل اويم تنها يك فضيلت به شمار مي رود.»

� 

- فروتني اشياء  26

در كتاب «محاسن» نوشته «برقي» از صفوان جمال روايت شده است كه امام جعفر صادق (ع) 

فرموده:  

«تمام اشياء براي انسان فروتني مي كنند و از او مي ترسند، به شرطي كه او مخلص خدا باشد. 

خداوند ترس و را دردل تمام اشياء مي اندازد، حتي حشرات زمين و درندگانش و پرندگان آسمان 

و ماهيان دريا.» 

- صفات الكلب 27

قال بعض الحكماء: تعلم من صفات الكلب الأمور التاليه: 

- ليس له بيت و هو من صفات المجردين.  1

- يسهر بالليل و هومن صفات العابدين 2

- اذا سافر لايحمل زاده و هو من صفات المتوكلين.  3

- اذا حضر اطعام جلس عنده بعيدا ينظر اليه و هو من صفات الزاهدين 4
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- اذا طرد و ضرب يعود بأدني شيء.  5

- لا يفارق صاحبه في الشده و الرخاء 6

- يحرس أموال صاحبه 7

- خيرالمؤمن 28

في المنقول عن أحد أجزاء الكافي للكليني(قدس سره) عن رسول االله (ع): 

«ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن أنهان قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، و 

ان ملك ما بين مشارق الأرض و مغاربها كان خيرا له و كل ما يصنع االله عز و جل به فهو خير له.» 

- ويژگي هاي سگ 27

بعضي از حكما فرموده اند كه از صفات سگ امور زير را بياموزيد: 

الف) خانه اي ندارد و اين از صفات انسانهاي مجرد است. 

ب) شب زنده دار است و اين از صفات عبادت كنندگان است.  

ج) هنگام مسافرت توشه اي با خود بر نمي دارد و اين صفت كساني است كه توكل مي كنند.  

د) وقتي غذايي حاضر مي شود مينشيند و از دوربه آن نگاه مي كند و اين از صفات اهل زهد است.  

ر) وقتي طرد مي شود و او را مي زنند، به كمترين توجهي باز مي گردد.  

ز) در سختي و راحتي صاحب خود راترك نمي كند.  

س) از دارايي صاحب خود حراست مي كند.  

- خير مؤمن 28

شيخ كليني در كافي آورده است كه رسول خدا (ع) فرموده است:  



«هيچ چيز مانند مؤمن مرا به تعجب وا نداشت. اگر با قيچي ها بدنش را در دنيا قطعه قطعه كنند، 

 نسبت – عز و جل –خير اوست و اگر مالك تمام دنيا بشود باز هم خير اوست و هرچه كه خداوند 

به او انجام دهد، خير اوست.» 

- تفكر السالك 29

81Fقال المرحوم الميرزا جواد الملكي التبريزي:

�  

ان السالك في ابتداء أمره يستعمل فكره في مسائل الموت و بعد مدت بنقل فكره في نفي الأغيار و 

الوجودات الوهميه و الاعتباريه و هي ما سوي االله، يركز علي التفكير في العدم بانلسته لغيراالله 

حيتيتجلي له واقع الأمر و تنكشف له عالم الحقيقه. كما في الدعا الوارد في سجود ليله النصف من 

شعبان: «سجد لك سوادي (عالم الحس) و خيالي (عالم المثال) و بياضي (عالم الحقيقه)» 

- لمتان في القلب 30

روي العلامه النراقي في معراج السعاده عن رسول االله (ص: فيالقلب لمتان لمه من الملك و هي ايعاد 

بالخير و تصديق بالحق و لمه من الشيطان و هي ايعاد بالشر و تكذيب بالحق.  

- كيفيت مراتب تفكر سالك  29

مرحوم آقا ميرزا جوادملكي تبريزي فرموده است:  

«سالك در ابتدايامر فكرش را در مسائل مربوطبه مرگ به كار مي اندازد، بعد از مدتي فكرش را به 

نفي غير خدا و نفي موجودات وهمي و اعتباري و نفي آنچه غير خداست منتقل مي كند. در اين 

مطلب كه چيزي غير خداوند وجود ندارد فكر خود را متمركز مي كند تا اينكه واقعيت امر برايش 
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جلوه كند وعالم حقيقت براي وي كشف شود. همچنانكه دردعايي كه براي سجده نيمه شعبان 

وارد شده است كه «سجد لك سوادي (عالم حس) و خيالي (عالم مثال) و بياضي (عالم حقيقت».  

- نيروي متضاد در قلب 30

علامه نراقي در معراج السعاده از رسول خدا (ع) روايت مي كند كه فرمود: «در قلب دو نيروي 

متضاد وجود دارد. يكي از جنس فرشته است و او فكر انسان را به خير و تصديق حق برمي گرداند 

و ديگري از جنس شيطان است و او فكر انسان را به شر و تكذيب حق وادار مي سازد.» 

- تحصيل روح الشكر 31

قال في معراج السعاده ما معناه بالعربيه: ان تحصيل الشكر للسالك يتطلب أمورا: 

الأول: التفكر المستدل في نم االله الظاهره و الباطنه و في صنع االله أيا كان.  

الثاني: أن يبحث و ينظر فيمن هو أسوأ منه من حيث الثروه و الأموال و من حيث الصحه و القوه و 

أمور أخري.  

الثالث: الاكثار من التفكر في أمر الموت و نعمه الحياه فلو كان ميتالم يتمكن من فعل أي شيء و 

الان هو حي يملك القدره فيشكر ربه.  

الرابع: يتذكر المهالك و المصاعب التي أنجاه االله منها في الماضي و لو شاء لأبقاه علي تلك الحاله.  

الخامس: عياده المرضي و أهل الفقر و المصائب،خصوصا المبتلون به مشاكل في أمور دينهم، فأن 

مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين و ندئذ يحمل ربه علي عدم الابتلا ء في دينه و دنياه بمثل ما 

ابتلوا فيه.  



السادس: يشكر ربه علي ما نزل به  من محن و مصاعب، لأنها اما كفاره لذنوبه أو ترفيع لدرجه 

ايمانه.  

السابع: أن ما جري عليه فهو لصالحه و اصلاحه و مؤثر لعلوه في مراتب السلوك و ابتعاده هعن 

82Fمشتهيات النفس.

� 

-به دست آوردن روح شكرگزاري 31

در معراج السعاده آمده به دست آوردن مقام شكرگزاري اموري را مي طلبد:  

اول: تفكر همراه با دليل در نعمت هاي ظاهري و باطني خداوند و در آنچه خداوند آفريده است.  

دوم: اينكه جستجو كند كه چه كسي از نظر مالي و سلامتي و توانايي و ديگر امور پايين تر از 

اوست.  

سوم: در موضوع مرگ و نعمت حيات بسيار بينديشد. (مثلا بينديشد كه) اگر مرده بود، نمي 

توانست هيچ كاري انجام دهد ولي الان زنده است وتوانايي دارد. پس بايد شكرگزار باشد.  

چهارم: متذكر دشواري ها و مهلكه هايي شود كه در گذشته خداوند او رااز آنها نجات بخشيده 

است.  

پنجم: عيادت از بيماران، فقرا و كساني كه مصيبت زده اند، خصوصا كساني كه در امور ديني 

دچار مشكل شده اند. چرا كه مصائب دنيوي آسان تر از مصائب اخروي است، سالك بايد در اين 

حال خدا را شكر كند كه در دين و دنياي خود به بلايي كه ايشان دچار شده اند، دچار نشده است.  

ششم: به خاطر محنت ها و سختي هايي كه بر او وارد شده خدا را شكر كند، چرا كه آنها يا كفاره 

گناهان او هستندو يا ترفيع درجه ايمان او به شمار مي روند.  
                                                 

 - أقول: فيتحف العقول عن مولای الامام الصادق (ع):«الايمان نصفان نصف فی الصبر و نصف فی الشکر» ˺



هفتم: بداند آنچه براي او پيش مي آيد به صلاح و اصلاح اوست و در بالا بردن مراتب سلوك او 

 �83Fمؤثر است و او را از خواهش هاي نفساني دور مي سازد.

- تحصيل روح الشكر  31

قال في معراج السعاده ما معناه بالعربيه: ان تحصيل الشكر للسالك يتطلب أمورا: 

الاول: التفكر المستدل في نعم االله الظاهره و الباطنه و في صنع االله أياكان. 

الثاني: ان يحبث و ينظر فيمن هو أسوأ منه من حيث الثروه و الأموال و من حيث الصحه و القوه و 

أمور اخري.  

الثالث: الاكثار من التفكر في أمر الموت و نعمه الحياه فلو كان ميتالم يتمكن من فعل أي شيء و 

الان هو حي يملك القدره فيشكر ربه.  

الرابع: يتذكر المهالك والمصاعب التي أنجاه االله منها في الماضي و لو شاء لأبقاه علي تلك الحاله.  

الخامس: عياده المرضي و أهل الفقر و المصائب، خصوصا المبتولن بمشاكل في أمور دينهم، فأن 

مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين و عندئذ يحمدربه علي عدم الابتلاء في دينه و دنياه بمثل ما 

ابتلوا فيه. 

السادس: يشكر ربه علي ما نزل به من محن و مصاعب، لأنها اما كفاره لذنوبه أو ترفيع لدرجه ايمانه.  

السابع: أن ماجري عليه فهو لصالحه و اصلاحه و مؤثر لعلوه في مراتب السلوك و ابتعاده عن 

84Fمشتهيات النفس.

� 

- به دست آوردن روح شكرگزاري 31

                                                 
- عرض می کنم کهدر تحف العقول از مولايمان امام جعفر صادق (ع) آمده که «ايمان دو نيم است، نيمی صبر و نيمی ديگر  ˺

 شکر»
 - أقول:  في  تحف العقول عن مولاي الامام الصادق (ع): الايمان نصفان نصف في الصبر و نصف في الشكر. ˻



در معراج السعاده آمده به دست آوردن مقام شكرگزاري اموري را مي طلبد:  

اول: تفكر همراه با دليل در نعمت هاي ظاهري و باطني خداوندودر آنچه خداوند آفريده است.  

دوم: اينكه جستجو كند كه چه كسي از نظر مالي وسلامتي وتوانايي و ديگر امور پايين تر از اوست.  

سوم: در موضوع مرگ و نعمت حيات بسيار بينديشد. (مثلا بينديشد كه) اگر مرده بود، 

نمي توانست هيچ كاري انجام دهد ولي الان زنده است و توانايي دارد. پس بايد شكرگزار باشد.  

چهارم: متذكر دشواري ها ومهلكه هايي شود كه در گذشته خداوند او را از آنها نجات بخشيده 

است.  

پنجم: عيادت از بيماران، فقرا وك ساني كه مصيبت زده اند، خصوصا كسانيكه در امور ديني 

دچار مشكل شده اند. چرا كه مصائب دنيوي آسان تر از مصائب اخروي ا ست، سالك بايد در اين 

حال خدا را شكركندكه در دينودنياي خودبه بلايي كه ايشان دچار شده اند، دچار نشده است.  

ششم: به خاطر محنت ها و سختي هايي كه بر او وارد شده خدا را شكر كند، چرا كه آنها ياكفاره 

گناهان او هستند و يا ترفيع درجه ايمان او به شمار مي روند.  

هفتم: بداند آنچه براي او پيش مي آيد به صلاح واصلاح اوست ودر بالا بردنمراتب سلوك او 

85Fمؤثر است و او را از خواهش هاي نفساني دور مي سازد.

� 

- دعاء القلب 22

في مفاتيح الجنان: 

                                                 
- عرض مي كنم كه در تحف العقول از مولايمان امام جعفر صادق (ع) آمده كه ايمان دو نيم است، نيمي صبر و نيمي ديگر  ˺

 شكر



اللهم ما كان في قلبي من شك أوريبه أوجحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بذخ أو بطر أو فخر أو 

خيلاء أو رياء أو سمعه أو شقاق أو نفاق أو كبر أو فسوق أو عصيان أو عظمه أؤ شيء لا تحب 

فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه ايمانا بوعدك و وفاء بعهدك و رضي بقضائك و زهدا في الدنيا 

ورغبه فيما عندك و أثره و طمانيته و توبه نصوحا، أسالك ذلك يا رب بمنك و رحمتك يا أرحم 

الراحمين و يا رب العالمين.  

- قنوت الامام الصادق (ع) 33

الهي كيف أدعوك و قدعصيتك وكيف لا أدعوك و قد عرفتك، حبك في قلبي و ان كنت 

عاصيا مددت اليك يدا بالذنوب مملوه، و عينا بالرجاه ممدوده. 

- دعاي قلب  32

در مفاتيح الجنان آمده:  

خدايا آنچه باشد در قلبم از شك، ترديد يا انكار و يا نااميدي يا شادي يا تكبر يا خوشگذراني و يا 

خودبيني و يا ريا و يا شهرت طلبي يا دورويي يا كفر و يا فسق و يا سركشي، يا بزرگي و يا چيزي 

كه دوست نداري، پروردگارا از تو مي خواهم كه به جاي آنها ايمان به وعده ات، وفاي به عهدت، 

خشنودي به قضاء وتقديرت، زهد و بي رغبتي در دنيا وميل در آنچه نزد توا ست قرار دهي. و 

آرامش و توبه خالص را جايگزين آنها كني.  

پروردگارا از تومي خواهم آن را به واسطه عطاي كريمانه ات بر من و رحمتت اي مهربان ترين 

مهربانان و اي پروردگار عالميان.  

- قنوت امام صادق (ع) 33



معبودا چگونه بخوانم تو را در حاليكه به تحقيق از تو سرپيچي كردم و چگونه تو را نخوانم در 

حالي كه تو را شناختم. عشق تو در دل من است هرچند كه گنه كارم، دستي را به سوي تو دراز 

كردم كه پر از گناه است و چشمي كه هميشه به اميد تو دوخته شده است.  

مولاي أنت عظيم العظماء و أنا أسير الأسراء أنا الأسير بذنبي، المرتهن بجرمي الهي لأن طالبتني 

بذنبي لأطالبنك بكرمك و لئن طالبتني بجريرتي لأطالبنك بعفوك و لئن أدخلتني ا لنار لأخبرن 

أهلها اني كنت أقول لااله الا االله محمد رسول االله. 

اللهم ان الطاعه تسرك وا لمعصيه لا تضرك فهب لي ما يسرك و اغفر لي ما لا يضرك با أرحم 

الراحمين.  

ومن دعائه يضا:  

أعوذ باالله العظيم من هوي مرد و قرين مله و صاحب مسه و جار مؤذ و غني مطغ و فقر منس. 

و أعوذ باالله العظيم من الغرق و الحرق و الشرق و السرق و الهدم والخسف و المسخ و الرجم و 

الحجاره وا لصيحه و الزلازل و الفتن و ا لعين و الصواعق و البرد و ا لقود و القرد و الجنون وا لجذام 

و البرص يا أرحم الرحمين.  

آقاي من تو از هر عظيمي عظيم تري و من از هر گرفتاري گرفتارترم. من اسير گناهم ودر گرو 

جرم هاي خودم، خدايا اگر به گناهم مرا باز خواست كني من هم كرم و گذشت تو را خواهانم و 

اگر به خطايم مؤاخذه نمايي من هم عفوت را طلب كنم و اگر مرا به آتش بري من به اهل جهنم 

خبر خواهم داد كه من گوينده لا اله الا االله محمد رسول االله بودم. خداوندا طاعت تو را خرسند مي 



كند و معصيت به تو آسيبي نمي رساند، پس به من آنچه شادت مي كند ببخش و آنچه به تو 

آسيب نمي رساند (گناهانم) بيامرز، اي مهربانتر از هر مهربان.  

نيز از دعاي حضرت (ع) است:  

به خداوند بزرگ از هواي نفس ذلتبار، دوست بازدارنده از خدا و همنشين غفلت آور، همسايه 

موذي، ثروت طغيان آور، فقري كه فراموشي (از خدا) مي آورد پناه مي برم و همچنين از غرق 

شدن در آب، سوختن خفه شدن، دزدي خراب شدن سقف روي سر، فرورفتندر زمين، مسخ شدن 

به حيوان، سنگسار و بارش سنگ،  فرياد ناگهاني، زمين لرزه، فتنه چشم بد، آتش آسماني،  تگرگ 

هاي بزرگ، قصاص شدن، ميمون شدن، ديوانگي، بيماري جذاب و پيسي به خداوند بزرگ پناه 

مي برم، اي مهربانتر از هر مهربان.  

- مجالسه الأخيار و الأشرار 34

86Fقال علي (ع)

�  :

«مجالسه الأشرار تورث سوءالظن بالأخيار، و مجالسه الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار و مجالسه 

الفجار للأبرار تلحق الفجار باأبرار فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوه فانظروا الي خلطائه فان كانو 

أهل دين االله فهو عل دين االله و ان كانوا علي غير دين االله فلاحظ له في دين االله.  

ان رسول االله (ص) كان يقول: منكان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤاخين كافرا، و لا يخالطن فاجرا و 

من اخي كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا.» 

- ضروره الأستاذ 35

87Fقال المرحوم الفيلسوف المتأله الملاصدرا الشيرازي:

�  
                                                 

- أنظر الخصال للشيخ الصدوق (ره)  ˺



«... فليتمسك بالأستاذ تمسك الأعمي علي شط البحر بالقائد، بحيث يفوض اليه أمره بالكليه و لا 

يخالفه في صدوره و وروده، حتي قيل أن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغسال.  

- همنشيني با خوبان و بدان 34

امام علي (ع) فرموده است:  

«همنشيني با بدان بدگماني به خوبان را در پي دارد وه منشيني با خوبان بدان را به خوبان ملحق مي 

كند و همنشيني فجار با ابرار نيز فجار را به ابرار ملحق مي كند.  

پس كسي كه امرش به شما مشتبه شده و او را نمي شناسيد بايد به همنشينان اونگاه كنيد، اگر ايشان 

اهل دين خدا بودند اونيز بر دين خداستواگر همنشينان اواهل دين خدا نبودند، وي هيچ بهره اي از 

دين خدا ندارد.  

همانا رسول خدا (ص) مي فرمايد: «كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد با كافري دوستي نمي 

كند و با فاجري رفت و آمد ندارد و كسي كه كافري را دوست خود گرفت و يا با گنهكار 

(فاجري) رفت و آمد كرد كافر و فاجر است.» 

- ضرورت استاد در اين راه 35

فيلسوف الهي، مرحوم ملا صدراي شيرازي مي فرمايد: «چنان بايد به استاد بچسبي كه كور در كنار 

دريا به راهنماي راه مي چسبد. طوري كه تمام امور خودرا به او واگذار مي كند ودر دستورات او 

مخالفت نمي كند. حتي گفته شده است كه مريد نسبت به مراد و استاد مثل ميت است در دست 

مرده شوي.  

                                                                                                                                      
 134- كتاب كسر أصنام الجااهليه: ص  ˺



يقلبه من حال الي حال كيف يشاء و هو لا يتكلم معه و لا يرد عليه و ذالك لأن خطأ شيخه أكثر 

نفعا في حقه من صواب نفسه.» 

و قال صاحب كتاب مرصاد العباد: 

ان حاجه المريد السالك الي الأستاذ من جهات متعدده وأدله متكثره: 

الأول: كما أن للكعبه الظاهريه لابد من دليل مع وجود الاشارات و الارشادات في عالم الظاهر كيف 

يستغني من الدليل للكعبه الباطنيه مع فقدان العلائم في الظاهر.  

الثاني: كما أننا نجد في الأسفار الظاهريه سراقا و قطاعا للطريق لا يمكن التخلص منهم الأمع دليل 

محافظ ومجرب كذلك الأمر في سلوك طريق الباطن حيث توجد موانع ومزاحمات مختلفه.  

الثالث: لقد سلك البعض م غير أستاذ و قرأنا عنهم كيف و قعوا في متاهات وشبهات ومزلات وبدع 

و انحرافات في المعتقدات و الأخلاق و  آفات و أمراض في أمزجتهم و أجسامهم و لم سلموا من 

المخاطر التي احتوتهم من كل جانب أما الذي يسلك هذا الطريق مع مرشد مجرب سليم فهو علي 

سلامه من هذه المخاطر.  

يعني هر طور كه بخواهد او را از طرفي به طرف ديگر مي گرداند و او در اين حال اصلا حرفي 

نمي زند و عكس العملي نشان نمي دهد. اين به خاطر آن است كه خطاي استاددر حق شاگرد نافع تر 

از كار درست شاگرد در حق خودش است.» 

صاحب كتاب مرصاد العباد مي فرمايد:  

احتياج مريد سالك به استاد جهات گوناگون و دلايل بسياري دارد:  



اول: مي دانيم كه كعبه ظاهري علي رغم وجوداشارات و ارشادات يك راهنما نيز مي خواهد پس 

چطور ممكن است كه كعبه باطني آن هم با نبودن علائم در ظاهر به راهنما احتياج نداشته باشد.  

دوم: چنانكه در سفرهاي ظاهري دزدان و راهزناني هستند كه خلاصي از دست آنها جز به وسيله 

راهنمايي كه مراقب شما باشد و داراي تجربه باشد ممكن نيست در راه سلوك باطني نيز كه موانع 

ومزاحمت هاي گوناگون پديد مي آيد اينچنين است.  

سوم: برخي از افراد بدون استاد مسير سلوك را طي كرده اند و راجع به ايشان خوانديم كه چگونه 

در شبهات، لغزش ها، بدعت ها وانحرافات اعتقادي و اخلاقي مي افتند و خوانديم چگونه به آفات 

وامراض مزاجي و جسمي دچار مي شوند و به هيچ وجه از خطراتي كه ايشان را از هر طرف احاطه 

كرده درامان نيستند؟ اما كسي كه اين راه را با مرشد مجربي كه خودش نيز در امان بوده بپيمايد 

يقينا از اين خطرات درامان خواهد بود.  

الرابع: أن الأستاذ ببركه أنفاسه القدسيه وتصرفاته الحكيمه يرتفع بالسالك الي الأمام و ينجيه من 

ورطه التوقف و الركود، أو الخيبه و اليأس و التزلزل و الاضطرب و خوف ا لخروج أو الانشغال 

بالمكاشافات والمتثملات في عالم المثال و كم من سالك قد توقف، أو ضل و أضل و السبب هوأنه 

88Fلم يكن له أستاذ ومرشدكامل.

�  

- التأني في الأمور 36

قال مولانا الامام علي بن أبي طالب (ع): 

                                                 
. ترجمته الي العربيه و قد ذكر في هذا الباب وجوها عشره و لكنني استخلصت منها هذه الوجوه 134- مرصاد العباد: ص  ˺

الأربعه... 



ان للمحن غايات و للغايات نهايات، فاصبروا لها حتي تبلغ نهايتها فالتحرك لها قبل انقضائها زياده 

لها.  

- حب الدنيا خطر علي السالك 37

في تحف العقول: «... يا أحمد لو صلي العبد صلاه أهل السماء و الأرض و يصوم صيام أهل السماء 

و الأر و يطوي من الطعام مثل الملائكه و يلبس لباس العاري، ثم أري في قلبه من حب الدنيا ذره، او 

89Fسمعتها أو رئاستها، أو حليتها و زينتها، لايجاورني في داري و لانزعن من قلبه محبتي.»

� 

چهارم: استاد به بركت انفاس قدسي و تصرفات حكيمانه اش سالك را پيش مي برد و سالك را از 

ورطه ي توقف و ركود، سستي و نا اميدي، تزلزل و آشفتگي و ترس بيرون رفتن از دايره ي 

سلوك نجات مي دهد و از مشغول شدن به مكاشفات و تمثيلات در عالم مثال بر كنار مي دارد. 

چه بسيار سالكي كه در جازديا گمراه شد و گمراه  كرد كه سبب آن نداشتن استاد و مرشد كامل 

90Fبود.

� 

.تأني در كارها 36

اميرالمؤمنين علي(ع) فرموده است: 

«سختي ها اهدافي دارند، و هر هدفي پاياني دارد، پس بر سختي ها شكيبا باشيد تا آخر آن ها را 

ببينيد. هر حركتي قبل از به پايان رسيدن سختي بر شدت آن مي افزايد.» 

.دوستي دنيا؛ خطري بزرگ براي سالك 37

                                                 
- أقول ليس المراد أن لا تملك من الدنيا شيئا بل المراد عدم تعلق القلب بمحبه غيرالله و أن يكون المطلوب هو الله في كل شيء  ˺

 لہ تببحأ ول و منه و اليه فلا مضره أبدا بل هو أمر لابدمنه. 
  134.ترجمه عربي مرصاد العباد ص 1



در تحف العقول آمده كه «اي احمد اگر بنده اي به اندازه ي اهل آسمان و اهل زمين نماز بگزارد 

و به اندازه ي اهل آسمان و زمين روزه بگيرد و از غذا مانند فرشتگان امساك كند و لباس برهنگان 

و بي بضاعتان را بپوشد با اين همه اگر ذره اي محبت دنيا يا حب شهرت يا حب رياست آن و يا 

حب زر و زيور دنيا را در دل او ببينم، در خانه ي من، همجوار نخواهد شد و محبتم را حتما از دل 

او خواهم برداشت.» 

و في حديث آخر: «من أحب أن يكون شراك نعليه أحسن من شراك نعل أخيه فهو ممن يريد 

العلو، قال االله تعالي: (تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا و العاقبه 

91Fللمتقين)

� 

 ه ق 786.وصايا الشهيد الأول المتوفي سنه 38

نقلا عن مجله حوزويه تصدر في قم: 

 المداومه علي الطهاره ـ الوضوء سلاح المؤمن ـ الف)

 التذكر الدائم الله سيما علي مائده الطعام. ب)

 الجلوس و النوم تجاه القبله. ج)

 التهجد والتعبد الله في الليل ـ أوله و نصفه و آخره ـ د)

 التأسف علي الماضي مدخل لبناء المستقبل. ر)

 دوام ذكر الموت ـ يحشر مع الشهداء كما في الحديث ـ ز)

 تعويد اللسان علي المدح و خير الآخرين. س)

                                                 
 . 83.القصص:2



 يخصص الجمعه في الأسبوع للأمور الأخرويه. ش)

 قبل أن يمتد طلوع الشمس بمقدار رمح لايبدأ بأعمال الدنيا و قبل البدء يصلي ركعتين و يستعين ه)

باالله. 

در حديثي ديگر آمده:«كسي كه دوست داشته باشد كه بند كفشش از بند كفش برادرش بهتر 

باشد، مصداق كساني است كه در دنيا برتري مي جويند. 

 

خداوند متعال فرموده است: 

«ما آخرت را به كساني مي دهيم كه فساد و برتري را در زمين نخواهند، و حسن عاقبت مخصوص 

اهل تقوي است.» 

 ه ق) 786.وصاياي شهيد اول (م38

به نقل از يك مجله ي حوزوي كه در قم منتشر شده است: 

 مداومت بر طهارت در حديث است وضو شمشير مؤمن عليه شيطان است. الف)

 هميشه به ياد خدا بودن، به ويژه هنگام غذا خوردن. ب)

 نشستن و خوابيدن روبروي قبله. ج)

 شب زنده داري و راز و نياز به درگاه خدا در اول، وسط و آخر شب. د)

 افسوس خوردن برگذشته براي برنامه ريزي و خودسازي در آينده. ر)

 هميشه به ياد مرگ بودن، كه انسان را با شهدا محشور مي كند. ز)

(همچنان كه در حديث آمده) 



 عادت دادن زبان به تعريف از ديگران و خيرخواهي ايشان. س)

 اختصاص دادن جمعه در ايام هفته به امور اخروي. ش)

 تا آفتاب به اندازه ي يك نيزه بالا نيامده امور دنيوي را شروع نكند و قبل از شروع به امور ه)

زندگي دو ركعت نماز بخواند و از  خداوند ياري بطلبد. 

.من أدعيتهم(ع) في القنوت 39

اللهم كن وجهي في كل وجه، و مقصدي في  كل قصد، و غايتي في كل سعي، و ملجأي و ملاذي 

92Fفي كل شده و هم، و وكيلي في كل أمر، و تولني تولي عنايه و محبه في كل حال.

� 

.دعاء عمار بن ياسر 40

في شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد: 

كان من دعاء عمار بن ياسر(رضوان االله عليه) في يوم صفين: 

اللهم انك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف نفسي في هذا البحر لفعلت، اللهم انك تعلم 

أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع سيفي في بطني ثم أنحني عليه حتي يخرج من ظهري لفعلت.» 

.التسليم الله 41

نقلا عن كتاب الكافي باب الشرك: قال الامام الصادق(ع):« لو أن قوما عبدوا االله تعالي وحده 

لاشريك له، و أقاموا الصلاه، و آتوا الزكاه، و حجوا البيت، و صاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء 

صنعه االله أو صنعه الرسول: هلا صنع بخلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك 

مشركين فعليكم بالتسليم.» 

. از ادعيه ي حضرات معصومين(ع) در قنوت 39
                                                 

  .أورده العلامه حسن زاده آملي في بعض مؤلفاته.3



«بار پروردگارا در هر جهتي تو جهت من باش و در هر مقصدي تو مقصد من باش، در هر سعي و 

تلاشي تو هدف من باش و در هر سختي و ناراحتي تو ملجا و پناه من باش و در هر امري خودت 

وكيل من باش. و از روي عنايت و محبت سرپرستي مرا در هر حال بپذير.»  

 ـ رضوان االله عليه ـ .دعاي عمار بن ياسر40

در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد آمده كه دعاي زير از جمله ادعيه اي بوده كه جناب عمار ـ 

رضوان االله عليه ـ در روز صفين خوانده است: 

«خدايا تو مي داني كه اگر من مي دانستم كه رضايت تو در اين است كه خود را در اين دريا 

بيفكنم حتما اين كار رامي كردم خدايا تو مي داني كه اگر من مي دانستم كه رضايت تو در اين است كه 

شمشيرم را در شكم خود فرو برم و سپس بر روي آن خم شوم تا از پشتم بيرون بيايد، حتما اين كار را مي 

كردم.» 

 .تسليم امر خدا41

در كتاب كافي، باب شرك، نقل شده است كه امام صادق(ع) فرموده اند:« اگر قومي، خداي متعال 

لاشريك بپرستند و نماز بپا دارند، زكات بدهند و حج به جاي آرند و ماه رمضان را روزه بدارند و با اين 

همه در برابر چيزي كه خدا و يا رسول خدا(ص) آن را قرار داده بگويند:«آيا نمي شد چيزي كه بر خلاف 

اين چيزي كه وضع كرده  وضع كند؟» و يا حتي اگر دردل نيز چنين احساسي داشته باشند، از مشتركين به 

شمار مي روند. بر شما باد كه تسليم امر خدا باشيد.» 

.تقليل الجانب الحيواني و تقويه الجانب الروحي  42

رأيت في كتاب نقلا عن المولي أستاذ الكل المرحوم الميرزا حسينقلي الهمداني (قدس سره): 



ان تضعيف الجانب البهيمي في النفس يتطلب أمورا: 

ـ ان يكون الأكل للسالك في مجموع الليل و النهار في و جبتين فقط لا يأكل بينهما(بكره و عشيا). 1

ـ لا يقدم علي الأكل الا بعد مضي ساعه من الجوع. 2

ـ يجتنب أكل اللحوم في وجبتين متواليتين. 3

 ـ يكون نومه لمده ست ساعات فقط. 4

 ـ يحقظ لسانه، و لا يجالس الغافلين. 5

و أما تقويه الجانب الملكوتي و الروحي فيتوقف علي أمور ثلاثه: 

ـ أن يحيي الليل في السحور ثلاث ساعات في فصل الشتاء، و ساعه و نصف في فصل الصيف. 1

ـ السجده اليونسيه و هي مجربه بكثره. 2

ـ تلاوه القرآن مع قصد الاهداء الي الحضره النبويه الشريفه. 3

.كاهش نيروي حيواني و تقويت نيروي روحاني  42

در كتابي به نقل از استاد كل مرحوم ميرزا حسينقلي همداني رحمه االله ديدم كه فرموده بود: 

به ضعف كشاندن جنبه ي حيواني نفس، اموري را مي طلبد: 

اول: اينكه سالك در تمام شب و روز فقط در دو وعده غذايي غذا بخورد و ما بين آن دو چيزي نخورد 

(صبح وشب ). 

دوم، اقدام به خوردن غذا نكند مگر آنكه ساعتي از گرسنگي او گذشته باشد. 

سوم: در دو وعده پشت سر هم گوشت نخورد. 

چهارم: در تمام شبانه روز فقط شش ساعت بخوابد. 



پنجم: زبان خود را نگه دارد و با انسان هاي غافل از ياد خداوند مجالست نكند. 

و اما تقويت جنبه ي ملكوتي و روحي به سه كار بستگي دارد: 

اول: اينكه در زمستان ها سه ساعت از شب را سحر خيزي و شب زنده داري كند و در تابستان ها يك 

ساعت و نيم. 

دوم: سجده ي يونسيه را بجا بياورد كه بسيار مجرب است. 

سوم: قرآن را به نيت هديه به ساحت رسول اكرم(ص) تلاوت كند. 

.الحب و البغض 43

قال امامنا أبي جعفر الباقر(ع): 

«اذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر الي قلبك فان كان يحب أهل طاعه االله و يبغض أهل معصيته ففيك 

خير و االله يحبك، و ان كان يبغض أهل طاعه االله و يحب أهل معصيته فليس فيك خير و االله يبغضك، و 

93Fالمرء مع من أحب.»

� 

.أخفي أربعا في أربع 44

قال علي(ع):«ان االله تبارك و تعالي أخفي أربعه في أربعه: 

أخفي رضاه في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما و افق رضاه و أنت لا تعلم. 

و أخفي سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما و افق سخطه و أنت لا تعلم. 

و أخفي اجابته في دعواته فلاتستصغرن شيئا من دعائه فربما و افق اجابته و أنت لاتعلم. 

94Fوأخفي وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عباداالله فربما يكون وليه و أنت لا تعلم.»

� 

                                                 
 192،ص3.أصول الكافي:ج 4
 88،ص1.وسائل الشيعه: ج 5



.حب و بغض 43

امام ما امام محمد باقر(ع) فرموده اند: 

«اگر خواستي بداني كه در تو خيري هست يا نه به دلت بنگر. اگر اهل طاعت خدا را دوست داشت و از 

اهل معصيت بدش مي آمد در تو خيري هست و خداوند تو را دوست مي دارد. اما اگر دلت از اهل خدا 

بدش مي آيد و اهل معصيت را دوست مي دارد در تو هيچ خيري نيست و خداوند ترا دوست ندارد و هر 

انساني با كسي است كه او را دوست دارد.» 

.چهار چيز در چهار چيز پنهان است 44

اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: 

«خداوند تبارك و تعالي فرموده است: 

رضايتش را در طاعتش پنهان كرده، پس هيچ طاعتي را كوچك نشمار چرا كه ممكن است رضايت خدا 

در همان باشد و تو نداني. 

خشم خود را در نافرماني از خود مخفي كرده است. پس هيچ گناهي را كوچك نشمار، چرا كه ممكن 

است خشم خدا در همان گناه باشد و تو نداني. 

اجابت خود را در ادعيه پنهان كرده است. پس هيچ دعايي را كوچك نشمار، چرا كه ممكن است اجابت 

در همان دعا باشد و تو نداني. 

و دوست خود را در ميان بندگان پنهان كرده است. پس هيچ بنده اي را از بندگان خدا كوچك نشمار، چه 

بسا همان كس دوست خدا باشد و تو نداني. 

.مجالس الذكر 45



قال رسول االله(ص):«اذا مررتم في رياض الجنه فارتعوا قالوا يا رسول االله ما رياض الجنه؟ 

قال: هي حلق الذكر. 

95Fفان الله تعالي سيارات من الملائكه يطلبون حلق الذكر، فاذا أتوا عليهم حفوابهم.»

� 

و قال(ص):«ألا أخبر كم بخير أعمالكم، و أرفعها في درجاتكم،  أزكاها عند مليككم، و خير لكم من الدينار 

و الدرهم، و خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم و يقتلوكم؟  

فقالوا: بلي ـ يا رسول االله ـ 

96Fفقال: ذكر االله عز و جل كثيرا».

� 

.عينان في القلب 46

روي عن الامام زين العابدين(ع) :«ألا ان للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه، و عينان يبصر 

بهما أمر آخرته، فاذا أراد االله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته، و اذا 

97Fأراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه.»

� 

.مجالس ذكر الهي  45

رسول اكرم(ص) فرموده اند: 

«هنگامي كه به بوستان هاي بهشتي رسيديد در آنها گردش كنيد.» عرض كردند:«بوستان هاي بهشتي 

چيستند؟» 

                                                 
.منيه المريد للشهيد الثاني. 6
 274،ص4.الكافي للكليني: ج7
مطبعه جماعه المدرسين في 240،ص1.الخصال للشيخ الصدوق: ج8

 قم.



فرمود:«جلسات و حلقه هاي ذكر. خداوند تعالي فرشتگاني دارد كه سيارند و مي چرخند و دنبال حلقه هاي 

ذكر مي گردند، پس هنگامي كه به اين حلقه هاي ذكر مي رسند آن ها را احاطه مي كنند.» 

آن حضرت(ع) در جاي ديگري فرموده اند:»  

«آيا مي خواهيد بگويم كه بهترين اعمال شما از نظر بلندي درجات، پاكي آن در نزد خداوند، برتري آن 

نسبت به دنيا و پول و برتري آن از كشتن دشمن و شهادت به دست او چيست؟» عرض كردند:«بلي. يا 

رسول االله(ص).» 

فرمود:«بسيار خداي عزوجل را ياد كردن.» 

.دو چشم در قلب 46

از امام زين العابدين(ع) روايت شده كه فرموده است: 

«آگاه باشيد كه هر بنده اي چهار چشم دارد؛ ذو چشم كه با آن امر دين و دنياي خود را مي بيند و دو چشم 

كه با آن امر آخرت خود را ناه مي كند. 

پس هر گاه خداوند خير بنده اي را بخواهد دو چشم دلش را باز مي كند و امر پنهان آخرتش را به او نشان 

مي دهد و اگر خداوند چيزي غير از آن براي بنده ي خود بخواهد قلب او را با همان چيزهايي كه دارد وا 

مي  گذارد.» 

.مراتب التوبه 47

وجدت بخط سيدي و مولاي السيد هاشم الحداد(رض): توبه العوام من الذنوب، وتوبه الأولياء من تكوين 

الخطرات، و توبه الأصفياء من التنفر، و توبه الأنبياء من اضطراب السر. 

.نوران في القلب 48



قال الصادق عليه السلام: 

«ما من مؤمن الا و في قلبه نوران: نور خيفه، و نور رجاء؛ لووزن هذا لم يزد علي هذا؛ و لو وزن هذا لم يزد 

98Fعلي هذا».

� 

.أقسام النفس 49

عن كميل بن زياد قال: سألت أميرالمؤمنين(ع) قلت أريد أن تعرفني نفسي قال: يا كميل أي نفس تريد؟ 

قلت: يا مولاي: وهل هي الانفس واحده؟ فقال ياكميل انما هي أربع الناميه النباتيه و الحسيه الحيوانيه و 

الناطقه القدسيه و الكليه الالهيه، و لكل واحده من هذه خمس قوي و خاصتان. 

.مراتب توبه  47

در دست خط آقا و سرورم، سيد هاشم حداد ـ رضوان االله تعالي عليه ـ چنين يافتم: 

«توبه ي مردم عوام از گناهان است و توبه ي اوليا از شكل گيري خواطر است و توبه ي اصفيا از كدورت 

دوري و غفلت دل است و توبه ي انبيا از آشفتگي ضمير و باطن است.» 

.دو نور در دل 48

امام صادق(ع) مي فرمايد: 

«مؤمني نيست مگر اينكه در دل او دو نور وجود دارد؛ نوري از ترس و نوري از اميد، اگر نور اميد را وزن 

كند بر نور ترس سنگيني نمي كند و اگر نور ترس را نيز بسنجد بر نور اميد سنگيني نخواهد كرد.» 

.اقسام نفس 49

                                                 
 .تحف العقول:حكم و مواعظ الامام الصادق(ع).9



از كميل بن زياد رحمه االله درخواستي كردم. عرض كردم كه«مي خواهم نفس مرا به من بشناساني.» 

فرمود:«اي كميل! كدام نفس را مي گويي.» عرض كردم:«آقاي من! مگر يك نفس بيشتر داريم؟» 

فرمود:«اي كميل! نفس بر چهار قسم است: 

.كليه ي الهي. 4.ناطقه ي قدسي، 3.حسي حيواني، 2.ناميه ي نباتي، 1

هر كدام از اينها نيز پنج توانمندي و نيرو و دو خاصيت دارد. 

فالناميه النباتيه لها خمس قوي ماسكه و جاذبه و هاضمه و دافعه و مربيه و لها خاصتان الزياده و النقصان و 

انبعاثها من الكبد و هي أشبه الأشياء بنفس الحيوان. 

والحيوانيه الحسيه: و لها خمس قوي سمع و بصر و شم و ذوق و لمس، و لها خاصتان، ارضا و الغضب، و 

انبعاثها من القلب، و هي أشبه الأشياء بنفس السباع.  

و الناطقه القدسيه: و لها خمس قوي: فكر، و ذكر، و علم، و حلم، و نباهه و ليس لها انبعاث، و هي أشبه 

الأشياء بنفس الملائكه، ولها خاصتان النزاهه و الحكمه. 

والكليه الالهيه، و لها خمس قوي، بقاء في فناء، و نعيم في شقاء، و عز في ذل، و فقر في غني، و صبر في 

بلاء، و لها خاصتان الحلم و الكرم. 

99Fوهذه التي مبدأها من االله و اليه تعود لقوله تعالي(و نفخت فيه من روحي

) و أما عودها فلقوله تعالي(يايتها �

100Fالنفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبدي و ادخلي جنتي)

� .

نفس ناميه ي نباتي پنج توانمندي و نيرو دارد: نگه دارنده، جاذبه، هاضمه، دافعه و تربيت كننده. و دو 

خاصيت دارد: افزايش و كاهش و خاستگاه اين نفس از جگر آدمي است و اين نفس نباتي شبيه ترين چيز 

                                                 
 29.الحجر:10
 30ـ27.الفجر:11



است به نفس حيوان. حيواني حسي: اين نفس نيز پنج توانمندي دارد: شنوايي، بينايي، بويايي، ذائقه(قوه 

چشيدن) و لامسه و همجنين دو خاصيت دارد: خوشنودي و حشم و خاستگاه آن قلب است و اين نفس در 

انسان شبه ترين چيزها به نفس درندگان است. 

نفس ناطقه ي قدسي: اين نفس نيز پنج توانمندي دارد: فكر، ذكر، علم، حلم و هوشمندي. اين نفس 

خاستگاه ندارد و شبيه ترين چيزها به نفس فرشتگان است و دو خاصيت دارد: قداست و حكمت. 

و نفس كلي الهي: اين نفس نيز پنج توانمندي دارد: بقا در حال فنا، رفاهيت در عني مشقت، عزت در عين 

ذلت، فقر در عين ثروت و صبر در حال بلا. دو خاصيت نيز دارد: بردباري و بخشش. 

و اين همان نفس است كه مبدأ آن خداست و به سوي او باز مي گردد خداوند در قرآن مي فرمايد: 

«در او از روح خود دميدم» و در بازگشت اين نفس به سوي خدوند مبنا همان گفنخ ي خود خداوند متعال 

است كه در رابطه با مبدأ معادش را اين چنين فرموده: 

«اي نفس به سوي پروردگارت برگرد در حالي كه هم تو از او خوشنودي و هم او از تو خوشنود است، در 

زمره ي بندگانم قرار بگير و در بهشت من در آن.» 

101Fوالعقل وسط الكل، لكيلا يقول أحدكم شئا من الخير و الشر الا لقياس معقول.

� 

ذكر العلامه حسن زاده الاملس أن عليا(ع) بين في حديث آخر: أن النفس النباتيه و الهفس الحيوانيه مع 

الموت يفنيان و لكن النفس القدسيه و النفس الكليه الالهيه حيان باقيتان. و قال الامام علي(ع) في بيان الناطقه 

القدسيه:انها قوه لاهوتيه، و ايجادها عند الولاده الدنيويه، مقرها العلوم الحقيقيه الدينيه، موادهات التأييدات 

العقليه، فعلها المعارف الربانيه سبب فراقها تخلل الآلات الجسمانيه. 

                                                 
،كشكول البهائي: 116،ص4.مجمع البحرين: للطريحي،ج12
. بحار الأنوار: للمجلسي، عين اليقين للفيض 243،ص3ج

 .130الكاشاني. المواعظ العدديه للمشكيني:ص



وقال(ع) في بيان الكليه الالهيه:قوه لاهوتيه، و جوهر بسيطه حيه بالذات، أصلها العقل، منه بدأت، و عنه 

وعت، واليه دلت و أشارت، و منه بدأت الموجودات. 

و عقل در ميانه ي اين چهار نفس قرار دارد تا هيچ يك از شما هيچ خير و شري را بدون سنجش با عقل بر 

زبان جاري نكند.» 

علامه حسن زاده ي آملي فرموده است كه امام علي بن ابيطالب(ع) در حديثي ديگر بيان فرموده اند:«نفس 

نباتي و حيواني با مرگ از بين مي روند نلي نفس قدسي و نفس كلي الهي باقي و زنده مي مانند.» 

علامه حسن زاده ي آملي كلام امام علي بن اليطالب(ع) را در بيان نفس ناطقه ي قدسي چنين آورده:  

«اين نفس نيرويي است لاهوتي و با تولد انسان در دنيا چنين نفسي تحقق مي يابدو محل استقرار آن در 

علوم حقيقي ديني است، تأييدات عقلاني مواد آن را تشكيل مي دهد و كار آن معارف الهي است و اين 

نفس قدسي هنگامي از انسان  جدا مي شود كه وضعيت جسماني انسان مختل شود.» 

امير المؤمنين(ع) در بيان نفس كلي الهي فرموده است:«نيرويي است لاهوتي، جوهره اي است مجرد و ذاتا 

زنده است. اصل و اساس آن عقل است، از عقل شروع شده است و از عقل بينش و آگاهي خود را گرفته و 

به عقل راهنمايي و اشاره مي كند. از عقل است كه موجودات حيات خود را گرفته اند به كمال مي رسند. 

واليه يعود بالكمال، فهي ذات االله العليا،  و شجره طوبي، و سدره المنتهي، و جنه المأوي، من عرفها لم يشقي، 

102Fو ما هوي، و من جهله ضل سعيه و غوي.

� 

.علائم الأنس باالله 50

                                                 
  .كتاب ألف نكته و نكته: للعلامه حسن زاده الآملي.13



قال ابن فهد في كتاب التحصين: قلت يا راهب متي يذوق العبد حلاوه الأنس باالله؟ قال: اذا صفي الود، قلت: 

متي يصفي الود؟  

قال: اذا اجتمعت الهموم فصارت هما واحدا. 

و في كتاب المحجه البيضاء في بيان ذكر العلائم: 

فان خالط فهو كنفرد في جماعه، و مجتمع في الخلوه، و غريب في حضر، و حاضر في سفر، و شاهد في غيبه 

و غائب في حضور، و مخالط بالبدن، و متفرد بالقلب. 

.قول لمحي الدين  51

قال محي الدين: الصمت الساني يجب أن يكون ملازما للصمت القلبي و مريد الطريق يشترط فيه أن يلتزم في 

الظاهر بالصمت و السهر و الجوع و الاعتزال، و في الباطن بالصدق و التوكل و الصبر و العزيمه و اليقين. 

عقل اول همان ذات خداوند بلند مرتبه است و درخت طوبي و سدره المنتهي و جنه المأوي است. هر كس 

عقل را با اين توضيح شناخت بدبخت نمي شود و زمين نمي خورد و هر كس آن را نشناخت، تلاشش به 

گمراهي كشيده و منحرف مي شود.» 

.نشانه هاي انس با خدا 50

ابن فهد در كتاب«تحصين» خود چنين مي نويسد: 

«گفتم:«اي راهب! بنده ي خدا كي شيريني انس با خدا را مي چشد؟» گفت:«وقتي كه تمام غم ها به يك 

عم تبديل شود.».» 

در محجه البيضا در بيان نشانه ها آمده: 



«اگر با مردم آميخت، به كسي مي ماند كه در جماعتي تنها باشد و در خلوت خود مانند يك جماعت 

103Fاست.

 در وطن غريب است به مردم توجه ندارد و در سف گويا كه مسافر نيست. ـ چون خدا را همراه دارد �

ـ وقتي كه نيست هست و وقتي كه هست نيست. ـ شايد اشاره به قدرت تجرد روح يا طي الارض باشد ـ با 

تن خود در اجتماع است ولي با قلب خود تنهاست.» 

.گفتاري از محي الدين  51

محي الدين فرموده است:« سكوت لساني حتما بايد با سكوت قلبي همراه باشد و سالك بايد شرط كند كه 

در ظاهر به سكوت، شب زنده داري، گرسنگي و گوشه نشيني و در باطن به صدق، توكل، صبر و استواري 

و يقين ملزم باشد.» 

.أثر ذكر الموت 52

قال رسول االله(ص):  

أكثروا من ذكر هادم اللذات فانه ان كنتم في ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأثبتم، و ان كنتم في غني نغصه 

104Fاليكم فجدتم به فأجرتم.

� 

.أناديه العاشق 53

في الحديث القدسي:« من طلبني وجدني، و من وجدني عرفني، و من عرفني أحبني، و من أحبني عشقني 

105Fعشقته، و من عشقته قتلته، فمن قتلته فعلي ديته، و من علي ديته فأنا ديته.»

� 

.اثر مرگ  52

                                                 
.يعني خود را تنها نمي بيند بلكه همانند جماعتي كه با 14

  هم انس دارند او هم با خدايش انس دارد.
  .كتاب الارشاد للديلمي.15
 80.الكلمات المكنونه للفيض الكاشاني:ص16



رسول اكرم(ص) فرموده اند: 

«مرگ را كه لذائذ را از بين مي برد بسيار ياد كنيد، چرا كه ياد آن اگر در تنگنا باشيد به شما گشايش مي 

دهد و راضي مي شويد و به آرامش مي رسيد و اگر در حالت بي نيازي و ثروت باشيد ياد مرگ آن را در 

نظرتان بي اعتبار مي كند پس در اين حالت آن را مي بخشيد و بذل مي كنيد و در نتيجه به اجر و ثواب مي 

رسيد.» 

.من ديه ي عاشقم هستم 53

در حديثي قدسي آمده:« هر كسي مرا بخواهد پيدايم مي كند و هر كه مرا بيابد مرا خواهد شناخت. و هر 

كه مرا بشناسد محبوب او مي شوم و هر كه مرا دوست داشته باشد به من عشق مي ورزد و هر كه عاشق من 

شود من نيز عاشق او مي شوم و هر كه من عاشق او شوم او را مي كشم، هر كسي هم كه من او را بكشم ديه 

اش بر عهده ي خود من است و هر كسي كه ديه اش بر عهده ي من باشد، خود من ديه ي او هستم.» 

.صفه المشتاق 54

قال الامام الصادق(ع): المشتاق لا يشتهي طعاما و لا يلتذ شرابا، و لا يستطيب رقادا، و لا يأنس حميما، و لا 

يأوي دارا، و لا يسكن عمرانا، و لا يلبس ثيابا، و لايقر قرارا، و يعبد االله ليلا و نهارا، راجيا بأن يصل الي ما 

يشتاق اليه، و يناجيه بلسان الشوق معبرا عما في سريرته، فاذا دخلت ميدان الشوق فكبر علي نفسك و 

مرادك من الدنيا، و ودع جميع المألوفات و اصرفه عن سوي شوقك، و لب بين حياتك و موتك، و مثل 

106Fالمشتاق مثل الغرييق ليس له همه الا خلاصه، و قد نسي كل شيء دونه.»

� 

.ويژگي مشتاق و عاشق 54

                                                 
 196.مصباح الشريعه: ص17



امام صادق(ع) فرموده است:« مشتاق، اشتهاي غذا خوردن ندارد و از نوشيدني لذت نمي برد و خواب 

خوش ندارد و به هيچ دوستي انس نمي گيرد و در خانه اي آرام نمي گيرد. و در هيچ آبادي سكني نمي 

گزيند و لباسي ندارد و قرار نمي گيرد. خداوند را شب و روز عبادت مي كند به اميد آنكه روزي به آنچه 

مشتاق آن توده برسد. و با زبان شوق به تعبيري از آنچه در دل دارد با خدا مناجات مي كند. پس اگر وارد 

ميدان شوق شدي از خواستهاي نفس و دنيا خودت را رهايي ده، و تمام چيزهايي را كه به آنها الفت پيدا 

كرده اي كنار بگذار و و از غير معشوقت منصرف شو. از مرگ و زندگي به خدايت لبيك بگو بدين معني 

كه در خدمت تو اي خدا آماده ام. 

مثال مشتاق مثال كسي است كه در حال غرق شدن است و در ذهنش جز رهايي خود چيز ديگري ندارد و 

همه چيز را جز خلاصي خود فراموش كرده است.» 

.ذكر الموت 55

قال الصادق(ع): 

« ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، و يقطع منابت الغفله،  و نقوي القلب بمواعد االله، و يرق الطبع، و 

يكسر أعلام الهوي، و يطفيء نار الحرص، و يحقر الدنيا، و هو معني ما قال النبي(ص): فكر ساعه خير من 

عباده سنه، و من لا يعتبر بالموت، و قله حيلته و كثره عجزه، و طول مقامه في القبر، و تحيره في القيامه فلا 

107Fخير فيه، و الموت أول منزل من منازل الآخره، و آخر منزل من منازل الدنيا.»

� 

.أحكام القلب 56

قال الصادق(ع): 

                                                 
 171.مصباح الشريعه:ص18



« أعراب القلوب علي أربعه أنواع، رفع و فتح و خفض و وقف، فرفع القلب في ذكراالله تعالي، و فتح القلب 

في الرضا عن االله تعالي، و خفض القلب في الاشتغال بغير االله، و وقف القلب في الغفله عن االله تعالي. 

.ياد مرگ 55

امام صادق(ع) فرموده است: 

« ياد مرگ، شهوات نفساني را مي ميراند، ريشه ي غفلت را مي سوزاند، دل را به وعده هاي الهي مطمئن 

مي كند، انسان را دل نازك و رقيق مي كند، پرچم هاي هواي نفس را در خم مي شكند، آتش حرص را 

خاموش مي كند و دنيا را كوچك مي شمارد و اين معني همان فرمايش پيامبر اكرم(ص) است كه فرمود:« 

يك ساعت تفكر بهتر از يك سال عبادت است.» و كسي كه مرگ و بيچارگي و شدت عجز خود و 

طولاني بودن اقامتش در قبر و سرگرداني اش درقيامت او را بيدار نكند، هيچ خيري در او نيست. و مرگ و 

قبر اولين منزل از منازل آخرت و آخرين منزل از منازل دنياست.» 

.احكام قلب 56

امام صادق(ع) مي فرمايد: 

« اعراب تحولات و تتحركات قلب دل ها بر چهار نوع است: رفع (ارتقاء رتبه)، فتح(گشايش دل)، 

خفض(پايين آمدن مرتبه)، و وقف(متوقف شدن) رفع دل در ياد خدا بودن است، فتح دل درخوشنودي از 

خداي متعال است. 

فعلامه الرفع ثلاثه أشياء: وجوه الموافقه، و فقد المخالفه، و دوام الشوق. 

و علامه الفتح ثلاثه أشياء: التوكل، و الصدق، و اليقين. 

و علامه الحفض ثلاثه أشياء، العجب، الرياد، والحرص. 



و علامه الوقف ثلاثه أشياء: زوال حلاوه الطاعه، و عدم مراره المعصيه، والتباس علم الحلال و الحرام.» 

.أقسام التوبه 57

قال الصادق(ع):« توبه الأنبياء من اضطراب السر، و توبه الأولياء من تكوين الخطرات، و توبه الأصفياء من 

108Fالتنفيس، و توبه الخاص من الاشتغال بغير االله تعالي، و توبه العام من الذنوب».

� 

.أصول المعاملات 58

قال الصادق(ع): « أصول المعاملات تقع علي أربعه أوجه: معامله االله، و معامله النفس، و معامله الخلق، و 

معامله الدنيا، و كل وجه منها منقسم علي سبعه أركان. 

أما أصول معامله االله تعالي فسبعه أشياء: أداء حقه و حفظ حده، و شكر عطائه، و الرضا بقضائه، و الصبر علي 

بلائه، و تعظيم حرمته، و الشوق اليه 

نشانه ي رفع دل در سه چيز است: به هر وجهي با خدا موافق بودن، به هيچ عنوان با خدا مخالفت نكردن و 

شوق هميشگي. 

نشانه ي فتح دل در سه چيز است: توكل، راستگويي و راست رفتاري و يقين. 

نشانه ي خفض دل بر سه چيز است: عجب، ريا، حرص. 

و نشانه ي وقف دل نيز سه چيز است: از بين رفتن شيريني اطاعت، از بين رفتن تلخي گناه و حلال را از 

حرام تشخيص ندادن.» 

.اقسام توبه 57

امام صادق(ع) فرموده است: 

                                                 
  131.مصباح الشريعه:ص19



« توبه ي پيامبران از آشفتگي ضمير و اضطراب باطن است، توبه ي اولياي الهي از شكل گيري خواطر منفي 

است، توبه ي اصفيا از كدورت نفسهاست و توبه ي خواص از اشتغال به غير او است و توبه ي مردم عادي 

از گناهان است.» 

.اصول معاملات(روابط و برخوردها) 58

امام صادق(ع) فرموده است:« اصول معاملات(ربطه ها) بر چهار صورت است: معامله با خدا، معامله با نفس، 

معامله و رابطه ي انسان با مردم و معامله ي انسان با دنيا و هر كدام از اينها به هفت ركن تقسيم مي شود: 

.رضا به 4.شكر نعمتهاي الهي، 3.حفظ حدود الهي، 2.اداي حق خدا، 1اما اصول هفتگانه ي معامله با خدا: 

.اشتياق داشتن به خدا. 7.بزرگداشت حرمت او، 6.صبر بر بلاي خدا، 5قضاي او، 

و أصول معامله النفس سبعه: الخوف، والجهد، و حمل الأذي، و الرياضه، و طلب الصدق و الاخلاص، و 

اخراجها من محبوبها، و ربطها في الفقر. 

و أصول معامله الخلق سبعه: الحلم، و العفو، و التواضع، و السخاء، و الشفقه، و النصح، و العدل و النصاف. 

و أصول معامله الدنيا سبعه: الرضا بالدون، و الايثار بالموجود، و ترك طلب المفقود، و بغض الكثره، و 

اخنيار الزهد، و معرفه آفاتها، و رفض شهواتها مع رفض الرياسه. 

109Fفاذا حصلت هذه الخصال بحقها في نفس واحده، فهو من خاصه االله، و عباده المقربين، و أوليائه حقا.»

� 

.اختيار الأقرب الي الاخلاص  59

قال السيد ابن طاووس(قدس سره): 

« اعلم أن الانسان علي نفسه بصيره، فان وجد بما آراه االله جل جلاله من البصائر المنيره أن صلاه العيد في 

الجماعه أبلغ في الاخلاص و الطاعه فليبادر الي ما فيها رضي الرب الرحيم و الفضل العظيم. 
                                                 

 5.مصباح الشريعه:ص20



.تحمل آزار و 3.كوشش و جهاد با نفس، 2.ترس از گناهه، 1و هفت ركن معامله ي انسان با نفس خود: 

.بيرون 6.اخلاص درنيات و اعمال، 5.طلب و سعي در تحصيل راستي ئر گفتار و كردار، 4سختي كشيدن، 

.به فقر ذاتي خود پي بردن و هفت ركن معامله و رابطه انسان با 7كردن نفس از هواها و خواسته هايش. 

.دل سوزي و مهرباني، 5.سخاوت، 4.تواضع و فروتني، 3.گذشت و بخشش، 2.بردباري و صبر بسيار، 1مردم 

.عدالت و انصاف داشتن. 7.نصيحت و ارشاد، 6

.نرفتن در 3.ايثار كردن از موجودي خود، 2.رضايت به كمترين، 1و هفت ركن اصول معامله انسان با دنيا: 

.شناخت آفات دنياطلبي، 6.برگزيدن زهد، 5.دشمني با ثروت اندوزي، 4پي چيزي كه از دست رفته است، 

.نپذيرفتن خواسته هاي دنيوي و رياست طلبي. 7

پس اگر همه اين صفات در يك نفر به وجود آمد او يكي از خاصان خداوند و بندگان خوب الهي و 

اولياي برحق خداوند شده است.» 

.انتخاب نزديك ترين راه به سوي اخلاص 59

سيدبن طاووس رحمه االله فرموده است: 

بدان هر انساني به خصوصيات نفس خود آگاه و بيناست. پس اگر با رنمودهاي بصيرت باطني و الهي 

توانست تشخيص دهد كه اقامه ي نماز عيد به صورت نماز جماعت او را به خلوص در نيت و عمل و 

اطاعت پروردگار نزديكتر مي سازد واجب است به آنچه موجب جلب رضايت پروردگار مهربان و فضل و 

كرم عظيم او مي گردد سبقت بگيرد. 



و من عرف أن صلاه العيد علي الانفراد والاختصاص أبلغ في صفات كمال المراد و الاخلاص، فليعمد الي ما 

110Fهو أقرب الي مراد مولاه الذي حديثه معه في دنياه و أخراه».

� 

.التضاد في العالم 60

من أقوال ملاصدرا الفيلسوف الشهير العظيم: 

« لو لا التضاد ما صح حدوث الحادثات، و ما صح الكون و الفساد». 

111Fو قال:« لو لا التضاد ما صح دوام الفيض من المبدأ الجواد!!»

� 

.ملك الموت 61

قال مولانا الامام علي بن الحسين زين العابدين(ع): 

«.. اللهم ان ذكر الموت و هول المطلع و الوقوف بين يديك نعصني مطعمي و مشربي، و أغصني بريقي، و 

أقلقني عن و سادي، و منعني رقادي، و كيف ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل و طوارق 

النهار، بل كيف ينام العاقل و ملك الموت لا ينام لا بالليل و لا بالنهار يطلب قبض روحه بالبيات أو في آناء 

112Fالساعات.»

� 

ولي اگر ديد نماز عيد را فرالدي و تنها بجا آورد بهتر مي تواند كمال عبادت و خلوص آن را انجام دهد 

واجب است درچنين حالي به آنچه نزديكترست به مراد مولاي خود كه هميشه در دنيا و آخرت با او هم 

سخن است بپردازد. 

.تضاد در عالم 60

از فرمايشات ملاصدرا، فيلسوف بزرگ و مشهور است كه فرموده است: 

                                                 
 .كتاب الاقبال لابن طاووس: باب صلاه عيد الفطر.21
  .118و ص116،ص3.الأسفار:ج22
  .كتاب نزهه الزاهد.23



«اگر تضاد نبود اتفاقات واقع شده در عالم و به وجود آمدن و از بين رفتن صحيح نمي بود.» 

همچنين فرموده است:«اگر تضاد نبود، دوام فيض از مبدأ بخشاينده مهنايي نداشت.» 

.فرشته ي مرگ 61

امام علي بن الحسين امام سجاد(ع) مي فرمايد:«پروردگارا! ياد مرگ و ترس از ورود به دنياي برزخ و قرار 

گرفتن در برابر تو، خوردن و آشاميدن مرا به هم ريخته و آب دهان مرا گلوگير كرده است و در بستر 

خوابم را پريشان نموده واز خوابيدن منع كرده است و چگونه مي خوابد كسي كه از آمدن فرشته مرگ به 

طور ناگهاني در هر لحظه از شب و روز مي هراسد، بلكه چگونه انسان عاقل مي خوابد در حالي كه فرشته 

مرگ نه در روز مي خوابدو نه در شب ودر هر ساعت وناگهاني دنبال قبض روح اوست.» 

- نار الشوق  62

 أحد الكبار في العرفان العملي.  –قال الخواجه عبداالله الأنصاري 

113F«الشوق نار أضرمها صفو المحبه، فنغصت العيش و سلبت السلوه و لم ينهنهها معز دون اللقاء.»

� 

 عين تري سواها  – 63

ليطفي جوي بين الحشا و الأضالع - تمنيت من ليلي علي البعد انظره  1

بعينك ليلي مت بداء المطامع  - فقالت نساء الحي تطمع ان تري  2

سواها و ما طهرتها بالمدامع  - و كيف تري ليلي بعين تري بها  3

114Fحديث سواها في خروق المسامع- و تلتذ منها بالحديث و قد جري  4

� 

- آتش شوق 62

                                                 
 - منازل السائرين  ˺
 - ديوان قيس بن ملوح العامري  ˻



خواجه عبداالله انصاري، يكي از بزرگان عرفان عملي، چنين مي فرمايد: «شوق آتشي است كه محبت 

خالص خدايي آن را شعله ور مي سازد و به دنبال آن زندگي را مختل و آرامش را سلب مي كند و تا 

حصول لقاي الهي، مشتاق را رها نمي كند.» 

- چشمي كه غير او را نمي بيند  63

- من در دوري از ليلي خود آرزوي نگاهي داشتم.  1

تا با آن نگاهش آتشي از عشقش كه در درونم بود خاموش كند  

- زنان محله او به من گفتند آيا با اين چشمت طمع داري  2

ليلي را ببيني تو با اين درد طمع بمير  

- چگونه ليلي را با چشمي كه غير ليلي را مي بيني 3

درحالي كه هنوز آ» را با اشكهايت ژاك نكردي خواهي ديد  

- چگونه از صدا و سخن ليلي لذت مي بري  4

در حالي كه صدا و سخن غير ليلي رد درون گوشت طنين انداز است.  

- لي عنك غني بعشقك  64

يروي أن المجنون كان مستغفرقا في حب ليلي فجاءته يوما و قالت: يا مجنون أنا ليلي فقال لها: لي عنك غني 

بعشقك  

-أنا من أهوي ومن أهوا أنا نحن روحان حللنا بدنا  1

-فذا أبصرتني أبصرته و اذا أبصرته أبصرتنا  2



115F-أن المحبه أمرها عجب تلقي عليك و ما لها سبب3

� 

- كسر سن أويس اليمن  65

ذكر العلامه الطهراني:  

116Fلما انكسر سن نبينا محمد (ص) في غزوه أحد، انكسر سن أويس اليمن في نفس اليوم و في نفس الساعه.

� 

- من با عشقت مشغولم واز تنت بي نيازم  64

روايت شده مجنون غرق عشق ليلي بود، روزي ليلي نزد او آمد و به او گفت مجنون! من ليلي هستم مجنون 

در جوابش پاسخ داد: من با اشتغال به عشقت از تو بي نيازم.  

ما دو روحيم كه در يك بدن مي باشيم من چه كسي را عاشقم، من چه كسي را عاشقم 

پس اگر او به من نگاه كند من هم به اونگاه 

كرده ام  

و اگر من او را ببينم او هم مرا ديده است  

به دلت مي افتد در حالي كه هيچ منشأي ندارد عشق امرش عجيب است عشق  

- شكسته شدن دندان اويس يمني  65

علامه تهراني فرموده است:  

«هنگامي كه دندان پيامبر ما (ص) در جنگ احد شكست، دندان اويس يمني در همان روز در همان ساعت 

شكست.» 

- عملو بالفكره  66

عن مولانا الامام جعفر الصادق (ع): 

                                                 
 للعلامه المغفور له السيد محمد حسين الطهراني. 47، ص 1- معرفه الله: ج  ˺
 . أقول: هذا يدل علي الاتحام الشديد.155- المصدر المذكور: ص  ˻



«أن أولي الألباب الذين عملو بالفكره حتي ورثوا منه حب االله، فأن حب االله اذا ورثته القلوب استضاء به، و 

أسرع اليه اللطف فاذا نزل منزله اللطف صار من أهل الفوائد فذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحمه و اذا تكلم 

بالحكمه صار صاحب فطنه فذا نزل منزله الفطنه عمل بها في القدره فاذا عمل بها في القدره عمل بها في 

الأطباق السبعه فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته ومحبته في خالقه، فذا فعل ذلك نزل المنزله الكبري، فعاين 

ربه في قلبه و ورث الحمه بغير ما ورثته الحكماء و ورثه العلم بغير ما ورثته العلماء وورث الصدق بغير ما 

117Fورثه الصديقون.»

� 

- با فكر عمل مي كنند  66

از مولاي ما امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود:  

«خردمندان كساني هستندكه با فكر كار مي كنند، تا جايي كه ميراث دار حب خدا مي شوند. پس هنگامي 

كه دل ها حب خدا را به ارث بردند به وسيله آن به دنبال نور مي روند و با ايننور لطف الهي به سوي اين 

حب سرعت مي گيرندوهنگامي كه خردمند به منزل لطف رسيد از اهل فايده مي شودوهنگامي كه اهل 

فايده شد با حكمت حرف مي زند و هنگامي كه با حكمت حرف زد هوشمند و زيرك مي شود و وقتي 

كه زيرك شد زيركي را در تصرفات توانمند خود به كار مي بندد و هنگامي كه چنينكرددر هفت طبقه 

ملكوت به آن مي پردازد وهنگامي كه به اين مرحله دست يافت در لطف و حكمت و بيان الهي شناور مي 

شودو با رسدين به اين جايگاه شهوت و محبت خود را در راه آفريننده خود خرج مي كند و چون چنين 

كرد به منزلت بزرگتري دست يافته است و خدايش را در قلب خودمي بيند و وارث حكمت مي شود؛ 

حكمتي سواي آن حكمت كه حكما صاحب آن هستند و علمي را به ارث مي برد كه ديگر علما از آن بي 

بهره اند و صدقي را به ارث مي برد كه ساير صديقون از آن نصيبي ندارند.» 
                                                 

 930 ص 3 نقلا عن تفسير البرهان، ج 355، ص 1- ا هفر لہل: ج  ˺



- علي (ع) في فراش الموت 67

«أنا بالأمس صاحبكم و أنا اليوم عبره لكم، و غدا مفارقكم و أنما كنت جارا جاوركم بدني أياما تباعا و ليالي 

دراكا و ستعقبون مني جثه خلاء ساكنه بغير حراك و صامته بعد نطق ليعظكم هدوي و خفوت اطراقي و 

118Fسكون أطرافي فانه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ و القول المسموع.

� 

- أن االله الشوق من عبده  68

في الحديث القدسي قال االله تعالي: «اذا تقرب الي العبد شبرا تقربت اليه ذراعا و اذا تقرب الي ذراعا تقربت 

119Fمنه باعا و اذا أتاني مشيا أتيته هروله».

�  

- الاقرار بالنعم  69

«اللهم أنت حدرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام حرج المسالك الي رحم ضيقه سترتها بالحجب.  

- حضرت علي (ع) در بستر مرگ 67

«ديروز رهبرتان بودم، امروز مايه عبرت شما و فردا از شما جدا خواهم شد. همسايه اي بودم كه بدنم روزها 

و شب هاي پي در پي همسايه شما بود. از من جثه اي بي روح و بي حركت خواهيد يافت. بدني كه بعداز 

كلام خاموش شده باشد تا سكوت من شما را پند دهدواز خاموشي من و بي حركتي اندامم اندرز بگيريد، 

چرا كه اينها براي اهل عبرت بهترين موعظه هاست و حتي از كلام رسا و حرف شنيدني نيز مؤثرتر است.» 

- خداونداز بنده اش مشتاق تر است  68

خداوند در حديثي قدسي مي فرمايد:  

                                                 
- نهج البلاغه   ˺
 - نهج الفصاحه  ˻



«وقتي كه بنده ام به اندازه يك وجب به من نزديك مي شود، من به اندازه يك ذرع (از نوك انگشت ها 

تا آرنج) به او نزديك مي شوم و هنگامي كه به اندازه يك ذرع به من نزديك مي شود من به اندازه دو ذرع 

به او نزديك مي شوم و هنگامي كه به سوي من راه مي افتد من دوان دوان به سمت او مي روم.» 

- اقرار به نعمت ها  69

«پروردگارا! تو مرا از آبي پست از پشت پدري كه استخوان هاي آن در هم فرو رفتهو راه هايش تنگ است 

به رحم تنگي كه آن را با پرده هايي پوشانده اي قرار دادي.  

تصرفني حالا عن حال، حتي انتهيت بي الي تمام الصوره، و أثبت في الجوارح، كما نعت في كتابك، نطفه، 

ثم علقهه، ثم مضغه، ثم عظاما، ثم كسوت العظام لحما، ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت حتي اذا احتجت 

الي رزقك و لم استغنه غن غياث فضلك جعلت لي قوتا من فضل طعام و شراب أجريته لأمتك، التي 

أسكنتني جوفها، و أودعتني قرار رحمها، و لو تكلنييا رب في تلك الحالات الي حولي، أو تضطرني الي 

120Fقوتي، لكان الحول عني معتزلا و لكانت القوه مني بعيده.

� «

- دعاء الصبر 70

اللهم لابد من أمرك و لا بد من قدرك، و لا بد من قضائك و لا حول و لا قوه الا بك، اللهم فما قضيت 

علينا من قضائ أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره و يدمغه، و اجعله لنا صاعدا في رضوانك 

121Fينمي في حساتنا.

� 

و سپس مرا از حالي به حال ديگر تغيير دادي تا آنكه مرا به شكل كاملي در آوردي و اعضاي مرا در تن من 

تثبيت كردي (پا بر جا كردي) همانطور كه در كتاب خود اين حالت را وصف نموده اي اول نطفه اي 

                                                 
- الصحيفه  السجاديه: دعاء بعد صلاه اليل  ˺
 - من أدعيه روضه الامام أميرالمؤمنين (ع)2 ˻



سپس خون بسته شده اي سپس پاره گوشتي و بعد از آن استخوان آفريدي و سپس استخوان ها را به گوشت 

پوشاندي و سپس مرا خلقتي ديگر كردي (انسان كامل) آنچنان كه خودت مي خواستي تا جايي كه به 

روزي تو محتاج شدم و در اين حال از ياري احسانتو بي نياز نبودم. به من از اضافه و چكيدي خوراك 

ونوشيدني كنيزت (مادرم) غذا دادي. در حالي كه مرا در رحم او قرار داده بودي و من در انتهاي رحم او 

بودم. بار خدايا! اگر مرا در آن حال به نيروي خودم وا مي گذاشتي، يا مرا در روزي ام دچار قوت خودم 

مي كردي، حتما ناتوان بودم واز خودقوتي نداشتم.» 

- دعاي صبر  70

اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد:  

«پروردگارا، هيچ گزيري از امر تو نيست، و هيچ چاره اي از قدر و قضاي تو وجود ندارد. هيچ حركت 

ونيرويي نيست مگر به تو پروردگارا پس هرچه از قضا و تقدير بر ما مقدر فرموده اي، همراه آن صبري از 

نيز عنايت كن كه بر آن چيره شودوبر آن غلبه كند و آن صبر را وسيله صعود و رسيدن به خوشنودي 

خودت كه در خوبي هاي ما رشد مي دهد قرار بده.» 

 

- حقيقه التوكل 71

في الحديث النبوي عن جبرئيل: 

التوكل هو العلم بأن المخلوق لا يضر و لا ينفع، و استعمال اليأس من الخلق، فذا كان العبد كذالك لم يعمل 

122Fلأحد سوي االله و لم يرج و لم يخف سوي االله و لم يطمع في أحد سوي االله.

�  

- أفضل من ملك الدنيا 72
                                                 

 - معاني أاخبار: للشيخ الصدوق (ره) ˺



قيل لسلمان: مالك لا تقترح علي االله أن يجعلك أغني أهل المدينه؟ 

فقال: دعوت االله و سألته ما هو أجل و أنفع و أفضل من ملك الدنيا بأسرها.  

سألته بهم صلي االله عليهم أن يهب لي لسانا ذاكر لحمده و ثنائه، و قلبا شاكرا لآلائه و بدنا علي الدواهي 

الداهيه صابرا و هو عز و جل قد أجابني الي ملتمسي ذالك و هو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها، و مااشتمل 

123Fعليه م خيراتها مئه ألف ألف مره.

� 

- حقيقت توكل 71

رسول اكرم (ص) در حديثي فرموده اند كه جبرئيل امين به آن حضرت عرض كرده است:  

«توكل، همان دانستن اين است كه مخلوق نه ضرر مي زند و نه نفع مي رساند و توكل يعني نااميدي از خلق 

را هميشه به كار بستن. پس وقتي كه بنده اي چنين بود براي هيچ كسي غير خدا كار نمي كند و به هيچ كس 

جز خدا اميدوار نمي شود واز هيچ كس جز خدا نمي ترسد و در هيچ كس جز به خداوند چشم طمع 

نمي دوزد.» 

- بهتر از دارايي دنيا 72

به سلمان فارسي گفتند: «چرا از خداوندنمي خواهي كه تو را ثروتمندترين مردم شهر مدينه قرار دهد؟» 

فرمود: «خدا را خواندم واز او چيزي را با شكوه أتر، پرمنفعت تر و برتر از ملك همه دنيا خواستم. از 

خداوندخواستم كه به واسطه اهل بيت (ع) به من زباني گوياي حمد و ستايش خود قلبي شاكر نعمت هايش 

و بدني صبور در بلاهاي سخت بدهد و خداوند عزوجل مرا در اين ادعيه اجابت كردو اين اجابت از دنيا و 

همه حواشي و متعلقات آن و خيراتي كه شامل آن است، صدميليون بار برتر است.» 

- حق الأستاذ 73
                                                 

 عده الداعي لابن فهد. ˺



قال الامام زين العابدين (ع): «حق سائسك بالعلم التعظيم له، و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع اليه و الاقبال 

عليه و أن لا ترفع عليه صوتك و لا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتي يكون هو الذي يجيب، و لا تحدث في 

مجلسه أحدا و لا تغتاب عنده أحدا و أن تدفع عنه اذا ذكر عندك بسوء و أن تستر عيوبه و تظهر مناقبه و لا 

تجالس له عدوا و لا تعادي له وليا، فذا فعلت ذالك شهدت لك ملائكه االله بأنك قصدته و تعلمت علمه الله 

124Fعزوجل لا للناس.»

� 

- دعاء يقرأه السيد الحداد 74

كنت أسمع أستاذي المرحوم السيد هاشم الموسوي الحداد (رض) يقراء هذا الدعاء في قنوت صلاته: 

أعددت لك هول لا اله الاالله و لكل هم و غم ماشاءاالله و لكل نعمته الحمدالله و لكل رخاء الشكرالله، و لكل 

أعجوبه سبحان االله و لك ذنب أستغفراالله و لكل مصيبه اناالله و انا اليه راجعون و لك ضيق حسبي االله و لكل 

قضاء و قدر توكلت علي االله و لكل عدو اعتصمت باالله و لكل طاعه و معصيه لا حول و لا قو قوه الا باالله 

125Fالعلي العظيم.

� 

- حق استاد  73

امام زين العابدين (ع) مي فرمايد: «حق كسي كه تو را به علم ودانش رهبري مي كندايناست كه او را 

بزرگ بداري، مجلس او را حرمت نهي، به او خوب گوش فرا دهي، رو به روي او بنشيني، صداي خود را 

در برابر او بالا نبري تا زماني كه اوه ست و ج.اب سئوال كسي را مي دهدتو جواب كسي را كه از او چيزي 

سئوال ميكند ندهي تا سئوال را فقط او جواب دهد با كسي در مجلس او صحبتنكني، نزداواز كسي غيبت 

نكني، اگر نزد تو از او چيز بدي گفتنداز اودفاع كني. عيوباورا بژوشاني و خوبي هايش را آشكار كني. 

                                                 
- رساله الحقوق  ˺
 - مفاتيح الجنان  ˻



هيچ گاه بادشمن او همنشين مباش و با دوست اودشمني نورز. پس اگر چنين كردي فرشتگان الهي گواهي 

 و نه به خاطر مردم.  – عزوجل –مي دهند كه تو به سوي او رفتي و علم او را آموختي به خاطر خداي 

- دعايي كه مرحوم استاد سيدحداد مي خواندند  74

 اين دعا را در قنوت – رضوان االله تعالي عليه –مي شنيدم كه استادم، مرحوم سيدهاشم موسوي حداد 

نمازش مي خواند:  

وبراي هر هم و غم ماشاء االله و براي هر نعمتي الحمداالله و  «براي هر وحشتي لا اله الا االله را مهيا كرده ام

براي هر گشايشي الشكر االله و براي هر امر عجيبي سبحان االله و براي هر گناهي استغفراالله و براي هر مصيبتي 

انا االله و انا اليه راجعون و براي هر تنگنايي، حسبي االله و براي هر قضا و قدري توكلت علي االله و براي هر 

126Fدشمني اعتصمت باالله و براي هر طاعتي و گناهي لا حول و لا قوه الها باالله العلي العظيم.»

� 

- الابقاء علي العمل  75

عن أبي جعفر محمدبن علي الباقر (ع): «الا بقاء علي العمل أشد من العمل. 

قال الراوي: وما الابقاء علي العمل؟ 

قال: يصل الرجل بصله و ينفق نفقه االله وحده لا شريك له؛ فتكتب له سرا ثم يذكرها فتمحي؛ فتكتب له 

127Fعلانيه ثم يذكرها فتمحي و تكتب له رياء»

� 

- ملك يوقظه 76

قال رسول ا الله (ص) 

                                                 
 - مترجم مي گويد: هر كدام  از اين اذكار معني مناسبي با آن احوال دارد كه سالك بايد خودرا متوجه آن نكته سازد.  ˺
 - وسائل الشسيعه: للحر العاملي. ˻



ما من أحد الا و له ملك يوقظه من نومه كل ليله مرتين، يقول: يا عبداالله! اقعد لتذكر ربك، ففي الثالثه ان لم 

128Fينتبه يبول الشيطان في أذنه.

� 

- باقي ماندن بر عمل سخت تر از اصل عمل است 75

از امام محمد باقر (ع) روايت شده كه فرمود:  

«نگه داشتن عمل سخت تر از انجام آن است.» 

؟» راوي مي پرسد: «نگه داشتن عمل را بيان فرماييد

حضرت مي فرمايد: «مردي صله رحم به جا مي آورد و در راه خداي لا شريك نفقه اي مي دهد و انفاقي 

مي كند، پس خداوند به آن ثواب عمل مخفيانه مي دهد، مردكار خود را بازگو مي كند و ثواب عمل 

مخفيانه از بين مي رودوثواب عمل آشكار برايش مي نويسند. پس از آن عمل آشكار را دوباره جايي بازگو 

مي كند و در نتيجه ثواب عمل آشكار هم از بين مي رودو برايش ريا مي نويسند.» 

- فرشته اي كه انسان ها را از خواب بيدار مي كند  76

رسول خدا (ص) فرموده اند:  

«هركس فرشته اي دارد كه هر شب دوبار او را از خواب بيدار مي كند و مي گويد: «اي بنده خدا برخيز و 

خداي خودت را يادكن.» در مرتبه سوم اگر بيدار نشد شيطاندر گوش او ادرار مي كند.» 

.لا تعجل بحوائك  77

قال مولانا الامام الحسن العسكري (ع): 

«اعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك و لا تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق قلبك و 

129Fصدرك و يغشاك القنوط.»

� 

                                                 
 - أسرار الصلاه للميرزا جوادالملكي التبريزي.  ˺



- كشف سر الغيبه بعدالظهور 78

قال المرحوم العارف الكامل الميرزا محمد البيد آبادي في كتابه شرح السير و السلوك: «سئل الامام 

المعصوم عن سر غيبه المهدي (عج) فال: لاينكشف السر الا بعد وقوعها و انقضائها، والظهور ليس الا بعد 

وقوع الغيبه كما كان الأمر في قصه موسي و الخضر المذكور في القرآن، فبعد الظهور يتبين لنا أن كل ما 

حصل في الغيبه كان لمصلحه الأمه».  

- التوكل 79

قال علي (ع):  

اعلمو علما يقينا أن االله لم يجعل للعبد و ان عظمت حيلته و اشتدت طلبته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم 

 اللوح المحفوظ.-  –

- در برآورده شدن حاجات عجله نكن 77

مولاي ما امام حسن عسكري (ع) فرموده است:  

«بدان آن كس كه تدبير امور تو را در دست دارد بهتر از ديگران، زمان اصلاح امور تو را مي داند، پس در 

برآورده شدن حاجات خود شتاب نكن، چرا كه در اين صورت به قلبت فشار مي آيد، سينه ات تنگ مي 

شود و يأس تو را فرا مي گيرد.» 

- آشكار شدن راز غيبت پس از ظهور 78

عارف كامل، مرحوم ميرزا محمد بيدآبادي در كتاب خود (شرح سير و سلوك) مي فرمايد: از امام معصوم 

(ع) راجع به سر غيبت پرسيدند و حضرت فرمود: «راز غيبت جز با وقوع آن و سپري شدن ايام آن عيان 

نخواهد شد. ظهورواقع نخواهد شد مگر بعد از غيبت چنانكه در داستان موسي و خضر كه در قرآن ذكر 

                                                                                                                                      
 55- مرأه الرشاد للمامقاني: ص  ˺



شده نيز چنين است. لذا بعد از ظهور روشن خواهد شد كه هرچه در غيبت روي داده به مصلحت امت بوده 

است.» 

- توكل 79

امام علي (ع) مي فرمايد:  

«يقين كنيد كه خداوند بزرگ براي بنده خود بيش از آنچه در لوح محفوظ و ذكر حكيم نوشته شده است 

نخواهد داد، هرچند كه بنده او با حيله ونيرنگ راه كارهاي زيادي داشته باشدوسعي وتلاش بسياري نمايد.  

130Fوالعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحه في منفعه و التارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في مضره.

� 

- لاستدراج والاختبار 80

قال علي (ع): 

رب منعم عليه مستدرج بالنعمي، و رب مبتلي مصنوع له بالبلوي و من وسع عليه فلم ير ذلك استدراجا فقد 

131Fأمن مخوفا و من ضيق عليه فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيع مأمولا.»

� 

- وصايا المرحوم السيدعلي القاضي (ره) 81

االله االله في كسر خاطر أحد من الناس.  

عليكم باطاعه الوالدين،  و حسن الخلق، و ملازمه الصدق و موافقه الظاهر مع الباطن و ترك الخدعه و الحيله 

و السبق في السلام.  

                                                 
- نهج البلاغه   ˺
نهج البلاغه: الا استدراج كما ورد في مجمع البيان الامام الصادق  (ع): «إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمه فيدع الاستغفار فهو   -˻

الاستدراج.» 



كسي كه اين حقيقت را بداند و آن را به كار گير از همه مردم آسوده تر خواهد بود و سود بيشتري مي برد 

وك سي كه به علت ترديد اين حقيقت را كنار بگذارد و به كار نگيرد از همه مردم گرفتارتر و زيان كار تر 

خواهد بود.» 

- استدراج و اختيار 80

امام علي (ع) مي فرمايد:  

«چه بسا كسي كه در ناز و نعمت باشد و با همان نعمت ها گرفتار استدراج شده باشد يعني خدا به او پي در 

پي بدهد ولي سپس يك مرتبه بگيرد و چه بسا كسي كه بلايي به سرش آمده واورا به خودش كشانده. 

كسي كه زندگي مرفهي دارد و آن را استدراج نمي بيند در ايمني از امر ترسناكي پناه گرفته است وكسي 

 كه زندگي خوشي ندارد و آن بلا را امتحان نمي داند پاداشي را كه به آن اميد مي رفت تباه كرده است.»

- توصيه هاي مرحوم سيدعلي قاضي طباطبايي 81

- خدا را! خدا را در شكستن دل يك نفر از مردم درنظر بگيريد.  1

- بر شما باد اطاعت از پدر ومادر  2

- حسن خلق 3

- راستگويي 4

- يكي بودن ظاهر و باطن 5

- ترك نيرنگ و حيله 6

- پيش دستي در سلام كردن.  7



- والا احسان الي البر والفاجر الا في المنهي عنه و الاحتراز من هتك الحرمات  وا لصلاه في أول وقتها و 

الاكثار من زياره اخوانكم، فمن لم يصل مع العمل بها الي مقامات عاليه فليبعث لي اللعنات.  

- وصيتي العمليه «قرآن الكريم» مع صوت حسن و حزين.  

- الافاضات التوحديه تنحدر من باب الحسين (ع).  

- ينحصر الوصول الي الكمال بقيام اليل. 

- استغفار دواء ذنب السالكين.  

- قراءه آيه الكرسي و تسبيحات الزهرا (ع) في تعقيب الصلوات.  

ينهي عن ابراز المكاشافات والكرامات و يؤكد علي عدم العتنا بها.  

-يؤكد علي قراءه دعاءالكميل في ليالي الجمعه و الزياره الجامعه في نهارها و زياره مراقد أبناء الائمه و قبور 

العلما و الأكابر و لو كانت خارج البلده.  

-اذا اتفق لك مشكل و قبل أن يرتفع عرض لك مشكل آخر فمن المحتمل جدا أن يرفع المشكل الثاني 

132Fالمشكل الاول قراءه سوره القدر ألف مره في كل ليله.

�  

- نيكي به نيكانوبدان، مگر در مواردي كه شرع مقدس نهي كرده باشد.  8

- دوري از هتك حرمت و مقدسات.  9

- نماز در اول وقت 10

- بسيار به ديدار برادران ديني رفتن.  11

اگر كسي به اين موارد عمل كرد و به مقامات عاليه نرسيد، بر من لعنت بفرستد.  

- توصيه عملي من خوب و محزون خواندن قرآن است.  12
                                                 

 - كتاب صلح الكل (كتاب فارسي عن حيات المرحوم السيد علي القاضي (ره) طبع مؤخرا في ايران). ˺



- افاضات توحيدي از راه امام حسين سرازير مي شود.  13

- رسيدن به كمال منحصر به سحرخيزي ونماز شب است.  14

- استغفار درمان گناه سالكين است.  15

- بعد از نماز آيه الكرسي و تسبيحات حضرت زهرا (س) را بخوانيد.  16

- از ابراز مكاشفات وكرامات نهي مي فرمودوتأكيد بر بي اعتنايي به آنها داشت.  17

- وي بر خواندن دعاي كميل در شب هاي جمعه و زيارت جامعه كبيره در روز جمعه تأكيد داشت.  18

- بر زيارت مرقد فرزندان ائمه (ع) و قبور علما و بزرگان ولو اينكه خارج از شهر باشد تأكيد داشت.  19

- قرائت سوره مباركه قدر، هر شب هزار مرتبه.  20

- هنگامي كه مشكلي براي تو پيش مي آيد و پيش از برطرف شدن مشكل اول، مشكلي ديگر به وجود 21

133Fمي آيد بايد بدانيم اين احتمال هست كه مشكل دوم مشكل اول را حل كند.

� 

- أسباب تأخير اجابه الدعاء 82

قال علي (ع) لابنه الامام الحسين:  

«و ربما سألت الشيء فلا تؤتاه و أوتيت خيرا منه عاجلا أو اجلا.  

أو صرف عنك لما هو خير لك. 

134Fو ربما أخرت عنك الاجابه ليكون ذالك أعظم لأجر السائل و أجزل لعطاء الآمل.

� «

- الشهاده بالتوحيد الأفعالي 83

في  الدعاء: 

                                                 
 - مولف گويد اين مطلب را در ضمن حديثي ديده ام. ˺
 - نهج البلاغه ˻



«أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له علي النشاط قبل الكسل و علي الكسل بعد النشاط و علي كل حال 

أبدا. 

أشهد أن لا اله الا االله وحده لا شريك له علي الشباب قبل الهرم، و علي الهرم بعد الشباب و علي كل حال 

أبدا.  

أشهد ان لا اله الا االله وحده لا شريك له علي الفراغ قبل الشغل، و علي الشغل بعد الفراغ و علي كل حال 

135Fأبدا.

�  

- دلايل تأخير اجابت دعا  82

أميرالمؤمنين (ع) به فرزندش امام حسين (ع) فرمود:  

«چه بسار خواسته هايي كه به تو داده نمي شود زيرا بهتر از آ» را به زودي يا در وقت مشخص ديگري به تو 

خواهند داد و يا به خاطر اعطاي بهتر از آنچه خواسته اي دعايت به اجابت نمي رسد و چه بسا اجابت دعاي 

توبه تأخير مي افتد تا بزرگترين اجر دعا كننده و آرزومند را به تو بدهند.» 

- شهادت به توحيد افعالي 83

در دعا چنين آمده:  

«گواهي مي دهم كه خدايي جز االله نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين گواهي من) در حال نشاط قبل از 

كسالت ودر حال كسالت بعد از نشاط و در هر حال براي هميشه است. 

گواهي مي دهم كه خدايي جز االله نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين گواهي من) در حال جواني قبل از 

پيري ودر حال پيري بعد از جواني ودر هر حال براي هميشه است.  

                                                 
 - ضياءالصالحين ˺



گواهي مي دهم كه خدايي جز االله نيست، تنهاست و شريكي ندارد. (اين گواهي من) در حال آسودگي قبل 

از گرفتاري و در حال گرفتاري بعد از آسودگي و در هر حال براي هميشه است.» 

- استنباط الصفات المحموده للنفس من الدعاء 84

«اللهم اجعل نفسي مطمئنه بقدرك، راضيه بقضائك مولعه بذكرك و عائك، محبه لصفوه أوليائك، شاكره 

لفواضل نعمائك، ذاكره لسوابغ آلائك، مشتاقه الي فرحه لقائك، متزوده التقوي ليوم جزائك، مستنه بسنن 

136Fأوليائك، مفارقه لأخلاق أعدائك، مشغوله عن الدنيا بحمدك و ثنائك.

� «

- دعاء الامام علي (ع) 85

«الهم من علي بالتوكل عليك و التفويض اليك و الرضا بقدرك و التسليم لأمرك حتي لا أحب تعجيل ما 

137Fأخرت  و لا تأخير ما عجلت يا رب العالمين.

� «

- دعاء آخر  86

«اللهم صل علي محمد و آل محمد و ارزقني اليقين و حسن الظن بك و أثبت رجائك في قلبي و اقطع 

رجائي عمن سواك، حتي لا أرجو غيرك و لا أثق الا بك، يا لطيفا لما تشاء ألطف لي في جميع أحوالي بما 

138Fتحب و ترضي.»

� 

- صفات پسنديده نفس انساني در دعا  84

«پروردگارا! نفس مرا به مقدرات خود مطمئن، به قضاي خود راضي به ذكر و دعايت حريص، دوستدار 

دوستان برگزيده ات، شاكر نعمت هاي بسيارت، يادكننده كمال نعمت هايت، مشتاق به شادماني ديدارت، 

                                                 
 - مفاتيح الجنان: زياره أمين الله  ˺
 - مفاتيح الجنان ˻
 - مفاتيح الجنان: أديعه السحر في شهر رمضان. ˼



جمع كننده توشه تقوي براي روز جزايت، پيرو سنت هاي اوليايت، ترك كننده اخلاق دشمنانت و از دنيا 

مشغول به حمد و ستايش خود قرار بده.» 

- دعاي امام علي (ع) 85

«پروردگارا! با توكل بر خودت، واگذاري امرم به تو، رضايت به قدر خود وتسليم امر تو شدن بر من منت 

بگذار تا به جايي كه دوست نداشته باشم آنچه توبه تأخير انداخته اي، پيش بيفتد و آنچه تو پيش انداخته اي 

به تأخير افتد.اي پروردگار جهانيان.» 

- دعايي ديگر 86

خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و به من يقين و خوش گماني به خودت را روزيم فرما واميدت را در 

دلم ثابت گردان و اميدم را به ديگران قطع نما تا اينكه به كسي غير از خودت اميد نداشته باشم و به 

هيچ كس به جز خودت اعتماد نكنم اي خدايي كه به هر كه بخواهي لطف مي كني به من هم در هر حال به 

آنچه دوست داري لطف كن.  

- دعاء آخر 87

«الهي كيف أدعوك و أنا أنا و كيف أقطع رجائي منك و أنت أنت الهي اذا لم أسألك فتطيني، فمن ذا 

الذي أسأله فيعطيني، الهي اذا لم أدعوك فتسجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، الهي اذا لم أتضرع 

اليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع اليه فيرحمني، الهي فكما فلقت البحر لموسي (ع) و نجيته أسألك أن 

تصلي علي محمد و آل محمد و أن تنجيني مما أنا فيه و تفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك و 

139Fرحمتك يا أرحم الراحمين.»

� 

- دعايي ديگر 87

                                                 
 - مفاتيح الجنان  ˺



خداي من! چگونه تو را بخوانم در حالي كه من منم (بنده شايسته تو نيستم) و چگونه اميدم را از تو قطع 

كنم در حالي كه تو تويي (خداي بخشنده مني) پروردگارم! اگر از تو سئوال نكنم تا به من دهي پس از چه 

كسي سئوال كنم تا به من دهد، خداي من! اگر تو را نخوانم تا دعايم را مستجاب كني پس چه كسي را 

بخوانم تا اجابت كند. االله من! اگر به درگاه تو تضرع و زاري نكنم تا رحم نمايي پس به درگاه چه كسي 

غير تو تضرع نمايم تا او به من مهرباني كند، خدايم! همچنانكه دريا را براي حضرت موسي (ع) شكافتي 

ونجاتش دادي از تو مي خواهم كه بر محمد و آلش درود و رحمت بفرستي و از اين گرفتاري نجاتم دهي. 

سوگند به فضل و مهرباني ات اي مهربان ترين مهربان ها گشايشي سريع و بدون هيچ تأخير در اين معضل 

فراهم نما.  

- من أشعار ابن فارض 88

 - اذا كان حظي الهجر منكم و لم يكن  1

بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل  

 -جري حبها مجري دمي في مفاصلي  2

فأصبح لي عن كل شغل بها شغل  

 - فهم نصيب عيني ظاهرا حيثما سرورا  3

و هم في فؤادي باطنا أينما حلوا  

 - لهم أبدا مني حنو و ان جفوا 4

140Fولي أبدا ميل اليهم و ان ملوا 

� 

                                                 
 - ديوان ابن فارض ˺



 - ومن شعر رابعه العدويه89

 - أحبك حبين حب الهوي 1

و حبا لأنك أهل لذاكا   

 -  فأما الذي هو حب الهوي 2

فكشفك للحجب حتي آراكا   

 - فلا الحمد في ذا و لا ذاك لي 4

و لكن لك الحمد في ذا و ذاكا   

 

- از اشعار ابن فارض 88

 - اگر نصيب من هجران شماست ودوري  1

چنين هجراني از نظر من وصال است  

 - عشق اودرتمام بدنم همانند خون جرياندارد  2

پس همين عشق مرا از هر چيزي به خودش  

مشغولساخته  

- محبوبان من هميشه در ظاهر جلوي چشم من 3

هستند  

 

هر كجا روندوبه هر سرزميني جا كنند در دل  

من جا دارند  



- من آنان را هميشه دوست دارم هرچند جفا 4

كنند  

 

ومن به ايشان عشق مي ورزم هرچند از من  

خسته شوند  

 - از اشعار رابعه عدويه89

- من تو را با دو عشق دوست دارم يكي عشق 1

من به تو  

 

و ديگري عشقي كه فقط تو شايسته آن هستي   

 - و اما آن عشقي كه تو شايسته آن هستي  3

همان برطرف كردن حجاب هاي هستي من  

است تا تو را ببينم  

- پس ستايش نه در اين ونه در آن از آن من 4

است  

 

بلكه ستايش مخصوص توست هم در اين و هم  

در آن  

 

- قال محي الدين في كتاب ترجمان الاشراق 90

 - لقد صار قلبي قابلا كل صوره  1



فمرعي لغزلان و دير لرهبان   

 - و بيت لأوثان و كعبه طائف  2

و ألواح توراه و مصحف قرآن   

 - أدين بدين الحب أني توجهت  3

ركائبه فالحب ديني و ايماني   

- صفه العارف 91

قال أبوعلي سينا:  

«العارف لا يعنيه التجسس و التحسس، و لا يستهويه الغضب عند مشاهده المنكر كما تعتريه الرحمه، فانه 

141Fمستبصر بسراالله في القدر و أما اذا أمر بالمعروف امر برفق ناصح لا بعنف معير.»

� 

- شعر محي الدين در كتاب ترجمان الشراق 90

- قلب من قابليت پذيرفتن هر صورتي را دارد، گاهي چمن زار غزالان زيبا مي گردد و گاهي نيز عبادتگاه 1

راهبان.  

- گاهي بتخانه مي شودو گاهي كعبه اي كه گردش طواف مي كنند و گاهي حامل الواح تورات مي 2

شودو گاهي قرآن.  

- من به اين عشق و محبت متدين هستم و معتقدم به هر كجا برود عشق دين منوايمان من است.  3

- وي ژگي هاي عارف 91

ابوعلي سينا فرموده است:  

                                                 
  - كتاب الاشارات لأبي علي سينا. ˺



«عارف كسي است كه تجسس و كنكاو واحساساتي شدن در امور ديگران را به كلي كنار گذاشته و 

بي توجه باشدوهنگامي كه منكري را مي بيند، خشم اورا به هواي نفس و اغراض نفساني نمي كشاند بلكه با 

مهرباني و عطوفت برخورد مي كند. چرا كه عارف راز خدا را در مقدراتش مي بيند وهر وقت امر به 

معروف مي كند با مداراي يك شخص ناصح و دلسوز عمل مي كند، نه براساس سختگيري يك فرد 

سرزنش كننده.» 

- حلاوه الايمان  92

قال المرحوم العارف الكامل الميرزا محمد البيد آبادي كما في مجموع الرسائل: «... فلا يجد الرجل حلاوه 

الايمان حتي لايبالي من أكل الدنيا و ينسي التدريس والمدرسه و اتلامذه الساكنين فيها، ثم النيه الصادقه و 

الاخلاص في كل ما تأتي و تذر.» 

- الجمع والتفرقه 93

قال أبوسعيد الخير: الجمع هو أن يكون العبد فانيا عن نفسه و يري الاشياء كلها به، و له و اليه ومنه.  

142Fوا لتفرقه: أن ينظر الي الكون.

� 

- كيفيه المراقبه 94

قال بعض العرفاء: المراقبه بأن يعلم السالك أن االله رقيبه و شاهده علي كل حال ويعلم أن في نفسه عدو له 

يحمله علي المخاله و الغفله فيأخذ حذره منه، و يسد عليه المنافذ و المجاري، عند ذالك يصير الغالب علي 

السالك ذكره بقلبه، و يعلم أنه تعالي مطلع عليه، فيرجع اليه في كل حال و يخاف سطواته في كل نفس و يها 

143Fبه في كل وقت.

� 

                                                 
 - كتاب العوارف للسهرودي ˺
 - تقلاء عن كتاب نشاني ازي نشانها للشيخ نخور علي الأصفهاني ˻



- شيريني ايمان 92

عارف كالم مرحوم ميرزا محمد بيدآبادي آنچنان كه در كتاب «مجموع الرسائل» نيز آمده فرموده است:  

«... سالك راه خدا شيريني ايمان را نمي يابد مگر آنكه نسبت به هر كس كه دنيا را مالك مي گردد بي 

اعتنا باشد. درس و بحث و مدرسه و شاگردان ساكن در مدرسه را فراموش كند، سپس در آنچه پيش مي 

آيد و مي گذرد، اخلاص و نيت الهي صادق داشته باشد.» 

- جمع و تفرقه در روح سالك  93

ابوسعيد ابي الخير فرموده است: «مقام جمع همان است كه بنده از خودش فاني شودو همه اشيا را به چشم 

خدا ببيند براي خدا و به سوي خدا ببيند با او و از اوومقام تفرقه يعني اينكه به دنيا تنها جداي از خدا نظر 

كند.» 

- كيفيت مراقبه 94

بعضي از عرفا فرموده اند: «مراقبه يعني اينكه سالك بداند كه خداونددرهر حال مراقب وشاهد اوست و 

بداند كه در اندرون خود دشمني داردكه اورا بر مخالفت و غفلت همراهي مي كند. لذا بايدكه از اوبرحذر 

باشد و تمامي راه هاي نفوذ را بر او ببندد. در اين صورت است كه ذكر سالك بر قلب او غلبه پيدا مي 

كندومي فهمدكه خداي متعال از او آگاه است. پس در هر حال به سوي او باز مي گردد ودر هر نفس از 

قدرت خدا مي ترسد و هميشه بزرگي خدا را لحاظ مي كند.» 

- علم السر  95

قال الامام أبو عبداالله جعفر الصادق (ع) لولده اسماعيل: «يا بني اجتهد في تعلم علم السر، فان له بركه كثيره 

أكثر مما يظن، يا بني من تعلم علم العلانيه و ترك علم السر يهلك و لا يسعد. 



يا بني! ان أردت أن يكرمك ربك بعلم السر فعليك ببغض الدنيا، و اعرف خدمه الصالحين و أحكم أمرك 

للموت، فاذا اجتمعت فيك هذه الخصال الثلاثه يكرمك ربك بعلم السر.» 

- القلوب أربعه 96

في الحديث: «القلوب أربعه، قلب فيه نفاق و ايمان، اذا أدركه الموت و صاحبه علي نفاقثه هلك و ان أدركه 

علي ايمانه نجي. و قلب منكوس و هو قلب المشرك. 

و قلب مطبوع و هو قلب المنافق و قلب أزهر أجرد و هو قلب المؤمن كهيئه السراج دن أعطاه االله شكر و ان 

ابتلاه صبر. 

- علم باطن  95

 امام جعفر صادق (ع) به فرزندش اسماعيل فرموده است:  

«پسرم! در فرا گرفتن علم باطن كوشا باش، چرا كه اين علم بيش از آنچه فكر مي كني بركت دارد، پسرم! 

هركه علم ظاهري را بياموزد و علم باطني را كنار بگذارد، هلاك مي شود به سعادت نمي رسد.  

پسرم! اگر خواستي كه خداوند تو را به علم باطني بزرگ بدارد بايد از دنيا روگرداني و خدمت نيكان را 

عرف و دأب خود قرار بده و كارت را براي جهان بعد از مرگ استوار بدار. سپس هنگامي كه اين خصلت 

ها در تو جمع شد خداوند تو را علم باطن كرامت مي كند.» 

 قلب هاي چهارگانه  – 96

در حديث داريم: «قلب ها چهار قسمند؛ اول قلبي كه هم نفاق و هم ايمان دارد. هنگامي كه مرگ او را در 

مي يابد اگر صاحب آن بر حالت نفاق باشد، هلاك مي شود و اگر بر حالت ايمان باشد نجات مي يابد.  

دوم قلبي كه وارونه شده باشد و آن قلب انسان مشرك است.  



سوم قلبي كه مهر نفاق خورده باشد و آن قلب انسان منافق است.  

چهارم قلبي كه تابنده و خالي از غل و غش است و آن قلب انسان مؤمن است، مانند چراغ نوراني و مي 

درخشد. اگر خدا به او چيزي داد شكر گزاردت و اگر او را به سختي انداخت صبر مي نمايد.» 

- الوضوء ثم الصلاه ثم الدعاء 97

عن رسول االله (ع): «قال االله تعالي من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني، و من أحدث و توضأ و لم يصلي 

ركعتين فقد جفاني، و من أحدث و توضأ و صلي ركعتين و دعاني و لم أجبه فيما سألني من أمر دينه و دنياه 

144Fفقد جفوته و لست برب جاف.»

� 

- علائم االمحب الله  98

من الأبيات المنسوب للامام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع):  

 -لاتخدعن فللمحب دلائل  1

و لديه من تحف الحبيب وسائل   

 -منها تنعمه بمر بلائه  2

و سروره في كل ما هو فاعل   

 -فالمنع منه عطيه معروفه 3

و الفقر اكرام و بر عاجل   
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 -و من الدلائل أن يري متقشفا 4

متحفظا في كل ما هو نازل  

 -و من الدلائل أن تراه مشمرا 5

في خرفتين علي شطوط الساحل   

- اول وضو، بعد نماز، بعد دعا  97

از رسول اكرم (ص) آمده كه خداي تعالي فرموده است: «كسي كه حدثي از او سر بزندي و وضو نسازد به 

من جفا كرده است و كسي كه حدثي از او سر زد و وضو گرفت و دو ركعت نماز نخواند به من جفا كرده 

است و كسي كه حدثي از او سرزد و وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و مرا صدا زد و من او را در 

آنچه از امر دين و دنيايش خواته پاسخ ندادم، به او جفا كرده ام و من خداي جفاكاري نيستم.» 

- الف) نشانه هاي دوست خدا  98

اشعاري در زمينه علائم و نشانه هاي عاشق خدا در ديوان شعر منسوب به حضرت اميرالمؤمنين ذكر شده 

كه ما آن را در اين كتاب مي آوريم:  

-فريب عاشقي را نخور چون براي عاشق نشانه هاي چندي است و براي عاشق از ناحيه معشوق تحفه هاي 1

چندي است.  

-يكي از علائم اين است كه با تلخي بلاهايش زندگي شيريني دارد و هرچه از ناحيه محبوبش به سرش 2

مي آيد خوشحال است.  



-پس اگر خواسته اش را نداد آن را هديه نيكو تلقي مي كند همچنان فقر و نداري را براي خودفضل و 3

احسان فوري از جانب او مي داند.  

-يكي از علائم اين است كه او را در هر چيزي كه بر او نازل مي شود از ناحيه معشوق كتمان مي كند و 4

زندگي ساده دارد.  

 همانند محرم در حج به –- و يكي ديگر از نشانه ها اين است كه او را در حالي مي بيني كه دو پارچه 5

  – و طبيعت را تماشاي توحيدي مي كند –بدنش بسته و در كنار دريا راه مي رود 

 -و من الدلائل زهده فيما تري  6

من دار ذل و النعيم الزائل   

 -و من الدلائل أن يري من عزمه  7

طوع الحبيب و ان ألح العاذل   

 -و من الدلائل أن يري من شوقه  8

مثل السقيم و في الفؤاد غلائل   

 -و من الدلائل أن يري من أنسه  9

مستوحشا من كل ما هو شاغل   

 - و من الدلائل أن يري من وجهه مبتسما  10

والقلب فيه مع الحنين بلابل   

 -و من الدلائل ضحكه بين الوري  11

والقلب محزون كقلب الثاكل   



 -و من الدلائل حزنه و نحيبه  12

جوف الظلام فما له من عاذل   

 - و من الدلائل أن يري متمسكا  13

للكلام من قبل ان يحظي لديه السائل   

 - و من الدلائل أن تراه باكيا  14

ان قد رآه علي قبيح مغائل   

 -و من الدلائل أن تراه مسافرا 15

نحو الجهاد و كل فعل فاضل   

 - و من الدلائل أن تراه مسلما  16

145Fكل الأمور الي المليك العادل 

� 

 

- و نشانه ديگر آنكه او را در اين جهان بي ارزش و نعمت هاي زودگذر در حال زهد مي بيني.  6

-نشانه ديگر در فرمانبرداري از دوست اراده آ]نين دارد هرچند كه او را سرزنش كننده مانع شود.  7

- و يكي ديگر از نشانه ها آن است كه از شدت شوق مانند يك بيمار ديده مي شود در حالي كه دلش هم 8

پر از آتش عشق است.  

- يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه از شدت انس با  محبوبش از هر چيزي كه او را از محبوبش 9

غافل كند، وحشت مي كند و فرار مي كند.  
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- و يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه چهره اش خندان ديده مي شود در حالي كه دلش پر از آه و 10

ناله اس.  

- و از نشانه هايش خنده كردن او در ميان مردم است ولي قلبش پر از اندوه همانند قلب مادر بچه مرده 11

است.  

-  و يكي ديگر از نشانه هاي او ناله و غصه او در دل شب است و هيچ كس نمي تواند او را منع كند.  12

- و يكي ديگر از نشانه هاي او اين است كه او را مي بيند كه سخن نمي گويد قبل از آنكه چيزي از او 13

بپرسند.  

-و از نشانه هاي او آن است كه او را گريان مي بيني به هنگام سرزدن خطاي زشتي از او. 14

-و از نشانه هاي او آن است كه او را روانه جبهه جنگ و جهاد و هر فضيلتي مي بيني.  15

- و از نشانه هاي او اين است كه او را درحالي كه تمام امورش را به خداي پادشاه عادل سپرده است مي 16

بيني.  

- مقام التوحيد 1-98

قال بعض العارفين: اذا تجلي االله سبحانه لعبده يري الذوات و الصفات و الأفعال متلاشيه في أشعه ذاته و 

صفاته و أفعاله و يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنه مدير لها و لم يلم به واحد منها شيء الا و يراه ملماته و 

يري ذاته الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها، لا ستهلاكه بالكليه في عين التوحيد و ليس للانسان 

146Fوراء هذه الرتبه مقام في التوحيد.

�  

- خلفاءاالله في الأرض 99

قال علي (ع): 
                                                 

 -تحفه المراد، المؤلف: عباس شريف دارای.  ˺



«... هم قوم هجم بهم العلم علي حقيقه الأمر فباشروا روح اليقين، و استلانوا ما استوعده المترفون، و أنسوا 

147Fبيما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدانهم، اولئك خلفاءاالله في أرضه و الدعاه الي دينه.»

� 

- ب) مقام توحيد  1-98

بعضي از عرفا فرموده اند:  

«هنگامي كه خداوند به قلب بنده اش تجلي فرمايد همه اشياء و همه صفات و افعال صادر از ديگران را از 

ذات و صفات و افعال خود مي بيند و خود را همواره با همه مخلوقات عالم همانند يك شخص مدير بر آنها 

مي داند. و اگر براي فردي مشكلي پيش آيد مشكل خودش دانسته است، ذاتش همان يك ذات واحد و در 

صفت و فعل هم همان صفت و فعل واحدا، چون به تمام معني در عينيت توحيد حق ذوب شده است و 

ديگر براي انسان مرتبه بالاتري از مقام توحيد نخواهد بود. (در واقع به حقيقت اصل وحده الوجود عرفا پي 

برده است.) 

-جانشينان خداوند در زمين 99

اميرالمؤمنين (ع) فرموده است: «... ايشان كساني اند كه علم با تمام حقيقتش به قلب ايشان هجوم مي آورد 

و با روح يقين مباشرت مي كنند، آنچه را خوشگذران ها دشوار يافته اند، آسان گرفته اند و با آنچه جاهلان 

از آن مي ترسند مأنوسند ودر اين دنيا با بدن هاي خود نه با روحشان زندگي كرده اند. ايشان جانشينان 

خداوند در روي زمين هستند و مردم را به دين خدا دعوت مي نمايند.» 

- من الادعيه القنوتيه 100

دعاء الامام علي (ع):  

                                                 
 -نهج البلاغه ˺



اللهم نور ظاهري باطعتك و باطني بمحبتك و قلبي معرفتك، و روحي بمشاهدتك و سري باستقلال اتصال 

حضرتك يا ذاالجلال و الاكرام، اللهم جعل  قلبي نوراو سمعي نورا و بصري نورا و لساني نورا و يدي نورا و 

رجلي نورا و جميع جوارحي نورا يا نور الانوار، اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم كن وجهتي في كل وجه و 

مقصضدي في كل قصد و غايتي في كل سعي و ملجأي و ملاذي في كل شده و هم و وكيلي في كل أمر و 

148Fتولني تولي عنايته و محبته في كل حال.

�  

- الاشاره و اللطائف في القرآن 101

قال الامام صادق (ع) 

«ان كتاب االله علي أربعه أشياء علي العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق، فالعباره اللعوم و الاشاره للخواص 

149Fو اللطائف للأولياء و الحقائق اللأنبياء.»

� 

 از ادعيه هاي قنوت در نماز – 100

از جمله اديعه امام علي بن ابيطالب (ع) اين است:  

«پروردگارا! ظاهر مرا به طاعت خودت، باطنم را به محبتت، قلبم را به معرفتت، روحم را به دينت و سر 

پنهان درون مرا به تجرد و مستقل شدن در وصال مقام حضرتت نوراني كن. اي خداي صاحب عظمت و 

كرامت.  

پروردگارا! قلب مرا نور، گوش مرا نور، چشم مرا نور، زبان مرا نور، دست مرا نور، پاي مرا نور و جميع 

جوارح مرا نور قرار بده. اي نور نورها، خدايا اشياء را آنچنان كه هست به ما نشان بده. بار پروردگارا در هر 
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روي كردي خودشت روي كرد من باش و در هر هدفي هدف من و در هر تلاشي سعي من و در هر شدت 

و همي پناه م ملجأ من و در هر امري وكيل من باش و در هر حالي از روي عنايت و محبت متولي من باش.  

-خصايص چهارگانه قرآن 101

امام صادق (ع) مي فرمايد: «كتاب خدا بر چهار وجه است: عبارت، اشاره، لطائف و حقايق؛ عبارت ها براي 

مردم عادي است. اشاره ها براي افراد خاص، لطائف براي اولياي خدا و حقايق آن ويژه پيامبران است.» 

-السالك المجذوب و المجذوب السالك 102

السالك طريق االله علي قسمين: الأول السالك المجذوب و هو السير من الاسفل الي الأعلي بالرياضات و 

المجاهدات، الثاني المجذوب السالك و هو السير بالعنايته الالهيه و الجذبات الربانيه من غير مجاهده و الأول 

يسمي بالترقي و الثاني بالتدلي.  

- الأسفار الأربعه 103

قال صدر المتأهلين ملا صدرا الشيرازي (قده): 

اعلم أن للسالك من العرفاء و الاولياء أسفار أربعه: 

أحدها: السفر من الخلق الي الحق 

و ثانيها: السفر بالحق الي الحق 

و ثالثها: يقابل الأول لأنه من الحق الي الخلق بالحق 

150Fو الرابع: يقابل الثاني من وجه لأنه بالحق في الخلق

� 

و قال الشيخ المحقق كمال الدين عبدالرزاق الكالشي قده:  

السفر هو توجه القلب الي الحق تعالي، و الأسفار أربعه: 
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-سالك مجذوب و مجذوب سالك 102

سالكين راه خدا دو گروهند: گروه اول سالكين مجذوب هستند و اين همان سير از پايين به بالاست 

كه با رياضت و مجاهدت ها حاصل مي شود. و گروه دوم، مجذوبين سالك هستند و اين سير 

همان سير با عنايت الهي و جذبه هاي رباني است كه بدون مجاهدت حاصل مي شود. اولي ترقي از 

151Fمرتبه پايين به بالات است و دومي تدلي (تدلي فكان قاب قوسين اوادني)

 با عنايت حق تعالي در �

جوار او قرار مي گيرد.  

- سفرهاي جهارگانه 103

صدرالمتأهلين، ملاصدراي شيرازي مي فرمايد:  

بدان كه عرفا و اولياي سالك چهار سفر دارند:  

اول: سفر از خلق به سوي حق 

دوم: سفر از حق در حق 

سوم: مقابل سفر اول، از حق به سوي خلق با حق 

چهارم: مقابل سفر دوم: از حق در خلق  

همچنين شيخ محقق، كمال الدين عبدالرزاق كاشي، فرموده است:  

سفر همان توجه قلب است به سوي حق تعالي.  

الأول: هو السير الي االله من مننازل النفس الي الوصول الي الأفق المبين و هو نهايت مقام القلب و مبأ 

التجليات الأسمائيه.  

                                                 
 -قرآن کريم ˺



الثاني: هو السير في االله بالاتصال بصفاته و التحقق بأسمائه الي الأفق الأعلي و نهايت الحضرت 

الواحديه. 

الثالث: هو الترقي الي عين الجمع و الحضره الأحديه و هو مقام قاب قوسين ما بقيت الاثنينه فاذا 

ارتفع فهو مقام أو أني و هو نهايت الولايه.  

152Fالرابع: السير باالله عن االله للتكميل و هو مقام البقاء بعد الفناء و الفرق بعدالجمع.

�  

- مراتب الفناء: 104

و قال المرحوم السبزواري (ملاهادي): 

ان الفناء له ثلاث مراتب:  

المحو: و هو فناء أفعال العبد من فعل الحق تعالي. 

و الطمس: فناء صفاته في صفته 

و المحق: فناء وجوده في وجوده 

ففي المقام الأول لاحول و لا قوه الا باالله  

وفي المقام الثاني لا اله الا االله 

153Fو في المقام الثالث لا هو الا هو

� 

اما سفرهاي چهارگانه:  

اول: همان سير الي االله است از منازل و مراتب نفس تا رسيدن به افقي روشن و آن نهايت مقام قلب 

است و تجليات اسمائيه را ايجاد مي كند.  

                                                 
 -مذکور فی حاشيه الأسفار ˺
 -فی حاشيه الاسفار ˻



دوم: اين همان سير در خداست با وصل شدن به صفات خدات و تحقق به اسماي او تا افق اعلي و 

آن نهايت حضور در حضرت واحد است.  

سوم: اين سفر همان بالا رفتن تا عين الجمع و حضرت احديت است و همان مقام قاب قوسين است 

كه در فرض نرسيدن به وحدت تام و شعور به دوگانگي است پس هنگامي كه رشد كرد به مقام او 

أدني مي رسد و اين همان نهايت ولايت است كه بالاتر از قبلي است.  

چهارم: سير با خداست، از خدا براي تكميل مراحل قبل و آن مقام ماندگاري بعد از فناست و تفرقه 

بعد از جمع.  

- مراتب فنا 104

مرحوم ملاهادي سبزواري مي فرمايد:  

فنا سه مرحله دارد:  

محو: عبارت است از فناي افعالي بنده تحت تأثير افعال خداي متعال.  

طمس: فناي صفات عبد در صفات خداي تعالي 

محق: فناي وجود عبد در وجود خداي تعالي 

لذا در مقام اول هست كه «لا حول و لا قوه الا باالله»، در مقام دوم «لا اله الا االله» و در مقام سوم «لا 

هو الا هو» 

-أوصاف اولياء االله 105

قال علي (ع): 



«أن أولياءاالله هم الذين نظروا الي باطن الدنيا اذا نظر الناس الي ظاهرها، واشتغلو بآجلها اذا اشتغل 

الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم و تركوا منها ما علموا أنه سيتركهم ورأوا استكثار 

غيرهم منها استقلالا و دركهم لها فوتا أعداء ما سالم الناس و سلم ما عادي الناس بهم علم الكتاب و 

154Fبه علموا و بهم قام الكتاب و به قاموا، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون، و لا مخوفا فوق ما يخافون.»

� 

- وصف دوستان خدا  105

اميرالمؤمنين (ع) فرموده است:  

«دوستان خدا كساني اند كه هنگامي كه مردم به ظاهر دنيا چشم مي دوزند، ايشان به باطن آن نظر 

مي كنند. هنگامي كه مردم به چيزهاي زودگذر دنيا مشغول شدند ايشان آينده دنيا را ديدند. 

چيزهايي را كه بيم مي رفت ايشان را هلاك كند (هواهاي نفساني) كشتند و دنيا را ترك گفتند 

چرا كه مي دانستند كه دنيا به زودي ايشان را ترك خواهد گفت. زياده طلبي سايرين را از دنيا كم 

خواهي شمردند و يافت ايشان را از دنيا از دست رفتني دانستند، ايشان (دوستان خدا) دشمن چيزي 

هستند كه مردم با آن مسالمت آميز رفتار مي كنند (دنيا) و با چيزي كه مردم با آن دشمني مي 

ورزند (آخرت) مسالمت آميز برخورد مي كنند. كتاب خدا به وسيله ايشان شناخته مي شوند. قرآن 

به وسيله ايشان پابرجاست و ايشان هم به وسيله قرآن پابرجايند. چيزي بالاتر از آنچه بدان 

اميدوارند و چيزي ترساننده تر از آنچه ايشان از آن مي ترسند، نمي بينند.» 

- شروط و آداب السالك 106

  136ذكر صاحب كتاب منتخب قواميس الدرر ص 

ان العرفاء ذكر واللسالك شروطا و آدابا في سيرهذاالطريق:  
                                                 

 237-نهج البلاغه: ص  ˺



اما الشروط:  

-السير علي الجاده المستقيمه بأن لا يعدل عن ظاهر الشرع أبدا. 1

-دوام الطهاره عن الحدث و الخبث 2

- الخلوه عن الشواغل و العزله عن الناس، و اختيار البيت المظلم. 3

- دوام الصمت و السكوت الا عن ذكر االله.  4

- الاختراز عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات 5

- الاعتدال في الأكل و الشرب بل التقليل فيهما.  6

- تقليل النوم  7

-دوام الذكر مع حضور القلب و تفريغه عن غيراالله.  8

- التخلق بالأخلاق الحميده و التعري عن الصفات الذميمه 9

- شرويط و آداب سالك  106

 فرموده است: «عرفا در سير و سلوك اين 136صاحب كتاب «منتخب قواميس الدرر» در صفحه 

راه شروط و آدابي را براي سالكين ذكر كرده اند:  

اما شروط:  

اول: سير در جاده مستقيم دستورات شرعي اسلام به نحوي كه از ظاهر شرع به هيچ وجه عدول 

نكند.  

دوم: طهارت هميشگي از حدث و خبث 

سوم: از مشغوليات خود را رها كنند و از مردم كناره بگيرند و اتاق تاريكي را براي خود برگزينند.  



چهارم: هميشه در سكوت باشند مگر از ذكر خدا.  

پنجم: از ترس آنكه در حرام بيفتند از شبهات بپرهيزند.  

ششم: در خوردن و نوشيدن اعتدال داشته باشند. بلكه كمتر بخورند و بياشامند.  

هفتم: كم بخوابند.  

هشتم: دائم الذكر باشند، همراه با حضور قلب و خالي كردن دل از غير خدا  

نهم: خود را به اخلاق پسنديده آراسته نمايند و از صفات ناپسند دوري كنند.  

- ربط القلب بالشيخ المرشد.  10

و اما الآداب فهي:  

-أن لا يواجه االله تعالي في مقام الطلب و السئوال بالأمر و النهي بل يقول مثلا: عند طلب الغفران 1

من االله جل جلاله: الهي ان كنتب مذنبا فأنت الغفار و ماشا به ذالك.  

-أن يعتقد أن الرسول مطلع علي ظاهره و باطنه فلا يخالفه.  2

-أن يراعي السنن و المستحبات 3

- أن يحب المنسوبين اليه الرسول صوريا و هم السادات و معنويا و هم العلماء و الصلحاء منهم و 4

من غيرهم.  

- يستقبل القبله في حالاته.  5

-يكون جلوسه كهيئه التشهد في الصلاه. 6

- أقسام النوم السبعه 107

عن رسول االله (ص) 



«النوم علي سبعه أنواع نوع الغفله و نو الشقاوه و نوم اللعنه و نوم العقوبه و نوم الراحه و نوم الرخصه 

و نوم الحسره. 

أما نوع الغفله: ففي مجلس الذكر: و نوم الشقاوه: ففي وقت الصلاه: و نوع اللعنه: في وقت الصبح. و 

نوم العقوبه: بعد صلاه الفجر.  

دهم: قلب خود را با شيخ مرشد خود مرتبط نگه دارند  

و اما آداب:  

اول: هنگم خواستن چيزي از خدا با امر و نهي با خداوند برخورد نكنند. مثلا وقتي از خداوند 

آ»مرزش مي خواهد بگويد: «خدايا اگر من گنهكارم تو آمرزنده اي» و كلماتي از اين قبيل كه از 

لفظ امر و نهي به خدا خالي باشد.  

دوم: اعتقاد داشته باشد كه رسول خدا (ص) بر ظاهر و باطن او آگاه است پس با آن حضرت 

مخالفت نكند.  

سوم: منسوبين به رسول خدا را دوست داشته باشد. اعم از ظاهري ايشان كه سادات هستندو معنوي 

ايشان كه علما و صلحاي زمان مي باشند.  

چهارم: در تمام حالات رو به قبله باشد.  

پنجم: نشستن او همواره مانند نشستن در حالت تشهد نماز باشد.» 

- خواب هاي هفتگانه 107

رسول اكرم (ص) فرموده است: 



«خواب بر هفت نوع است: خواب غفلت، خواب شقاوت، خواب لعنت، خواب عقوبت، خواب 

راحت، خواب رخصت و پشيماني و حسرت.  

خواب غفلت خواب در مجلس ذكر است.  

خواب شقاوت خواب در وقت نماز است.  

خواب لعنت خواب صبحگاهي است.  

خواب عقوبت خواب بعد از نماز صبح است.  

و نوم الرا 

155Fه: في وقت القيلوله.

� 

و نوم الرخصه: بعد صلاه العشاء. 

و نوم الحسره: ليله الجمعه. 

- اشعار ابن فارض 108

 -ته دلالا فأنت أهل لذاكا  1

و تحكم فالحسن قد أعطاكا   

 -ولك الأمر فاقض ما أنت قاض 2

فعلي الجمال قد ولاكا   

 -و تلافي ان كان فيه ائتلافي  3

بك عجل به فقد جعلت فداكا   

                                                 
 -القيلوله: هی ساعه قبل زوال الظهر، و هی تعين صاحبها علی القيام فی آخر الليل التهجد و الصلاه کما ورد فی حديث معتبر. ˺



 - و بما شئت في هواك اختبرني  4

فاختياري ما كان فيه رضاكا   

 -فعلي كل حاله أنت مني  5

بي أو لي اذ لم أكن لولاكا   

 -و كفاني عزا بحبك ذلي  6

و خضوعي و لست من أكفاكا   

 -فاتهامي بالحب حسبي و أني  7

بين قومي أعد من قتلاكا   

 -ذاب قلبي فأدن له يتمناك  8

و فيه بقيه لرجاكا   

 -ابق لي مقله لعلي يوما  9

قبل موتي أري بها من راكا   

 -فبشيري لو جاء منك بعطف  10

و وجودي في قبضتي قلت هاكا   

خواب راحت خواب قيلوله (قبل از ظهر) است.  

خواب رخصت خواب بعداز نماز عشاست 

وخواب حسرت خواب شب جمعه است. 

- اشعار ابن فارض 108



-محبوبا تو در ناز و عزت باش كه شايستگي آن را داري 1

و با اين عزت حكومت كن كه همه زيبايي خودش را به تو داده است  

-و فرمان از آن توست پس به هر چه خواهي قضاوت كن 2

چون بر من جمال تو كه در ولايت توست نورافكن است  

-جان دادن من در راه تو اگر موجب الفت و دوستي است  3

آن را زود برسان كه من فداي تو شوم  

-و به هرچه بخواهي در راه عشقت مرا آزمايش كن  4

چون اختيار من همان است كه پسند توست  

-پس در هر حال تو از من بهتر و اولي تري 5

و اگر تو نباشي من هم نيستم چون وجود من از وجود تست  

- و در راه عشقت هرچند ذلت و خضوع ببينم عزت است  6

چون من نظير تو نخواهم بود.  

-اينكه مرا در عشق به تو نسبت دهند كفايت مي كند  7

ولي من در بين قومم از كشته شدگان عشق تو محسوب شدم  

-دلم براي تو آب شد اجازه بده تا تو را ببيند 8

در حالي كه هنوز مقداري از اميدت در اوست  

-چشمانم را نگهدار بلكه روزي قبل از مرگم  9

به وسيله آن ببينم آنكه تو را ديده است  



- پس بشارت دهنده من اگر از جانب تو با اشاره بيايد  10

در حالي كه جانم در دستانم باشد خواهم گفت بگير جانم را  

 -بانكساري بذلتي بخضوعي  11

بافتقاري بفاقتي بغناكا  

 -لاتكلني الي قوي جلد خان  12

فأني أصبحت من ضعفاكا   

 -كم صدودا عساك ترحم شكواي  13

و لو باستماع قولي عساكا   

 -كيف أسلو و مقلتي كلما  14

لاح بريق لفتت للقاكا   

 -كل من في حماك هواك لكن  15

أنا وحدي بكل من في حماكا   

 - لك قرب ببعدك عني  16

و حنو وجدته في جفاكا   

 -و متي غبت ظاهرا عن عياني  17

156Fألفه نحو باطني ألقاكا 

� 

-من توصيه الامام الخميني (قدس سره) 109

                                                 
 - ديوان ابن فارض: يستحسن بالسالک أن يقرأها فی جمع الرفقاء أو فی خلوته عند احساسه بالطلب الشديد ˺



ولدي أحمد! أن انكار مقامات العارفين لهو من شيم الجاهلين فلا تعاشر المنكرين لمقامات الاولياء 

157Fلأنهم قطاع طريق الحق.

� 

- سوگند به شكستگي من، بخواري من،به خضوع من  11

به نياز من به فقر من، به غناي تو  

-مرا به قواي خود كه به تو خيانت كرد وامگذار 12

چون من در اين حال از ضعيفان درگاهت هستم 

- چقدر مرا از خود دور مي داري شايد كه به حالم رحم كني 13

ولو با شنيدن عرض حالم كه اميدم به توست  

-چگونه آرام بگيرم در حالي كه چشمانم هر وقت 14

-هركس كه در پناه توست به تو عشق مي 15از جانب تو برقي بزند شيفته ديدار تو مي گردد. 

ورزد 

ولي من در عشقم به تو به اندازه همه پناه آوردگانت هستم  

- من با دوري ام از تو نزديك تو هستم  16

و با جفايت رأفت و مهرباني ات را مي بينم  

- هر وقت در ظاهر از چشمانم غايب گردي 17

به باطن خود رجوع كرده و تو را پيدا مي كنم  

- از توصيه هاي امام خميني (قدس سره) 109

                                                 
 -مقدمه سرالصلاه و الرساله العرفانيه للامام الخمينی الموجهه لابنه المرحوم سيدأحمد الخمينی. ˺



پسرم، احمد آنچه در درجه اول به وصيت مي كنم آن است كه مقامات اهل معرفت را انكار 

نكني، كه اين شيوه جهال است و از معاشرت با منكرين مقامات اولياء بپرهيزي كه اينان قطاع 

158Fطريق حق هستند.

� 

-أحوال الروح و الجسم 110

قال أميرالمؤمنين: «ان للجسم سته أحوال الصحه و المرض و الموت و الحياه و النوم و اليقضه. 

و كذالك الروح، فحياتها علمها و موتها جهلها و مرضها شكها، و صحتها يقينها و نوم غفلت ها و 

159Fيقظتها حفظها.»

� 

- تأثير كلام الأستاذ 11

ذكر العلامه الطباطبايي صاحب تفسير الميزان ان والد أستاذه المرحوم السيد علي القاضي و هو 

المرحوم السيد علي القاضي و هو المرحوم السيد حسين القاضي كان من تلامذه الميرزا الكبير 

الشيرازي في مدينه سامراء و لما أراد الرجوع الي وطنه تبريز في ايران طلب من أستاذه نصيحه فقال 

له: في مجموع ليلك  و نهار أجلس للتفكر ساعه واحده و بعد مده جاء الزوار من تبريز وزاروا 

المرجع الكبير الميرزا الشيرازي، فسألهم عن أحوال السيد حسين، فقالوا له: ان تفكيره الروحي و 

العرفاني في الساعه الواحده أخذ جميع أوقاته و الآن هو مستغرق في التفكر و المناجاه مع االله في 

160Fالليل و النهار.

� 

- احوال روح و جسم  110

امام علي (ع) مي فرمايد:  

                                                 
 28-سرالصلوه امام خمينی ص  ˺
  نقلا عن التوحيد الصدوق398، ص 14- بحارالأنوار ج  ˻
 29 و أيضا مهر تابان للسيد محمد حسين الطهرانی ص 793 النکته 629-  هزار و يک نکته، حسن زاده آملی ص  ˼



«جسم شش حالت دارد، تندرستي، بيماري، مرگ، زندگي، خواب و بيداري. همانند جسم روح 

نيز شش حالت مذكور را دارد: علمش زندگي اوست، ناداني مرگ اوست، شك بيماري اوست، 

يقين سلامتي اوست، غفلت خواب اوست و نگهداري و حفاظت از او بيداري اوست.» 

- تأثير كلام استاد  111

علامه طباطبايي، صاحب تفسير الميزان مي فرمايد:  

پدر استادش، آقا سيدعلي قاضي طباطبايي كه مرحوم سيدحسين قاضي طباطبايي باشد از شاگردان 

مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ در سامرا بوده است، هنگامي كه مي خواسته به وطن خود تبريز 

مراجعه كند از استادش طلب نصيحتي مي كند. به او مي گويد: «در تمام شبانه روز يك ساعت 

بنشين و فكر كن.» 

بعد از مدتي كه عده اي از زائرين از تبريز به سامرا مي آيند و با مرجع بزرگ، ميرزاي شيرازي، 

ديدار مي كنند، احوال سيدحسين را از ايشان مي پرسد. ايشان در جواب عرض مي كنند كه يك 

ساعت تفكر روحي و عرفاني او تمام اوقات او را پر كرده و الن شبانه روز غرق در تفكر و مناجات 

با خدا شده است.  

- رويه االله في القلب 112

عن أبي بصير عن الامام الصادق (ع): 

قلت له: أخبرني عن االله عزوجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه؟  

قال: نعم و قد رآه قبل يوم القيامه، فقلت: متي؟ قال: حين قال لهم ألست بربكم؟ قالوا: بلي، ثم 

سكت ساعته، ثم قال: و أن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامه. 



ألست تراه في وقتك هذا؟ 

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدث بهذا عنك؟ فقال: لا فأنك اذا حدثت به فأنكره منكر 

جاهل بمعني ما تقوله، ثم قدر أن ذلك تشبيه و كفر. 

161Fو ليست الرويه بالقلب كالرؤيه بالعين، تعالي االله عما يصفه المشبهون و الملحدون.»

� 

- ديدار خدا در قلب  112

روايتي از امام صادق (ع): 

 مرا با خبر كن. آيا – عزوجل –ابابصير مي گويد: «به امام صادق (ع) عرض كردم: «از خداي 

مؤمنان او را در روز قيامت خواهند ديد؟» فرمود: «آري. بلكه قبل از روز قيامت هم مي بينند.» 

پرسيدم: «چه هنگام؟» فرمود: «هنگامي كه به ايشان در عالم ذر و الست فرمود: «آيا من پروردگار 

شما نيستم؟ ايشان عرض كردند: بلي.»» 

سپس امام جعفر صادق (ع) ساعتي ساكت شدند و بعد فرمودند: «به درستي كه مؤمنين خداوند را 

قبل از قيامت در دنيا مي بينند.» آيا تو اكنون او را نمي بيني؟» 

ابابصير مي گويد: «عرض كردم: فدايت شوم آيا اجازه مي دهيد من اين حديث را از زبان شما نقل 

كنم؟» امام صادق (ع) فرمودند: «خير، زيرا ممكن است شما اين حديث را براي كساني نقل كني، 

و در ميان آنها فردي نادان باشد كه حقيقت مفهوم اين حديث را نتواند درك كند و در نظرش اين 

مطلب يك مسئله كفرآميز و تشبيه به رويت جسماني آيد، و منكر شود.» 

سپس فرمودند: «رويت قلبي هيچ گاه مشابه با رويت عيني نخواهد بود، خداوند از آنچه منكران و 

تشبيه كنندگان مي گويند پاك و منزه است.» 
                                                 

 -کتاب التوحيد: للشيخ الصدوق، الباب الثامن.  ˺



- أربع يلتجأ اليها السالك 113

قال الصادق (ع): «عجبت لمن فزع من أربع كيف لايفرغ الي أربع. عجبت لمن خاف كيف لايفرغ 

162Fالي قوله (حسبنا االله و نعم الوكيل

)فأني سمعت االله عز و جل يقول بعقبها: (فانقلبو بنعمه من االله و �

163Fفضل لم يمسسهم سوء.»

�  

164Fو عجبت لمن اغتم كيف ا يفرغ الي قوله: (لا اله الا أنت سبحناك اني كنت من الظلمين

) فأني �

165Fسمعت االله عز و جل يقول بعقبها: (... و لو نجينانه من الغم و كذالك ننجي المومنين

� (

و عجبت لمن مكر به كيف لايفرغ الي قوله: (... و أفوض أمري الي االله ان االله بصير بالعباد) فأني 

سمعت االله عز و جل يقول بعقبها: (فوقه االله سيئات ما مكروا) 

166Fو عجبت لمن أراد الدنيا  و زينتها كيف لايفرغ الي قوله: (ماشاءاالله لا قوه الا باالله

) فأني سمعت االله �

عز وجل يقول بعقبها: (... ان ترن أنا اقل منك مالا و ولدا فعسي ربي أن يوتين خيرا من جنتيك...) 

167Fو عسي موجبته.»

� 

- چهار چيز است كه بايد به آنها پناه برد  113

امام صادق (ع) فرمودند: تعجب دارم از كسي كه از چهار چيز مي ترسد چرا به چهار چيز پناه نمي 

برد، تعجب دارم از كسي كه دلش را ترس پر كرده (مثلا از دشمن مي ترسد) چرا به اين آيه قرآن 

پناه نمي برد: «خداوند ما را كفايت مي كند و بهترين وكيل است.» چونكه من از خدا شنيدم كه به 

دنبال همين مطلب بلافاصله فرموده: «آنان با نعمت و فضل الهي به راه افتادند و برايشان هيچ بدي 

                                                 
 173-آل عمران:  ˺
 174- آل عمران:  ˻
 87- الأنبياء:  ˼
 88- الانبياء:  ˽
 40-39-الکهف:  ˾
 - الآمالی: للشيخ الصدوق، المجلس الثانی، احديث الثانی. ˿



پيش نيامد.» همچنين تعجب دارم از كسي كه غمن و اندوه دلش را گرفته چگونه به اين آيه قرآن 

توسل نمي جويد.  

«خدايي جز تو نيست، تو پاك و منزهي من به خودم ستم كردم.» چون من از خداوند متعال شنيدم 

كه دنبال آن مي فرمايد: «ما او را از اندوه و غصه نجات داديم و اينگونه همه مؤمنان را نجات مي 

دهيم.» و تعجب دارم از شخصي كه درباره اش حيله و مكر مي كنند چرا به اين قول قرآني پناه 

نمي برد: «امر خود را به خداوند مي سپارم همانا خداوند به امور بندگانش آگاه است.» زيرا از 

خداوند شنيدم كه دنبال آن فرموده: «خداوند او را از شر و بدي هاي اهل مكر و فريب حفظ 

نمود.»و عجب دارم از كسي كه خواهان دنيا و زينتش مي باشد چرا به اين فرموده الهي متوسل نمي 

گردد: «آنچه خدا بخواهد محقق مي شود، و توان و قدرتي در بشر نيست مگر با كمك خدا» زيرا 

از خداي عزيز و جليل شنيدم كه در پشت سر همين جمله فرموده: «اگر تو مرا كمتر از خودت در 

مال و فرزند مي بيني پس بدان كه پروردگارم بهترم از باغ سرسبز تو به من مي دهد.» 

امام صادق (ع) مي فرمايد: «لفظ عسي در اين آيه قرآن مفهومش محقق و لزوم است نه احتمال 

تحقق.» 

- الحقيقه 114

كميل بن زياد النخعي اليماني كان من خواص علي (ع) أردفه علي جمله فسأله: يا أميرالمومنين! ما 

الحقيقه؟ فقال: ما لك و الحقيقه.  

فقال كميل: أولست صاحب سرك؟ قال: بلي و لكن يرشح عليك ما يطفح مني.  

قال: أو مثلك يخيب سائلا؟ 



فقال (ع): الحقيقه كشف سبحات الجلال من غير اشاره. قال: زدني يانا، قال: نور يشرق من صبح 

168Fالأزل فيلوح علي هياكل التوحيد آثاره. فقال: زدني بيانا، فقال: اطف السراج فقد طلع الصبح.

� 

اقول: لعل المراد من قوله: «اطف السراج» سراج الكلام و السؤال و من قوله: «طلع الصبح» ظهور نور 

الحقيقه في قلبه.  

- حقيقت 114

كميل بن زياد نخعي يماني از ياران خصوصي اميرالمؤمنين (ع) بود. آن حضرت روزي او را در 

بالاي شتر خود همراه فرمودند، كميل از حضرت پرسيد: «يا اميرالمؤمنين! حقيقت چيست؟» فرمود: 

«تو را با حقيقت چه كار؟» عرض كرد: «آيا از اصحاب سر شما نيستم؟» حضرت فرمود: «چرا 

هستي. اما صبر كن تا علم بي اختيار به جوش آيد و بر تو سرازير شود.» 

عرض كردم: «آيا مثل تو سائلي را نااميد مي كند؟» حضرت فرمود: «حقيقت پي بردن و مشاهده 

انوار جلال احديت است. بدون اشاره به مظاهر جمال.» كمال گفت: «بيشتر توضيح بدهيد.» 

حضرت (ع) فرمود: «برطرف كردن توهمات و ديدن آشكاراي جمال حق است.» كميل عرض 

كرد: «بيشتر توضيح بدهيد.» حضرت فرمود: «پاره شدن پرده كتمان است براي بيرون افتادن راز.» 

عرض كرد: «بيشتر توضيح بدهيد.» فرمود: «نوري است كه از صبح ازل تابيده و آثارش بر مظاهر 

توحيد پديد آيد.» كميل عرض كرد: «بيشتر توضيح دهيد.» فرمود: «چراغ راخاموش كن كه صبح 

طلوع كرد.» 

                                                 
-ذکر الخوانساری فی روضات الجنات و الشيخ البهايی فی کشکوله و السيد حميد الأملی فی جامع الأسرار و القاضی نورالله  ˺

 فی مجالس المومنين و المحدث القمی فی سفينه البحار و عبد الرزاق اللاهيجی فی شرح گلشن راز و غيرهم من أکابر المؤلفين.



مؤلف گويد: شايد منظور حضرت اين باشد كه زبانت را ببند و ديگر سئوال نكن كه سپيده نور 

حقيقت در تو پيدا شده است.  

- خطوات الشيطان 115

قال مولانا الامام الباقر (ع):  

ان أصحاب محمد (ع) قالوا: يا رسول االله! نخاف علينا النفاق، فقال: و لم تخافون ذالك؟ قالوا: اذا 

كنا عندك فذكرتنا، و رغبتنا و جلنا و نسينا الدنيا و زهدنا، حتي كان نعاين الآخره و الجنه و النار و 

نحن عندك فاذا خرجنا من عندك و دخلنا هذه البيوت و شممنا الأولاد و رأينا العيال و الأهل يكاد 

أن نحول عن التي كنا علها عندك و حتي كأنا لم نكن علي شيء أفتخاف علينان يكون ذالك 

نفاقا؟ 

فقال لهم رسول االله: كلا أن هذه خطوات الشيطان و يرغبكم في الدنيا. پ 

و االله لو تدومون علي الحاله التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكهو مشيتم علي الماء... 

169Fالحديث.

� 

- گام هاي شيطاني  115

مولاي ما امام محمدباقر (ع) فرموده است: پ 

«اصحاب رسول اكرم (ص) عرض كردند: «يا رسول االله! مي ترسيم كه منافق شده باشيم.» آن 

حضرت فرمود: براي چه اين ترس را داريد؟» عرض كردند: «هنگامي كه نزد تو هستيم به ما تذكر 

مي دهي و ما را به آخرت تشويق مي كني، از خدا مي ترسيم و دنيا را فراموش مي كنيم و به آن 

بي رغبت مي شويم تا جايي كه گويا آخرت، بهشت و دوزخ را مي بينيم اين در حالي است كه 
                                                 

  باب تنقل أحوال القلب من کتاب الايمان و الکفر309،  ص 2-أصول الکافی: ج  ˺



نزد شما باشيم، اما وقتي كه از نزد شما مي رويم و به خانه هاي خود وارد مي شويم و فرزندانمان را 

در آغوش گرفته بو مي كنيم و همسر و اهل خانه را مي بينيم از آن حالي كه نزد شما داشتيم بر مي 

گرديم تا حدي كه گويا چيزي نداشتيم. آيا شما بيم آن را داريد كه اين همان نفاق باشد؟» 

رسول خدا (ص) فرمود: «هرگز اين حالت نفاق نيست. اينها وسوسه و گام هاي شيطاني است كه 

شما را به دنيا علاقه مند مي كند. به خدا سوگند اگر شما به همان حالي كه خودتان را به آن وصف 

كرديد باقي بمانيد، حتما فرشتگان الهي با شما مصافحه مي كردند و مي توانستيد روي آب راه 

برويد و...»» تا آخر حديث مذكور.  

- الحزن عندالعارفين 116

قال الصادق (ع) الحزن من شعار العارفين لكثره واردات الغعيب علي أسرارهم و طول مباهاتم تحت 

سرالكبرياء و المحزون ظاهره قبض و باطنه بسط، يعيش مع الخلق عيش المرضي و مع االله عيش 

القربي و المحزون غيرالمتفكر لأن المتفكر متكلف و المحزون مطبوع و الحزن يبدؤ من الباطن و 

الفكر يبدو من رؤيه المحدتثات و بينهما فرق و الحزن يختص به العارفون االله تعالي و التفكر 

يشترك فيه الخاص و العام و لو حجب الحزن عن قلوب العارفقين ساعه لاستغاثوا ولو وضع في 

170Fقلوب غيرهم لاستنكروه.»

� 

- اندوه و حزن عارفان  116

امام صادق (ع) فرمود:  

«به دليل بسياري واردات غيبي به باطن عرفا و به خاطر طولاني بودن بهره مندي ايشان از سر 

كبريايي حزن از نشانه هاي عارفين است. عارفان. ظاهري گرفته و باطني با نشاط دارند. با مردم به 
                                                 

 -مصباح الشريعه: الباب الثانی و التسعون. أقول فی الحديث القدسی: أنا عندالمنکسره قلوبهم ˺



شيوه بيماران زندگي مي كنند و با خدا به شيوه خويشاوندان نزديك. كسي كه محزون است. با 

كسي كه متفكر است فرق مي كند. زيرا انسان متفكر با سختي به فكر فرو مي رود ولي انسان 

محزون حال دروني طبيعي دارد. حزن از باطن شروع مي شود و فكر از مشاهده حوادث و اتفاقات 

و بين اين دو فرق است. حزن مخصوص عارفان خداي متعال است ولي تفكر در مردم عادي و 

خواص مشترك است. اگر حزن يك لحظه از قلب عرفا بيرون رود، فريادشان بلند مي شود و اگر 

حزن به قلب غيرعرفا عرضه شود از آن نفرت مي جويند.  

.العارفون و أولياء االله  117

قال رسول االله(ص):« من عرف االله و عظمه منع فاه من الكلام، و بطنه من الطعام، و عفي نفسه 

بالصيام و القيام. 

قالوا: بآبائنا و أمهاتنا يا رسول االله! هؤلاء أولياء االله؟ 

قال: ان أولياء االله سكتوا فكان سكوتهم ذكرا، و نظروا فكان نظرهم عبره، و نطقوا فكان نطقهم 

حكمه و مشوا فكان مشيهم بين الناس بركه. 

لولا الآ جال التي قد كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الي 

171Fالثواب».

� 

.الاسم الأعظم 118

ليس الاسم الأعظم لفظا و هكذا باقي الأسماء، و ان ما تلفظه فهو اسم الاسم كما في الحديث 

المروي عن كتاب الكافي، و دعاء االله بالاسم الأعظم أو أي اسم آخر بالفناء التام في حقيقه ذلك 

                                                 
  باب المؤمن و علاماته و صفاته.186،ص2.الكافي: ج1



الاسم المقدس، فلو حصل الفناء الروحي و الذاتي في الاسم تتحقق خاصيه في النفس، و حينئذه به 

تستجاب الدعوه. 

.عرفان و اولياي االله 117

رسول اكرم(ص) فرموده است:«هر كس خدا را بشنايد و او را بزرگ بدارد، دهانش را از كلام و 

شكمش را از طعام باز مي دارد و نفس خود را با روزه و شب زنده داري، پاك مي كند.» 

عرض كردند:«يا رسول االله(ص) تو را قسم به پدران و مادرانمان بگو آيا اينان اولياي خدا هستند؟» 

فرمود:«همانا اولياي خدا كساني هستند كه ساكتند و سكوتشان ذكر است، نگاه مي كنند و 

نگاهشان عبرت آموز است، و سخن مي گويند و سخنشان حكمت است، و چون راه مي روند راه 

رفتنشان ميان مردم بركت است. اگر نبود زمان معيني كه در اين دنيا از ترس عذاب خدا و از 

اشتياق رسيدن به ثواب الهي ارواح ايشان در بدن هايشان قرار نمي گرفت.» 

.اسم اعظم 118

اسم اعظم و همچنين ساير اسامي خداوند يك لفظ نيستند و آنچه ما تلفظ مي كنيم اسم اسم 

است(فقط نام بردن نام هاي خداوندي است) حديثي از كتاب كافي در خصوص اين معني روايت 

شده است. 

 

دعا كردن و خواندن خداوند با اسم اعظم و يا هر اسم ديگري با فناي تمام در حقيقت آن اسم 

مقدس است پس اگر فناي روحي و ذاتي در اسم به دست آمده، خاصيت آن اسم در نفس محقق 

شده است و اينجاست كه دعا مستجاب مي شود. 



وفي دعاء السمات:« باسمك الذي اذا دعيت به علي مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمه انفتحت» 

172Fالي غير ذلك من شواهد يدل علي هذا المطلب العرفاني الدقيق.

� 

.الجلساء ثلاثه 119

قال الامام الباقر(ع): 

«الجلساء ثلاثه: 

جليس تستفيد منه فألزمه. 

و جليس لاتفيده و لا تسفيد منه فاهرب عنه.» 

.أحباي أنتم 120

.أحباي أنتم أحسن الدهر أم أساء 1

                           فكونو كما شئتم أنا ذلك الخل 

.اذا كان الهجر منكم و لم يكن 2

                             بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل 

.و ما الصد الا الود ما لم يكن قلي 3

                            و أصعب شيء غير اعراضكم سهل 

در دعاي سمات آمده كه: 

«به آن اسمت كه وقتي بر درهاي بسته ي آسمان جهت گشايش با رحمت خوانده مي شود، باز مي 

شوند.» (اين جمله اثبات مي كند كه با خواندن اسم دعا مستجاب مي شود) سپس علامه ي شعراني 

                                                 
.من أفادات المرحوم العلامه الشعراني أستاذ العلامه الشيخ 2

حسن زاده آملي نقلا من كتابه:  
   ترجمته مع بعض التوضيحات.224، ص 2هزار و يك نكته ج



مي فرمايد شواهدي ديگر از اين دست بر اين مطلب دقيق عرفاني دلالت مي كند كه آن را مختصر 

كرديم. 

.همنشينان سه گانه 119

امام باقر(ع) فرموده است:  

همنشينان سه گروهند: 

همنشيني كه از او بهره مند شوي، پس با او همراه باش. 

همنشيني كه تو به او سود مي رساني، پس او را گرمي بدار. 

همنشيني كه نه به او بهره مي دهي و نه به او بهره مي بري. از او بگريز. 

.دوستان من شماييد 120

.دوستانم شماييد، روزگار بخواهد يا نخواهد پس شما هر گونه كه خود خواهيد باشيد من هم 1

همان دوست شما هستم. 

.اگر هجران شما دوري(در دل) نباشد پس آن مهجوري نزد من يك وصال است. 2

.منع شما اگر طرد نباشد جز دوستي نخواهد بود و سخت ترين امري برايم بجز اعراضتان آسان 3

است. 

.و صبري  صبر  عنكم  و  عليكم 4

                       أري  أبدا  عندي  مرارته  تحلو 

.أخذتم فؤادي و هو بعضي فما الذي 5

                           يضركم  لو  كان  عندكم  الكل 



.نأ يتم  فغير  الدمع  لم  أر  وافيا 6

                             سوي  زفره  من  حرنارالجوي تغلو 

.حديثي  قديم  في  هواها  و  ما  له  7

                             كما  علمت  بعد  و  ليس  لها  قبل 

.و  حرمه  عهد  بيننا  عنه  لم  أحل 8

                             و عقد  بأيد  بيننا  ما  له  حل 

.لانت علي غيظ النوي و رضي الهوي 9

                              لدي  و قلبي  ساعه  منك  ما  يخلو 

.تري  مقلتي  يوما  تري  من  أحبهم 10

و  يعتبني  دهري  و  يجتمع  الشمل 

.و  ما  برحوا  معني  آراهم  معي  فان 11

                              نأوا  صوره  في  الذهن  قام  لهم  شكل 

.فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا  12

                              و  هم  في  فؤادي  باطنا  أينما  حلوا 

.لهم  أبدا  مني  حنو  و  ان  جفوا 13

173F                             ولي  أبدا  ميل  اليهم  و  ان  ملوا

� 
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.صبر من از دوري شما و نگهداري شماست و هميشه آن را در پيش خود اينگونه مي بينيم كه 4

تلخي اش شيرين مي شود. 

.شما دل مرا كه پاره اي از من است با خودتان برده ايد پس چه ضرري شكا را مي رساند اگر 5

همه ي من نزد شما باشد. 

.دور شديد پس غير اشك شاهد وفايم نيست مگر ناله كه از گرمي آتش دل بجوشد. 6

.سخن من از عشق او قديم و سابقه دار است و زمان اين عشق آن طور كه مي دانم محدود به بعد 7

و قبل نيست. 

.سوگند به حرمت آن پيماني كه بين ماست و آن را نقض نكرده ام و سوگند به آن قرار دادي كه 8

با دستمان بسته ايم و ابدا فسخ نمي شود. 

.هر آينه تو مورد پسند عشق مني و دل من هرگز ساعتي از عشقت خالي نيست. 9

.يك روز چشمانم آنها را كه من دوستشان دارم خواهد ديد روزگارم از من گله مي كند و 10

پراكندگي به اجتماع مي رسد. 

.و به جايي كوچ نمي كنند مگر آنكه آنان را با خود مي بينم پس اگر دور شوند در ذهن من 11

شكلشان جا گرفته. 

.آنان هميشه هر جا دوند آشكارا جلوي چشمانم هستند و به هر زميني فرود آيند درباطن توي 12

دلم جا دارند. 

.هر چند كه جفا كنند هميشه دلم به سوي آنهاست و هميشه ميلم با آنهاست هر چند كه از من 13

ملول شوند. 



.دعاء في الصباح 121

الحمداالله الذي لم يصبح بي ميتا و لا سقيما، و لا مضروبا علي عروقي بسوء، و لا مأخوذا بآسوأ 

عملي، و لا مقطوعا دابري، و لا مرتدا عن ديني، و لا منكرا لربي، و لا مستوحشا من ايماني، و لا 

174Fملبتسا عقلي و لا معذبا بعذاب الأمم من قبلي.

� 

.دعا به هنگام صبح 121

ستايش خداي را سزاست كه مرا بدون اينكه بميرم و بيمار باشم، بدون هيچ دردي بر رگ هاي 

تنم، بدون گرفتار شدن به كيفر بدترين اعمال، بدون اينكه بي اولاد باشم، بدون اينكه از دين مرتد 

شده باشم، بدون اينكه منكر پروردگارم باشم، بدون اينكه بر ايمانم بترسم و بدون آشفتگي عقل و 

بدون اينكه به عذاب امت هاي پيش از خود گرفتار شوم مرا از شب به صبح رسانيد. 

.عباد ناجاهم في فكرهم 122

قال علي(ع): 

«... و ما برح االله عزت آلاؤه في البرهه بعد البرهه و في أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم، و 

كلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظه في الأسماع و الأبصار و الأفئده، يذكرون بأيام االله، 

و يخوفون مقامه بمنزله الأدله في الفلوات. 

من أخذ القصد حمدوا اليه طريقه، و بشروه بالنجاه و من أخذ يمينا و شمالا ذموا اليه الطريق، و 

حذروه من الهلكه، و كانوا كذالك مصابيح تلك الظلمات و أدله تلك الشبهات. 
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و ان للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا،  فلم تشغلهم تجاره و لا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياه و 

يهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين، و يأمرون بالقسط و يأتمرون به، و ينهون عن 

المنكر و يتناهون عنه. 

فكأنما قطعوا الدنيا الي الآخره و هم فيها. 

.بندگاني كه خداوند در فكرشان سخن مي گويد 122

امام علي(ع) مي فرمايد: 

«خدايي كه نعمت هاي او گرانقدر است در دوران هاي مختلف روزگار و در ووران جدايي از 

رسالت تا آمدن پيامبري پس از پيامبر ديگر، همواره بندگاني داشته است كه با ايشان در گوش 

جانشان زمزمه مي كرده است و در اصل انديشه و عقلشان با ايشان سخن مي گفته است. 

آنان چراغ هدايت را با نور بيداري در گوش ها، ديده ها و دل ها بر مي افروختند، روزهاي 

مخصوص خدا را به مردم يادآوري مي كردند و مردم را از جلالت و بزرگي خدا مي ترساندند، 

ايشان مانند راهنماياني در بيابان ها هستند. 

آن را كه ميانه روي را در پيش مي گرفت مي ستودند و به رستگاري بشارت مي دادند و روش آن 

را كه به چپ يا راست كشيده مي شد، زشت مي شمردند و از نابودي بيم مي دادند. با همين روش 

چراغ تاريكي ها و راهنماي پرتگاه بودند، همانا مردمي هستند كه ذكر خدا را به جاي دنيا 

برگزيدند كه هيچ تجارتي يا خريد و فروشي ايشان را از ياد خدا غافل نمي كند. باياد خدا روزگار 

خود را مي گذرانند و غافلان را با هشدارهاي خود از كيفرهاي الهي مي ترسانند و به عدالت فرمان 



مي دهند و خود نيز عدالت گسترند. از بدي ها نهي مي كنند و خود از آنها پرهيز دارند. با اينكه در 

دنيا زندگي مي كنند گويا آن را رها كرده به آخرت پيوسته اند. 

فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا عيوب أهل البرزخ في طول الاقامه فيه، و حققت القيامه عليهم 

عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتي كأنهم يرون، ما لا يري الناس و يسمعون ما لا 

يسمعون. 

فلو مثلتهم لعقلك في مقاماتهم المحموده، ومجالسهم المشهوده، و قد نشروا دواوين أعمالهم و 

فرغوالمحاسبه أنفسهم عن كل صغيره و كبيره أمروا بها فقصروا عنها، أو نهوا عنها، ففرطوا فيها، و 

حملوا ثقل أوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها، تنشجوا نشيجا، و تجاوبوا نحيبا، يعجون الي 

ربهم من مقام ندم و اعتراف، لرأيت أعلام هدي، و مصابيح دجي، قد حفت بهم لملائكه و تنزلت 

عليهم السكينه، و فتحت لهم أبواب السماء و أعدت لهم مقاعد الكرامات في مقام اطلع االله عليهم 

فيه، فرضي سعيهم، و حمد مقامهم يتمنون بد عائه روح التجاوز. 

سراي ديگري را مشاهده كرده گويا از مسائل پنهان برزخيان و مدت طولاني اقامتشان آگهي دارند 

و گويا قيامت وعده هاي خود را براي ايشان تحقق بخشيده است. ايشان پرده ها را براي مردم دنيا 

برداشته اند. مي بينند آنچه را مردم نمي بييند و مي شنوند آنچه را مردم نمي شنوند. 

اگر اهل ذكر را در انديشه ي خود بياوري و مقامات ستوده ي آنان و مجالس پر فيضشان را بنگري 

ايشان را در حالي مي بيني كه نامه هاي اعمال خويش را گشوده و براي حسابرسي آماده اند كه 

همه را جبران كنند و در انديشه اند كه در كداميك از اعمال كوچك و بزرگي كه به ايشان داده 

شده است كوتاهي كرده اند و يا كدام يك از اعمال نهي شده را مرتكب شده اند. بار سنگين 



گناهان را بر دوش نهاده و در بر داشتن آنان ناتوان شده اند. گريه در گلويشان شكسته و با ناله و 

فريار مي گريند و با يكديگر گفتگو دارند و در پيشگاه پروردگار خويش به پشيماني اعتراف مي 

نمايند. هر آينه خواهي ديد كه نشانه هاي ابديت هدايت و چراغ هاي روشنگر تاريكي ها مي 

باشند. فرشتگان آنان را در ميان گرفته، آرامش برايشان مي بارد. درهاي آسمان بر رويشان گشوده 

و مقام ارزشمندي براي ايشان آماده كرده اند؛ مقامي كه خداوند با نظر رحمت به آن مي نگرد و 

از تلاش آنان خوشنود است و منزلت ايشان را مي ستايد. دست به دعا برافراشته و آمرزش الهي مي 

طلبند، ايشان  

رهائن فاقه الي فضله، و أساري ذله لعظمته، جرح طول الأسي قلوبهم، و طول البكاء عيونهم. 

لكل باب رغبه الي االله منهم يد قارعه، يسألون من لا تضيق لديه المنادح، و لا يخيب عليه الراغبون 

175Fفحاسب نفسك لنفسك فان غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك.

� 

.أهميه البلاء 123

قال الامام الصادق(ع): ان في كتاب علي(ع) ان أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصون، ثم الأمثل فالأ 

مثل. و انما يبتلي المؤمن علي قدر أعماله الحسنه، فمن صح دينه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و ذلك 

ان االله تعالي لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن و لا عقوبه للكافر. و من سخف دينه و ضعف عقله قل 

بلاؤه. 

176Fو ان البلاء أسرع الي المؤمن التقي من المطرا الي قرار الارض.

� 
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 كتاب الايممان و الكفر، باب شده البتلاء 259، ص2.الكافي: ج6

المؤمن و قرار الأرض أي أن الأرض هي المقر الذي يثبت فيه 
 المطر و المؤمن أيضا هو المعرض الثابت لأنواع البلاء.



177Fو قال الصادق (ع): ما من قبض و بسط الا والله فيه مشيئه و قضاء و ابتلاء.

� 

درگرو نيازمندي به فضل خدا و اسيران ذلت خود براي عظمت و بزرگي اويند. دل هايشان به غم و 

اندوه طولاني مجروح است و گريه هاي پي در پي چشم هايشان را آزرده. دست ايشان به طرف 

تمام درهاي اميدواري خدا دراز است. از كسي درخواست مي كنند كه بخشش او را كاستي و 

سائلان او را نوميدي نيست. پس اكنون خود را حسابرس نفس خود قرار بده، چرا كه نفوس 

ديگران حساب رس ديگري دارد.» 

.اهميت بلا 123

امام صادق(ع) فرموده است:«در كتاب علي(ع) آمده كه مبتلاترين مردم انبيا هستند، بعد از ايشان 

اوصيا و سپس هر كس كه به آنان درمراتب ايمان نزديك تر و شبيه تر باشد. به راستي كه مؤمن 

فقط به اندازه ي اعمال نيكش مبتلا مي شود، پس هركس كه دينش درست و عملش نيكو باشد 

بلايش سخت است و اين بخاطر آن است كه دينش درست و عملش نيكو باشد بلايش سخت 

است و اين بخاطر آن است كه خداوند متعال دنيا را پاداش مؤمنن و كيفر كافر قرار نداده است و 

هر كس دينش نادرست و دورانديشي او ضعيف باشد بلايش اندك است، و بلا به مؤمن پرهيزگار 

سريع تر از باران به زمين است و امام صادق(ع) فرمود:« هيچ گشايشي و گرهي نيست مگر آنكه 

براي خدا در آن مشيت و قضا و بلايي وجود دارد.» 

.قلبي يحدثني 124

.قلبي  يحدثني  بأنك  متلفي 1

                           روحي  فداك  عرفت  أم  لم  تعرف 
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.ما  لي  سوي  روحي  و  باذل  نفسه 2

                                 في  حب  من  يهواه  ليس  بمسرف 

.يا  مانعي  طيب  المنام  و  ما  نحي 3

                                  ثوب  السقام  به  ووجدي  المتلف 

.فالوجد  باق  و  الوصال  مما  طلي 4

                                والصبر  فان  و  اللقاء  مسوفي 

.و  حياتكم  و  حياتكم  قسما  و في 5

                                عمري  بغير  حياتكم  لم  أحلف 

.لو  أن  روحي  في  يدي  و  وهبتها 6

178F                                 لمبشري  بقدومكم  لم  أنصف

�  

.دلم با من حرف مي زند 124

.دلم به من مي گويد كه تو مرا در عشقت تلف خواهي كرد  1

جـــانم  فــــدايت  بــــــداني  يـــــا نــــــدانــــي 

.من بجز جانم چيز ديگري را مالك نيستم و هر كس كه جانش را 2

در راه مـــــعشوقش فــــدا كـــــند اســــراف نكــــرده است 

.اي كـــه خـــواب خـــوش را از من گـــرفتي و پـــيراهن 3

بـــيماري ها و شـــوق طــاقت فـــرسا را بـ ـ ـه مــن پــوشانيدي 
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.پس شــوق در من هست ولي وصــالت دير به دست مي آيد 4

و صـبرم از دست رفــته و مــلاقاتت بــه فــرداها افــتاده است 

.ســـوگند به جانتان، ســوگند به جــانتان، كه مــن 5

در تــمام عـــمرم بـــغير از جــانتان ســوگندي يــاد نكــردم 

.اگــر جــانم در دســتم بــاشد و ايــن جــان را بــه آن كس 6

كه نويد شرف يابي شما را به من بدهد ببخشم باز هم كم بخشيده ام 

.يا هو يا من لاهو الا هو 125

قال علي(ع): رأيت الخضر(ع) في المنام قبل بدر بليله فقلت له: 

علمني شيئا انتصر به علي الأعداء!! 

فقال: قل: يا هو يا من لا هو الا هو. 

فلما أصبحت قصصت علي رسول االله(ص)، فقال: يا علي! علمت الاسم الأعظم، فكان علي لساني 

179Fيوم بدر.

� 

أقول: كان سيدي و مولاي الأستاذ العارف الكامل المرحوم السيد هاشم الموسوي الحداد يعطي هذا 

الذكر الشريف للخواص من تلامذته الموحدين. 

أقوال الحكماء و العرفاء 

سئل أبوالقاسم جنيدالبغدادي عن فائده كلمات المشايخ و أهل الحكمه و قصصهم؟!  

                                                 
.تفسير مجمع البيان: في بيان سوره التوحيد. و أيضا في 9

 89كتاب توحيد الشيخ الصدوق:ص



فأجاب: تؤثر في قوه الروح، و الثبات و الاستقامه والاستمرار في جهاد النفس، و تجديد العهد و 

الميثاق في السعي و الطلب. 

و قال بعضهم: انها تعين السالك قبل أن يحتظي بأستاذ ماهر لحفظه من الاخطار و الهواجس و 

180Fالوساوس.

� 

.يا هو يا من لا هو الا هو 125

علي(ع) فرموده است:« شبي قبل از جنگ بدر حضرت خضر(ع) را در خواب ديدم. به او گفتم:« 

چيزي به من بياموز كه با آن بر دشمنان غلبه كنم.» 

گفت:« بگو يا هو يا من لا هو الا هو» 

هنگام صبح خواب را براي رسول خدا(ص) تعريف كردم فرمود:« اي علي! اسم اعظم به تو 

آموخته شد.» پس آن ذكر در روز بدر پيوسته بر زبانم جاري بود.» 

عرض مي كنم كه سرور و آقاي من، استاد عارف كامل مرحوم سيد هاشم موسوي حداد، اين 

ذكر شريف را به خواصي از شاگردان موحد خود دستور اربعيني و غير اربعيني مي داد. 

.اقوال حكما و عرفا 126

از ابوالقاسم جنيد بغدادي در باره ي فايده ي كلمات بزرگان و اهل حكمت و داستان هاي ايشان 

پرسيدند، پاسخ داد: 

                                                 
، تذكره الأولياء، و أوراد الأحباب: 43.مرصاد العباد: ص 10

أقول يشترط ذلك أن يكون المأخذ و من ينقل عنهم ممن يعتمد 
عليه في العرفان الشيعي الصحييح أو يكون مطابقا لتلك 

 الأصول.



«درتقويت روح، ثبات، استقامت، استمرار در جهاد نفس و تجديد عهد و ميثاق در تلاش و طلب 

مؤثر است.» 

و برخي از عرفا گفته اند كه اين جملات و احوالات به سالك كمك مي كند كه قبل از آن كه به 

181Fاستاد ماهري دست يابد از خطا و وسوسه و گناه محفوظ بماند.

� 

.الموت خير من الحياه 127

قال مولانا الامام الصادق(ع): 

من استوي يوما، فهو مغبون. 

و من كان آخر يومه شرهما فهو ملعون. 

و من لم يعرف الزياده في نفسه كان الي النقصان أقرب. 

و من كان الي النقصان أقرب فالموت خير له من الحياه. 

.المبتلي بالوضوء و الصلاه 128

عن عبداالله بن سنان قال ذكرت لأبي عبداالله الصادق(ع) رجلا مبتلي بالوضوء و الصلاه و قلت هو 

رجل عاقل، فقال و أي عقل له؟ و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: فكيف يطيع الشيطان؟! فقال: سله هذا 

182Fالذي يأتيه من أي شيء هو؟ فانه يقول لك: من عمل الشيطان.

� 

و قال رسول االله(ص): ما من مؤمن الا و لقلبه في صدره أذنان، أذن ينفث فيها الملك، و أذن ينفث 

183Fفيها الوسواس الخناس، يؤيد االله المؤمن بالملك و هو قوله سبحانه: و أيدهم بروح منه.

� 

                                                 
.مؤلف گويد: بايد چنين كلمات و مطالب كاملا معتبر و 11

  مستند و با قواعد شريعت و عرفان شيعي مطابقت كند.
 .10 كتاب العقل و الجهل حديث12، ص1.الكافي: ج12
  ،في تفسير سوره المجادله. 4.تفسير البرهان: ج13



.مرگ بهتر از زندگي است 127

مولاي ما، امام صادق(ع) مي فرمايد: 

«كسي كه دو روزش با هم برابر باشند زيان كار است و كسي كه روز ديگرش از آن دو روز بدتر 

باشد، ملعون است و كسي كه در خودش احساس پيشرفت نكند به نقصان نزديك تر باشد مرگ 

براي او بهتر از زندگي است.» 

.وسواس در وضو و نماز 128

از عبداالله بن سنان روايت شده كه گفته:« نزد امام صادق(ع) از مردي كه مبتلا به وسواس در نماز و 

وضو بود ياد كردم و عرض كردم كه مرد عاقلي هم هست فرمود:« چه عقلي دارد و حال آنكه از 

شيطان اطاعت مي كند؟» 

عرض كردم:« چگونه از شيطان اطاعت مي كند؟» فرمود:« از خودش بپرس وسوسه اي كه به او 

دست مي دهد ازچيست؟ حتما به تو خواهد گفت كه از عمل شيطان است.».» 

رسول خدا(ص) فرموده است:« هيچ مؤمني نيست مگر اينكه در قلب خود كه ميان سينه اش است 

دو گوش دارد؛ گوشي كه فرشته اي در آن مي دمد و گوشي كه وسواس خناسي در آن مي دمد. 

خداوند انسان مؤمن را با آن فرشته تأييد مي كند و اين همان قول خداوند منزه است كه فرموده: 

و ايدهم بروح منه. 

« خداوند آنان را بوسيله فرشتگان تأييد مي كند.».» 



و في حديث آخر: الشيطان واصع خطمه علي قلب ابن آدم، له خرطوم مثل خرطوم الخنزير، 

184Fيوسوس لابن آدم أن أقبل علي الدنيا، و ما لا يحل االله فاذا ذكر االله خنس.

� 

.البصر عن االله 129

روي أن شابا من المحبين سأل الشبلي عن الصبر فقال: أي الصبر أشد؟ فقال: الصبر الله. فقال: لا. 

فقال: الصبر باالله، فقال لا. 

فقال: الصبر علي االله.فقال: لا. 

فقال: الصبر في االله.فقال: لا 

فقال: الصبرمع االله. فقال: لا. 

فقال: ويحك فأي؟ 

185Fفقال: الصبر عن االله. فشهق الشبلي و خر مغشيا عليه.

� 

در حديث ديگري نيز آمده كه« شيطان پوزه اش را بر قلب فرزند آدم قرار مي دهد. شيطان 

خرطومي مثل خرطوم خوك دارد. فرزند آدم را وسوسه مي كند كه به دنيا روي كند و به آنچه 

خداوند حلال نمي داند، روي آورد پس وقتي فرزند آدم ياد خدا كند شيطان باز مي گردد.» 

.صبر سالك از االله  129

آمده كه جواني از محبين از شبلي  راجع به صبر پرسيد و گفت:« كدام صبر شديد تر است؟ شبلي 

گفت:« صبر براي خدا.» جوان گفت:«نه.» 

ـ همراه با كمك خدا؟ 

                                                 
  ، ماده خنس.2.مجمع البحرين: ج14
  باب الصبر. نقله الامام 88.شرح منازل السائرين: ص15

  الخميني في كتابه الأربعين.



ـ نه.  

ـ صبر بر خدا؟  

ـ نه. 

صبر در راه خدا؟ 

ـ نه. 

صبر با خدا؟ 

ـ نه. 

پس واي بر تو. كدام صبر است؟ 

ـ صبر از فراق خدا. 

پس شبلي آهي كشيد و بيهوش شد و افتاد. 

 

. من وحي االله الي داود 130

يا داود! تريد و اريد، فان اكتفيت بما اريد مما تريد كفيتك ما تريد، و ان ابيت الا ما تريد اتعبتك 

فيما تريد، و كان ما اريد. 

 

. الجزع لا يدفع قدرا 131

في كتاب رسول االله عليه السلام الي معاذ يعزيه بابنه: من محمد رسول االله الي معاذ بن جبل سلام 

عليك فاني احمداالله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد بلغني جزعك علي ولدك الذي قضي االله عليه، 



و انما كان ابنك من مواهب االله الهنيئه، و عواريه  المستودعه عندك، فمتعك االله به الي اجل، و 

قبضه لوقت معلوم، فانا االله و انا اليه راجعون، لايحبطن جزعك اجرك، و لو قدمت علي ثواب 

مصيبتك، لعلمت ان المصيبه قد قصرت، لعظيم ما اعداالله عليها من الثواب لاهل التسليم و الصبر. 

و اعلم ان الجزع لايرد ميتا، و لا يدفع قدرا، فاحسن العزاء، و تنجزالموعود فلا يذهبن اسفك علي 

186Fما لازم لك، و الجميع الخلق نازل بقدره، والسلام عليك و رحمه االله و بركاته.

� 

. سخني از وحي خداوند به داود نبي عليه السلام 130

«اي داود! تو اراده مي كني و من نيز اراده مي كنم. اگر از آنچه مي خواهي به خواسته ي من اكتفا 

كني آنچه مي خواهي تو را كفايت مي كنم و اگر از آنچه من مي خواهم اباكني در آنچه مي 

خواهي به سختي مي اندازمت و آنچه من مي خواهم انجام خواهد شد.» 

 

بي تابي قضا و قد را دفع نمي كند 

در نامه اي كه رسول خدا (ص) به مناسبت مرگ پسر معاذ به معاذ عرض تسليت نوشته آمده است: 

«از محمد رسول خدا به معاذبن جبل. سلام بر تو. ستايس مي كنم خداوندي را كه جز او كسي 

شايسته ي ستايش نيست. اما بعد، به من خبر رسيد كه در مرگ فرزندت بي تابي مي كني. فرزندي 

كه خدا او را برد. به راستي كه فرزندت از مواهب خوب خداوند بود. و امانتي بود كه به تو سپرده 

شده بود و خداوند تا هنگام مرگ او تو را از او بهره مند ساخت و او را تا وقت معلومي نگاه 

داشت. انا الله و انا اليه راجعون. مبادا بي تابي تو پاداش تو را از بين ببرد. اگر به ثواب مصيبت خود 

بررسي مصيبت در برابر آن ثواب بزرگي كه خداوند آن را براي اهل تسليم و صبر آماده كرده 
                                                 

- تحف العقول: ابن شعبه الحرانی فی قصار کلماته.  ˺



بسيار كوتاه است. بدان كه بي تابي مرده را بر نمي گرداند و از تقدير جلوگيري نمي كند. با اين 

 مرگ- افسوس بخوري كه –عزا خوب برخورد كن و وعده ي مقرر شده را بپذير. مبادا بر چيزي 

بر تو و بر همه ي مردم ملازم است و در موعد مقرر تحقق مي يابد. والسلام عليك و رحمه االله 

بركاته.» 

 

. افعال الانسان 132

روي قيس بن عاصم انه كان مع جماعه م بني تميم و تشرفوا بمحضر رسول االله فقلت له يا رسول االله 

نحن نعيش في الصحراء، و نطلب منك ان تنصحنا بنصيحه نستفيد منها. 

فقال : يا قيس ان مع العز ذلا، و مع الحياه موتا و ان مع الدنيا آخره، و انك لكل شيء رقيبا، و علي 

كل شيء حسيبا، و ان لكل اجل كتابا، و انه لابدلك من قرين يدفن معك و هو حي، و تدفن معه و 

انت ميت، فان كان كريما اكرمك، و ان كان لئيما اسلمك، ثم لايحشر الا معك، و لا تحشر الا 

معه، و لا تسال الا عنه، فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنست به وان فسد لاتستوحش الا منه، و 

187Fهو فعلك.

� 

 

نقل شده است كه قيس بن عاصم همراه جماعتي از بني تميم به محضر رسول خدا مشرف شدند. 

قيس به آن حضرت عرضه داشت:«اين رسول خدا! ما در صحرا زندگي مي كنيم و از تو مي 

خواهيم كه با نصيحتي كه از آن بهره اي ببريم ما را نصحيت كني.» 

                                                 
 - الامالی: للشيخ الصدوق المجلس الاول الحديث الرابع. ˺



حضرت رسول فرمودند: «اي قيس! همراه هر عزتي، خواري و با هر حياتي مرگي است. و همراه 

دنيا آخرتي است هر چيزي مراقبي دارد و هر چيزي حسابگري و هر مرگي وقت معلومي دارد. و 

تو ناگزيري از اين كه يك همنشين با تو دفن شود. همنشيني كه زنده است و با تو دفن مي شود و 

تو مرده اي. اگر بزرگوار باشد تو را نيز گرامي خواهد داشت و اگر پست باشد تو را تنها خواهد 

گذاشت و سپس محشور نمي شود مگر با خودت و تو محشور نمي شوي جز با او و از تو سوال 

جز از او نخواهد شد. پس همنشين خود را غير از همنشين خوب و صالح اختيار نكن چرا كه اگر 

او صالح شد به او انس خواهي گرفت و اگر فاسد شد جز از او نخواهي ترسيد و اين همنشين همان 

فعل و اعمال توست.» 

 

. حكم اللامام الصادق عليه السلام 133

- و ما عليك ان تكون مذموما عند الناس اذا كنت عنداالله 2- ان قدرت ان لا تعرف فافعل. 1

- كن دنبا و لا تكن 4- كم من مغرور بما انعم االله عليه، و كم من مستدرج بستراالله عليه، 3محمودا، 

- اذا اضيف البلاء الي البلاء كان من البلاء 6- لاتعتد بموده احد حتي تغضبه ثلاث مرات، 5راسا،

- ان قدرت ان لاتخرج من بيتك فافعل، و ان عليك في خروجك ان لا تغتاب و لا تكذب 7عافيه، 

- صومعه المسلم بيته يحبس فيه نفسه و بصره و 8ولا تحسد و لا ترائي، و لا تتصنع، ولا تداهن، 

- لو ان اهل السماوات و الارض اجتمعوا 10- العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس، 9لسانه و فرجه، 

علي ان يضلوا عبدا يريد االله هداه ما استطاعو ان يضلوه. 

 



. حكمت هايي از امام صادق عليه السلام 133

الف) اگر توانستي كه خود را به مردم نشناساني چنين كن. 

ب)چه نگراني داري هنگامي كه نزد خداوند پسنديده باشي، ولي نزد مردم سرزنش شوي؟ 

ج) چه بسا انساني به واسطه ي نعمت هاي الهي مغرور شده و چه بسا انساني كه به واسطه ي پرده 

پوشي خداوند درجا مي زند. 

د) ساده زندگي كن، و دنبال رياست نباش. 

ر) روي دوستي كسي حساب نكن مگر آنكه سه بار او را عصباني كرده باشي. 

ز) زماني كه بلايي به بلايي ديگر اضافه مي شود از آن بلا عافيت در مي آيد.  

س) اگر مي تواني از خانه ات خارج نشوي خارج نشو. زيرا در بيرون رفتن بر تو لازم است كه 

غيبت نكني، دروغ نگويي، حسادت نكني، خودنمايي نكني، ظاهرساز نباشي و با بدكاران و گناه 

كاران در سازش نباشي. 

ش) صومعه ي (خلوتگاه عبادتي) انسان مسلمان خانه ي اوست كه نفس و چشم و زبان و ناموس 

خود را در آن نگاه مي دارد. 

هـ) كسي كه زمان خود را بشناسد، تيرگي ها بر او، هجوم نمي آورد. 

ن) اگر تمام اهل آسمان ها و زمين جمع شوند تا بنده اي را كه خدا اراده ي هدايت او را نموده، 

گمراه كنند، نخواهند توانست. 



- لو ان 12. ان االله عز و جل اذا اراد بعبد خيرانكت في قلبه نكته بيضاء فجال القلب بطلب الحق، 11

شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكه، ولاظلهم الغمام، ولا شرقوانها را، ولا كلوا من فوقهم و من 

188Fتحت ارجلهم، و لما سالو االله شيئا الا اعطاه.

� 

 

. هواه علي هواي و هواي علي هواه 134

عن ابي جعفر انه قال رسول االله يقول االله عز و جل: 

«و عزتي، و جلالي، و عظمتي، و كبريائي، و نوري، و علوي، و ارتفاع مكاني، لايوثر عبد هواه علي 

هواي، الا شتت عليه امره، و لبست عليه دنياه، و شغلت قلبه بها، و لم اوته منها الا ما قدرت له. 

«و عزتي، و جلالي، و عظمتي، و نوري، و علوي، و ارتفاع مكاني لا يوثر عبد هواي علي هواه، الا 

استحفظته ملائكتي، و كفلت السموات و الارضين رزقه، و كنت له من وراء تجاره كل تاجر، و اتته 

الدنيا و هي راغمه.» 

 عزوجل- خير بنده ي خود را بخواهد در قلب او نقطه ي سفيدرنگي –و) و هنگامي كه خداوند 

مي گذارد. پس در اين حال قلب او در طلب خدا به تكاپو مي افتد. 

ي) اگر شيعيان ما پايداري مي كردند، فرشتگان با ايشان دست مي دادند و ابرها بر سر ايشان سايه 

مي افكندند و در روز مي درخشيدند و از بالاي سر و زير پاي خود غذا مي خوردند و چيزي از 

خداوند نمي خواستند مگر آن كه به ايشان مي داد. 

 

. خواسته ي نفس و خواسته ي الهي 134
                                                 

 . تحف العقول: حکم و مواعظ للامام الصادق عليه السلام ˺



از امام باقر آمده كه رسول خدا فرموده است: 

«خداوند عزوجل مي فرمايد: «قسم به عزت، جلال، عظمت، كبريا، نور و برتري و بلندي جايگاهم، 

هيچ بنده اي خواهش خود را بر خواسته ي من مقدم نمي دارد مگر آن كه امرش را آشفته و 

نابسامان كنم و دنيايش بر او خراب نمايم و دلش را به آن مشغول سازم و به او از دنيا نخواهم داد 

مگر مقداري كه خودم برايش مقدر نموده ام. 

قسم به عزت، جلال، عظمت، نور، برتري و بلندي جايگاهم كه هيچ بنده اي خواهش مرا به 

خواسته ي خود مقدم نداشت مگر آنكه فرشتگانم او را محافظت كردند و آسمان ها و زمين ها 

كفيل روزي او شدند. در هر تجارتي كه با هر تاجري انجام مي دهد من پشت اويم و دنيا در حالي 

كه خواهان او نيست به او رو مي آورد.» 

 

. عمل لرويه الميت في المنام 135

قال الكفعمي في المصباح و المحدث الفيض الكاشاني في خلاصه الاذكار: و جدت في بعض كتب 

الاماميه ان من اراد ان يري في منامه احد الائمه او الانبيا او والديه، فليقرا سوره الشمس، والليل 

والقدر، والكافرون و سوره الاخلاص، والمعوذتين، ثم يقرا سوره الاخلاص مئه مره، و يصلي علي 

النبي مئه مره، و لينم علي وضوء، و علي جانبه الا يمن فانه يري في المنام من يشاء ان شاء االله، و 

يتكلم معه ان شاءاالله ما يشاء. 

. مقتبس من دعاء مكارم الاخلاق 136



اللهم صل علي محمد و اله و بلغ بايماني اكمل الايمان، و اجعل يقيني افضل اليقين، و انته بنيتي الي 

احسن النيات، و بعملي الي احسن الاعمال. 

اللهم صلي علي محمد و آله واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسالني غدا عنه، 

واستفرغ ايامي فيما خلقتني له.  

اللهم صل علي محمد و آله و لا ترفعني في الناس درجه الا حططتني عند نفسي مثلها و لا تحدث 

لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها. 

 

. يك دستورالعمل براي خواب ديدن مرده 135

كفعمي در مصباح و محدث جليل القدر فيض كاشاني در خلاصه الاذكار آورده: در بعضي كتاب 

هاي اماميه يافتم كه هر كس بخواهد يكي از ائمه و انبيا و يا والدين خود را در خواب ببيند بايد 

سوره هاي شمس، ليل، قدر، كافرون، اخلاص و معوذتين را بخواهد و بعد از آنها سوره ي 

اخلاص را صد مرتبه قرائت كند و صد مرتبه صلوات بفرستد و با وضو و برطرف راست بخوابد. 

بدين ترتيب هركه را بخواهد انشاء االله در خواب خواهيد ديد و انشاءاالله هر حرفي داشته باشد با او 

خواهد زد. 

 

. برگرفته از دعاي مكارم الاخلاق 136

خدايا بر محمد و خاندان او درود بفرست و ايمان مرا به كامل ترين ايمان برسان و يقين مرا بهترين 

يقين بگردان و نيت مرا به بهترين نيت ها ختم كن و كردارم را بهترين كردارها قرار بده. 



خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست و از آنچه اهتمام بدان مرا مشغول كرده كفايتم كن و مرا 

به چيزي كه در فرداي قيامت از آن سوال مي كني به عمل وادار و روزهاي عمر مرا براي آنچه 

بخاطر آن خلقم كرد، فارغ ساز. 

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا درجه اي در پيش مردم بالا نبر مگر آنكه به همان 

مقدار مرا نزد خودم پايين بياوري و برايم عزتي ظاهري پيش نياورد مگر آنكه در باطنم مرا به همان 

اندازه خوار كني. 

 

اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وابق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فان نفسي هالكه او 

تعصمها. 

اللهم لاتدع خصله تعاب مني الا اصلحتها، و لاعائبه اونب بها الا حسنتها، ولا اكرومه في ناقصه الا 

تمتها. 

اللهم صل علي محمد و آله و نبهني لذكرك في اوقات الغفله، واستعملني بطاعتك في ايام المهله، 

وانهج لي الي محبتك سبيلا سهله، اكمل لي بها خيرالدنيا و الآخره. 

اللهم صل علي محمد و آله و صن وجهي باليسار، و لا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق اهل رزقك، 

واستعطي شرار خلقك، فافتتن بحمد من اعطاني، و ابتلي بذم من منعني، و انت من دونهم ولي 

الاعطاء و المنع. 

 



پروردگارا! آنچه موجب رهايي نفس من است براي خودت از نفس من بگير و آنچه به صلاح 

نفس من است براي آن باقي بگذارد، چرا كه نفس من در معرض نابودي است مگر آنكه تو آن را 

حفظ كني. 

پروردگارا! خصلتي را در من قرار نده كه موجب نكوهش باشد مگر آنكه آن را اصلاح كني و 

عيبي باقي مگذار كه باعث سرزنش باشد مگر آنكه آن عيب را نيكو گرداني و كرامتي را در من 

ناقص نكن مگر آن كه آن را كامل كني. 

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست و در اوقات غفلت مرا به ذكر خودت آگاه كن و در 

روزهاي باقي مانده ي از عمرم مرا به اطاعت خويش وادار كن و به سوي محبت خودت راهي 

براي من هموار كن كه به وسيله آن خير دنيا و آخرت را برايم كامل نمايي. 

خدايا بر محمد و خاندان او درود فرست. و آبرويم را بوسيله ي گشايش رزق نگهدار و با 

تنگدستي، وجاهت مرا نزد مردم بي اعتبار نكن كه در نتيجه از روزي خواران تو روزي بگيرم. و به 

سوي بدان خلق تو دست دراز كنم پس به ستايش كسي كه به من چيزي داده گرفتار شوم و كسي 

را كه از من دريغ داشته سرزنش كنم در حالي كه اين تويي كه صاحب هر منع و عطا هستي. 

 

. دعاء يا من تحل 137

يا من تحل به عقد المكاره و يا من يفثا به حد الشدائد و يا من يلتمس منه المخرج الي روح الفرج 

ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جري بقدرتك القضاء و مضت علي ارادتك 

الاشياء فهي بمشيتك دون قولك موتمره، و بارادتك دون نهيك منزجره، انت المدعو للمهمات و 



انت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت، ولا ينكشف منها الا ما كشفت و قد نزل بي 

يارب ما قد تكادني ثقله، و الم بي ما قد بهضني حمله و بقدرتك اورته، علي و بسلطانك و جهته 

الي، فلا مصدر لما اوردت، لا صارف لما وجهت، و لا فاتح لما غلقت، و لا مغلق لما فتحت، و 

لاميسر لما عسرت، ولاناصر لمن خذلت، فصل علي محمد و آله وافتح لي يارب باب الفرج 

بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر في ما شكوت، و اذقني حلاوه الصنع 

فيما سالت، و هب لي من لدنك رحمه و فرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا و حيا 

 

189F. دعاي يا من تحل137

� 

اي آنك گره هاي ناگواري ها به وسيله ي او باز مي گردد و اي آنكه تندي سختي ها با او شكسته 

مي شود و اي آنكه رهايي يافتن از گرفتاري ها و رفتن به سوي آسايش و فراخي از او درخواست 

مي گردد كارهاي دشوار به قدرت و توانايي تو آسان شده و به لطف و توفيق تو اسباب هر كاري 

تحقق يافته و بر اثر قدرت تو جاري و برقرار گشته و اشياء بر وفق اراده و خواست تو به كار رفته 

اند پس آنها به اراده ي تو بي گفتنت فرمان دار و بخواست تو بدون نهيت بي كار مي شوند وتويي 

كه براي آسان كردن دشواري ها خوانده مي شوي و تو در سختيها پناه گاهي. و هيچ گره اي از 

آن سختيها باز نمي شود مگر به دست تواناي تو از آنها بلايي برطرف نمي گردد جز آن را كه تو 

بر طرف كني اي پروردگار بر من فرود آمده چيزي كه سنگيني آن مرا دشوار داده است و به من 

                                                 
- دعاي شريف «يا من تحل» را كه از ادعيه ي صحيفه ي سجاديه است، مرحوم استاد رضوان االله عليه در قنوت نماز و  �

غير نماز زياد مي خواندند و مولف (تلميذ ايشان) به پيروي از آن بزرگوار اين دعاي شريف را حفظ نموده و ايضا و غير 
 نماز مداومت دارد و به دوستان آن را توصيه مي نمايد.



رسيده چيزي كه قابل تحمل نيست و تو به قدرت خود آن را به من رسانده اي فاعلي بجز تو و 

آنچه متوجه ساخته اي دفع كننده و براي آنچه بسته اي گشاينده و براي آنچه گشوده اي بستنده و 

براي آنچه دشوار كرده اي آسان كننده و براي آنكه خوار كرده اي ياري دهنده اي جز تو نمي 

باشد. پس بر محمد و آل او درود فرست و اي پروردگار در آسايش را به فضل خود به روي من 

باز كن و تسلط غم و اندوه را به قوه و توانايي خود شكست ده و به من در آنچه شكوه دارم حسن 

نظر داشته باش و در آنچه درخواست نموده ام شيريني بخشش خود را به من بچشان و از جانب 

خويش رحمت و آسايش بي رنج به من ببخش. 

و از نزد خود به زودي رهايي يافتن را براي من قرار ده 

ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك و استعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يارب ذرعا 

وامتلات بحمل ما حدث علي هما، وانت القادر علي كشف ما منيت به و دفع ما وقعت فيه فافعل بي 

ذلك و ان لم استوجبه منك يا ذالعرش العظيم و المن الكريم و الحمدالله رب العالمين. 

و مرا به سبب غم و اندوه از رعايت و حفظ واجبات و به كار بستن سنت خود بازمدار پس اين 

پروردگار به آنچه به من رسيده طاقت ندارم و به آنچه به من رو آورده پر از غم و اندوه گشته ام و 

تو به دفع غم و اندوهي كه به آن گرفتار شدم و بر دفع آنچه در آن افتاده ام توانايي پس آن 

گرفتاري را از من دور كن اگرچه از جانب تو شايسته ي آن نباشم. اي صاحب عرش و قدرت 

بزرگ و اي صاحب عطاي كريمانه ستايش مخصوص خداوند پروردگار جهانيان است. 

 

. فرحان بالحق 138



قال ابوعلي سينا في كتاب شرح الاشارات و التنبيهات: 

«المتصرف بفكره الي قدس الجبروت، مستد يما لشروق نور الحق في سره، يحض باسم العارف، 

والعارف هش، بش، بسام، يبجل الصغير من تواضعه كمال يبجل الكبير، و ينبط من الخامل مثل ما 

ينبط من النبيه، و كيف لا يهش و هو فرحان بالحق، و بكل شيء، فانه يري فيه الحق، و كيف لا 

يسوي و الجميع عنده سواء لانهم اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل.» 

 

.الحزنو الفرح في قلوب شيعه اهل لبيت عليه السلام 139

 1/116نقلا عن كتاب علل الشرايع /ج

عن ابي بصير: دخلت علي ابي عبداالله عليه السلام، فقلت له: اني لاغتم و احزن من غير ان اعرف 

لذلك سببا؟ فقال: ان ذلك الحزن والفرح يصل اليكم منا، لانا اذا دخل عيلنا حزن او سروركان 

ذلك داخلا عليكم، لانا و اياكم من نوراالله عزوجل، فجعل طينتنا و طينتكم واحده. 

 

. با حقتعالي شادمان است 138

ابوعلي سينا در كتاب خود (شرح اشارات و تنبيهات) فرموده: 

«كسي كه تفكراتش سير و تصرف در جايگاه مقدس جلال و جبروت الهي است و نور حضرت 

حق به طور دائم در سر باطنش تجلي انداز است، نام عارف را به خود اختصاص مي دهد، عارف 

گشاده روي، خوش برخورد، و خندان است، در تواضع و فروتني كودكان و خردسالان را همچون 

بزرگسالان محترم مي شمارد، از افراد گمنام و غيرمشهور همچون افراد معروف و مشهور با گشاده 



رويي استقبال مي كند، چگونه گشاده رو نباشد در حالي كه او به حق و به هر چيزي مسرور و 

شادمان است، چون در هر چيزي خدا را مي بينيد، و چگونه يكي نداند در حالي كه همگان نزد او 

يكسان هستند، همگي اهل رحمت الهي مي باشند كه به باطل اشتغال ورزيده اند.» 

«به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست» 

 

. اندوه و شادماني دوستداران اهل بيت عليه السلام 139

ابوبصير مي گويد به محضر امام صادق عليه السلام مشرف شدم و از آن حضرت سوال كردم: من 

محزون و غمناك مي شوم ولي علتش را نمي دانم؟ امام صادق عليه السلام فرمود: اين غم و شادي 

از ما به شما مي رسد، چون وقتي اندوه و شادي به دلهاي ما وارد شد بر دل شما هم وارد مي شود 

زيرا ما و شما از يك نور واحد كه آن نور خداست خلق شده ايم، و خداوند گل آفرينش شما و ما 

را يكي قرار داده است. 

 

. ائتلاف قلوب الابرار 140

ذكر الشيخ الطوسي في كتاب آماليه عن سدير: 

«قال: قلت لابي عبداالله عليه السلام اتني لالقي الرجل، لم اره و لم يرني، فيما مضي قبل يومه ذلك، 

فاحبه حبا شديدا، فاذاكلمته وجدته لي علي مثل ما انا عليه له، و يخبرني انه يجدلي مثل الذي 

اجدله؟!. 

فقال عليه السلام صدقت يا سدير، ان ائتلاف قلوب الابرار اذالتقوا و ان لم يظهروا. 



التودد بالسنتهم كسرعه اختلاط قطره السماء علي مياه الانهار، و ان بعد قلوب الفجار اذالتقوا و ان 

اظهروا التودد بالسنتهم كبعدالبهائم من التعاطف، و ان طال اعتلافها علي مذود واحد.» 

 

. اقسام القلب 141

 261ذكر صاحب كتاب نشاني از بي نشانها، في المجلد الثاني/ 

«قال رسول االله عليه السلام: القلب علي ثلاثه انواع، قلب مشغول بالدنيا، و قلب مشغول بالعقبي، و 

قلب مشغول باالمولي. 

 

. اتحاد دل دوستان و نيكان 140

شيخ طوسي در كتاب امالي خود از سدير روايتي را نقل مي كند. سدير گفت: «خدمت اما صادق 

عليه السلام عرض كردم، من مردي را كه او مرا نديده و من هم او را قبل از روز ملاقات نديده ام 

مي بينم، پس به او علاقه و محبت زيادي پيدا مي كنم، و چون با او هم سخن مي شوم مي يابم كه 

او هم در محبت و دوستي همانند من است، او هم هب من مي گويد كه همان دوستي را با من 

دارد؟!» 

امام صادق عليه السلام فرمودند: «راست مي گويي اي سدير همانا الفت و همدلي دلهاي نيكان با 

همديگر به وقت ديدار هرچند كه اين دوستي را به زبان نياورند همانند سرعت محو شدن قطره 

باران در رودهاي زمين است و دوري دلهاي بدكاران با همديگر در قت ديدار هرچند كه به زبان 



اظهار دوستي درباره ي همديگر كنند شباهت به دوري دل حيوانات از يكديگر دارد كه نسبت به 

همديگر عاطفه ندارند. هرچند در يك مكان در مدت طولاني با هم علفخواري كنند. 

 

. سه نوع دل 141

رسول خدا فرمودند: «قلبها سه نوعند: 

قلب مشغول به امور دنيا.  .1

 قلب مشغول به امور آخرت (عقبي). .2

 قلب مشغول به ياد خدا (مولي). .3

سپس توضيح دادند و فرمودند: 

فاما القلب المشغول بالدنيا، فله شده و عقوبه و بلاء، و اما القلب المشغول بالعقبي فله الدرجات 

العلي، و اما القلب المشغول بالمولي فله الدنيا و العقبي و المولي.» 

 

. دعا الانبياء 142

قال الشيخ الكليني في كتابه الكافي قال الصادق عليه السلام: «ان هذا الدعا كان الانبيا احدهم يعلم 

الثاني الي ان وصل الي النبي الخاتم: 

«اللهم اني اسئلك ايمانا تباشر به قلبي، و يقينا صادقا حتي اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي، و 

رضي بما قسمت لي، حتي الا احب تعجيل ما اخرت، و لا تاخير ما عجلت، يا حي يا قيوم برحمتك 

استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الي نفسي طرفه عين ابدا، و صلي االله علي محمد و آله.» 



اما آن دلي كه تنها سرگرمي و اشتغال او به تعلقات دنيوي است گرفتار سختي ها دنيا و كيفر و 

بلاست، و دلي كه فقط به امور آخرت مي انديشد به مقامات و درجات علوي و اخروي نايل مي 

گردد. و آن قلبي كه دريا مولي و خداوند مشغول است پس آن دلي است كه هم دنيا هم آخرت و 

هم خدا براي او تضمين است:» 

 

. دعاي ويژه پيامبران 142

شيخ كليني در كافي از امام صادق عليه السلام روايت نموده است كه آن حضرت فرمودند: 

پيامبران يكي به ديگري تا به خاتم الانبيا اين دعاي شريف را مي آموختند: 

«پروردگارا از تو مطالب زير را درخواست دارم: 

ايمانيكه در دل ريشه دارد.  .1

يقين راست و محكم تا جايي كه يقين كنم كه بجز آنچه تو برايم تقدير نمودي هيچ پيش  .2

 آمدي رخ نمي دهد.

مقام رضا و تسليم دل به آنچه تو برايم قسمت كرده اي، تا اين كه دوست نداشته باشم نه  .3

آنچه تو برايم به تاخير انداخته اي جلو بيفتد، و نه آنچه برايم جلو انداخته اي به تاخير 

بيفتد، اي خداي حي و سرپرست به رحمت و مهرباني ات پناه مي برم، همه ي امورات و 

شئونات مرا اصلاح فرما، و هيچگاه در هيچ زماني به مقدار يك پلك زدن مرا به خودم 

 وامگذار، خداوند درود و رحمتش را بر محمد و خاندانش بفرستد.

 



. قلوبكم في السمآء 143

قال شيخنا الاكبر في فصوص الحكم: «قال عيسي بن مريم عليه السلام: 

قلب كل انسان حيث ميله، فاجعلوا اميالكم في السمآء، تكن قلوبكم في السماء.» 

 

. اشعار ابن فارض 144

. و لو ان ما بي بالجبال و كان طو 1

   رسينا بها قبل التجلي لدكت 

. فطوفان نوح عند نوحي كا دمعي 2

   و ايقاد نيران الخليل كلوعتي 

. و حزني ما يعقوب بث اقله 3

   و كل بلا ايوب بعض بليتي 

. فكل اذي في الحب منك اذا بدا 4

   جعلت له شكري مكان شكيتي 

. و منك شقائي بل بلائي منه 5

   و فيك لباس البوس اسبغ نعمه 

. و اين الصفا هيهات من عيش عاشق 6

   و جنه عدن بالمكاره حفت 

 



. دلهاي آسماني 143

شيخ اكبر در كتاب فصوص الحكمش فرموده: حضرت عيسي عليه السلام فرمودند: دل هر انساني 

به آنجاست كه ميل قلبي اوست، بنابراين شما هم تمايلات خود را در امور آسماني قرار دهيد تا دل 

هاي شما هم آسماني گردد. 

 

. اشعاري گلچين از اشعار قصيده ي تائيه ي ابن فارض 144

. آنچه از بلاي عشق من اگر روي كوهها و از جمله 1

كوه طور سينا قبل از تجلي به حضرت موسي مي ريخت از بين مي رفت  

. آب طوفان نوح كه عالم را گرفت مانند اشكهاي من است به موقع ناله كردنم و آتش منجنيق 2

حضرت ابراهيم مثل شعله آتش سوز من است 

. اندوهي كه يعقوب در فراق يوسف كشيد اندكي بود از آنچه من رنج مي كشم و همه ي بلاها 3

ايوب بخشي از بلاهاي من است 

. هر رنج و آسيبي كه در عشق تو به من رسد به جاي شكايت شكر آن را مي كنم 4

. و از حضرت تو محروميت بلكه هر بلايي منتي است و در راه تو پوشيدن لباس فقر و تنگ 5

دستي پربارترين نعمت است 

. كجاست صفا و خوشبختي در زندگي كسي كه عاشق باشد در حالي كه بهشت عدن الهي هم با 6

ناخوشي ها همراه  است. 

. لك الحكم في امري فما شئت فاصنعي 7



   فلم تك الا فيك لا عنك رغبتي 

. لانت مني قلبي و غايه بغيتي 8

   واقصي مرادي و اختياري و خيرتي 

. فلم تهوني ما لم تكن في فانيا 9

   و لم تفن ما لم تجتلي فيك صورتي 

. فنفسي كانت قبل لوامه متي 10

   اطعها عصت اواعص كانت مطيعتي 

. فاور دتها ما الموت ايسر بعضه 11

   واتعبتها كيما تكون مريحتي 

. فعادت و مهما حملته تحملت 12

   مني و ان خففت عنها تاذت 

. و موتي بها وجدا حياه هنيئه 13

   و ان لم امت في الحب عشت بغصه 

. فيا مهجتي ذوبي جوي و صبابه 14

   و يا لوعتي كوني كذاك مذيبتي 

 

. تو در كار من حاكم و فرمانفر ما هستي پس هرچه خواهي بكن چون كه رغبت و ميل جز در 7

عشق تو نيست و اعراض از تو در من راه ندارد. 



. محققا تو همه ي آروزهاي دل و منتهاي مطلوب مني و آخرين مراد مني و اختيار كرده و 8

انتخاب شده مني 

. پس عاشق من نتواني بود مگر در راه من به فنارسي و به فنا نمي رسي مگر در تو صورت من 9

جلوه كند 

. نفس من قبلا ملامتگر بود هر وقت او را فرمان مي بردم من را به گناه مي انداخت و ه روقت 10

گناه كنم مطيع من مي شد 

. پس آن را با ناكامي و رياضت بجايي رساندم كه مرگ آسان ترين بخشي از اين رياضت هايم 11

بود، و آن قدر نفسم را به زحمت انداختم تا يك روز بتوانم از شرش راحت شوم 

. پس نفس من برگشت از حال اول و چنان شد كه هرچه به او بار كردم از عبادتها و مجاهدتها 12

تحمل مي كرد و اگر به او آسايش مي دادم ناراحت مي شد 

. و مردنم در حال عشق به او زندگي خوشگوار است و اگر در عشقش نميرم زندگي غصه 13

داري دارم 

. پس اي جانم در سوز و گذاز و عشق او آب شو و اي آتش شعله ي عشق همچنان بسوزان مرا 14

 

. و عندي عيدي كل يوم اري بها 15

   جمال محيا بعين قريره 

. و كل الليالي ليله القدر ان دنت 16

   كما كل ايام اللقا يوم جمعه 



. و لست ملوما ان ابث مواهبي 17

   وامنح اتباعي جزيل عطيتي 

 

. خيرالمومن 145

قال الجزايري في انوار النعمانيه: «قال رسول االله (ص)»: ما عجبت من شيء كعجبي من المومن انه 

ان قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيرا له، و ان ملك ما بين مشارق الارض و مغاربها، 

كان خيراله و كل ما يصنع االله عزوجل به فهو خيرله.» 

 

. الحمد والاستدراج 146

في الجرء الثالث من خلاصه الاسرار لبحار الانوار لاحمد الحكيم عن عمربن يزيد، قال: قلت لابي 

عبداالله عليه السلام اني سالت االله عزوجل ان يرزقني ما لا فرزقني، و سالت االله ان يرزقني و لدا 

فرزقني، و سالته ان يرزقني دارا فرزقني، و قد خفت ان يكون ذلك استراجا!!! 

. هر روزي كه با چشم حيات بخش جمال رخسارش را ببينم آن روز روز عيد و شادي من است 15

. و همه ي شبهاي سال اگر او با من باشد شب قدر است همچنانكه همه ي روزهاي ملاقاتش 16

روز جمعه است. 

. سزاوار ملامت نيستم اگر موهبت هاي الهي را كه به من شده فاش كنم و به پيروانم بزرگترين 17

عطيه ي الهي را ببخشم 

 



. خير مومن 145

جزايري در انوارالنعمانيه از رسول خدا (ص) روايتي نقل نموده كه آن حضرت فرمودند: «من از 

هيچ چيز همانند مومن در شگفت نشدم، مومن اگر بدنش با قيچي پاره پاره شود براي او خير است، 

همچنانكه اگر تمام مشرق و مغرب زمين را مالك شود بازهم براي او خير است و هرچه خداوند 

درباره ي او انجام دهد خير اوست.» 

 

. ستايش الهي و استدراج (مغرور شدن به نعمتها) 146

در جلد سوم از خلاصه ي بحارالانوار از عمربن يزيد روايت شده كه گفت: «به محضر امام صادق 

عليه السلام عرض كردم: «از خداوند متعال مسئلت مال نمودم پس او به من روزي فرمود و 

همچنين فرزند خواستم و او به عطا نمود، و طلب خانه كردم به من داد، ولي ترس دارم كه اين هه 

نعمت از نوع استدراج باشد؟! (يعني به تدريج زياد كند و سپس بگيرد در اثر دلبستگي و تعلق به 

آن).» 

فقال(ع):«اما و االله مع الحميد فلا.» 

.حنان االله 147

قال صاحب المنهج القويم:«كان رسول االله(ص)» في جمع من اصحابه، ما ضين في طريقهم، فاقتربوا 

من عش احد الطيور، و كانت فيه فراخ صغيره، لا تقوي علي الطيران، ففزع الطير ـ الام ـ و بقي 

يرفرف العش، مقتربا  



و مبتعدا، فتاثر المسلمون من هذا المنظر و تعجبوا، فقالوا يا رسول االله(ص) لم نر احسن علي عباده 

من هذا الطير علي فراخه، فقال رسول االله:«اعلموا ان االله احسن علي عباده من هذا الطير علي صغاره.» 

.اهميه الاربعين 148

يستفاد من القرآن و اقوال آل البيت(ع) اهميه الاربعين و نحن نذكر الموارد التاليه من الكلمه الطيبه 

للعلامه النوري: 

الاول: من اخلص الله في ذكره و ايمانه لمده اربعين يوم ازهده االله في الدنيا و ابصره دائها و دوائها و 

احكم الحكمه في قلبه و انطق بها لسانه. 

امام صادق(ع) فرمود: اگر نعمت پي در پي همراه با ستايش حضرت حق باشد استدراج نخواهد 

بود.» 

. مهرباني خدا 147

نويسنده المنهج القويم از رسول خدا(ص) روايت مي كند كه آن حضرت همراه با جمعي از 

صحابه و ياران راه مي رفتند، به لانه ي يكي از پرندگان كه در آن جوجه هايي وجود داشت 

نزديك شدند، و هنوز بچه هاي آن پرنده قدرت پريدن نداشتند، پرنده ي مادر با نزديك شدن 

آنان به ترس افتاد، صحابه ديدند پرنده به بالاي آن لانه گاهي نزديك و گاهي دور پر مي زند (به 

منظور حفاظت از بچه هايش) مسلمانان همراه پيامبر از اين منظر به شگفت در آمدند. پيامبر 

اسلام(ص) فرمود:«آيا اين پرنده را مي بينيد؟»  

گفتند:«آري يا رسول االله! و ما مهربان تر از اين پرنده بر بچه هايش نديده ايم.» رسول خدا(ص) 

فرمود:« بدانيد خداوند نسبت به بندگانش از اين پرنده نسبت به بچه هايش مهربان تر است.» 



. اهميت اربعين 148

از قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) اهميت چله نشيني معلوم مي شود و ما به موارد زير بسنده مي 

كنيم: 

 روز خود را در ذكر و ايمان براي خدا خالص كند خداوند 40.در حديث است هر كس به مدت 1

او را به دنيا بي اعتنا مي كند و مضار و منافع دنيوي را به او نشان مي دهد و حكمت را در دلش 

محكم كرده به زبانش جاري مي سازد. 

الثاني: من اقتصر علي اكل الحلاي لمده اربعين يوم نور قلبه. 

الثالث: من قرأ دعاء العهد اربعين صباحا جعل من انصار الحجه(عجل االله فرجه) و اذا مات قبل 

ظهوره احيي من قبره. 

الرابع: قوله تعالي:(و واعدنا موسي ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله.) 

الخامس: من دعي لاربعين مؤمن ثم دعي لنفسه استجاب االله دعاء الجميع. 

 اللهم انا لا نعلم منه الاخيرا). قبلت شهادتهم و (السادس: لو حضر في جنازه اربعون مؤمن و قالوا

غفراالله لذالك الميت.  

السابع: اذا جتمعوا اربعون نفر او اجتمع عشره انفار، و دعواالله اربع  مرات، او اجتمع اربع اشخاص و 

دعواالله عشر مرات استجاب االله دعائهم. 

الثامن: كل عبد من عباداالله ينتهي رشده اذا اكمل اربعين سنه فلو تجاوز من الاربعين يوما واحدا اخذ 

في النقصان. 



التاسع: لو عمر المؤمن اربعين سنه ولم يخالف االله في اوامره و نواهيه امن من الجذام والبرص و 

الجنون. 

العاشر: اذا بلغ الرجل اربعين سنه و لم يتب مسح ابليس وجهه و قال بابي وجه لا يفلح. 

 روز غذاي خود را در حلال، قلبش نوراني مي 40.در روايت است هركس منحصر كند به مدت 2

گردد. 

 صبحگاه بخواند از ياران آن حضرت قرار گرفته و چنانچه 40.هر كس دعاي عهد امام زمان را 3

قبل از ظهور بميرد زنده مي شود. 

.در قرآن كريم راجع به حضرت موسي(ع) آمده است كه خداوند آن بزرگوار را براي مقام 4

 شبانه روز در كوه طور نگه داشت. 40كليميت به مدت 

 مؤمن و سپس براي خودش دعا كند دعايش براي همه مستجاب مي شود. 40.هر كس براي 5

 مؤمن براي ميتي گواهي دهند و بگويند:(اللهم انا لانعلم منه الا خيرا) يعني خدايا ما از 40.چنانچه 6

اين ميت جز خير نديديم گواهي آنان پذيرفته شده و خدا ميت را مي آمرزد. 

 10 نفر 4 نوبت دعايي را تكرار كنند يا 4 نفر در 10 نفر مؤمن با هم ديگر دعا كنند يا 40.اگر 7

مرتبه دعايي را تكرار نمايند خداوند آن دعا را مستجاب مي كند. 

 سال يك روز بگذرد آغاز 40 سال به رشد كامل مي رسد و اگر از 40.قواي بدني انسان در 8

نقصان او شروع مي شود. 

 سال عمر كند و در اين مدت گناه نكند از بيماري جذام و پيسي و ديوانگي 40.اگر مؤمني 9

محفوظ مي ماند. 



 سال برسد و توبه نكند ابليس دستش را به صورت او مي كشد و مي گويد 40.اگر شخصي به 10

پدرم فداي آن صورت و چهره اي كه ديگر رستگار نخواهد شد. 

.طي الارض والبحر والسماء 149

ذكر عبد الرحمن الجامي في نفحات الانس :قالوا لابي سعدالخير:فلان يمشي علي الماء(طي البحر) 

فقال: هو سهل ان الضدعه والطير المائي يمشان علي الماء. 

و قالوا في شخص آخر: فلان يطير في الجو(طي السماء) فقال الذباب يطير في الجو. 

وقالوا في شخص آخر: فلان في لحظه واحده يسافر من بلد الي بلد(طي الارض). فقال ابو سعيد: ان 

الشيطان ايضا في نفس واحد يسافر من مشرق الارض الي مغربها. ثم قال ان صناعه هذا الامور لا 

تقيم انسانيه الانسان. 

.طي الارض 149

در كتاب نفحات الانس جامي آمده است: به ابي سعيدالخير گفتند:«فلاني روي آب راه مي رود 

(طي البحر دارد)» او گفت:«اين يك امر آسان است. قورباغه و پرنده ي آبي روي آب راه مي 

روند.» از ديگري به او گفتند:«فلاني به آسمان پرواز دارد (طي السما مي كند).» او گفت:«مگس 

هم پرنده است.» به او گفتند:«فلاني در يك لحظه از يك شهر به شهر ديگري مسافرت مي كند 

(طي الارض).» او گفت:«شيطان هم در يك نفس از مشرق به مغرب مي رود.» سپس 

گفت:«اينگونه كارها براي انسان كمال نيست.» 

مطالب مهمه من المؤلف لم تذكر في الطبعه العربيه البيروتيه 



.التلميذ في طريق السلوك الي االله انما يسهل عليه ان يفارق استاده لو ادرك بعد مضي مده ان 1

السير الروحي و المعنوي لا يمنعه بعد المسافقه. 

.يحب ان يعلم التلميذ ان التقدم في يسره لوكان بسبب ما يشاهده من كرامات من استاده فهو مقيد 2

بحصولها حينا بعد حين. 

و اما ما كان يصدر من الانبياء والائمه من المعاجز فهو في بعض الحيان لالقاء الحجه علي الكافرا و 

لهدايته في بادئي الامر. 

.الاستاد في هذا الطريق انما يمكنه مساعده تلاميذه او اعقتدوا قلبيا بصحه ما يرشدهم اليه، اما من 3

لم يصل لهذه الدرجه من قوه اليقين فلا يمكنه ان يستفيد الا اذا ازال عن قلبه جميع الشكوك. 

.لو تعلق القلب بالاستاد و احبه حبا صادقا يمكنه ان يستفيد منه حتي و او كان غائبا او ميتا لو عرفه 4

في حياته. كما اننا نشعر ذلك بالنسبه الي ائمتنا عليهم السلام و اصحابهم. 

مطالب مهم الحاقي از جناب مؤلف كه در كتاب المطالب السلوكيه چاپ بيروت 

نيامده است 

در دفاتر دست نويس مؤلف مطالبي در گذسته يادداشت شده است و چون اين كتاب آماده چاپ 

بود لازم ديديم براي دوستان راه حقيقت و رفقاي سير و سلوك بيان نماييم. 

.شاگرد وقتي مي تواند از محضر استاد دور شود كه به مرحله ي عدم تفاوت حال در بعد مسافت 1

رسيده باشد و اين معناي دقيق را كاملا درك كند. 

.اگر استاد بخواهد شاگرد خود را تنها با كرامت خود هدايت كند و از اين راه در قلب او نفوذ 2

نمايد او را اسير كرامت ها و از معرفت باز مي دارد. 



ضمنا بايد توجه نمود كه معجزات را انبيا و امامان گاهي در مورد كفار و منكران مي آوردند از 

جهت اتمام حجت و يا هدايت ابتدايي. 

.استاد وقتي مي تواند به مريد خود كمك دهد كه مريدش با اعتقاد راسخ به استادش دل ببندد و 3

ترديد و وسواس و شك و شبهه را به كلي از آينه دل دور و پاك كرده باشد. 

.اگر شاگرد نه بخاطر امور شخصي خودش بلكه تنها بخاطر استاد او را ياد كند و تماس روحي 4

برقرار نمايد و گيرندگي قوي باشد استاد از غيب به او كمك مي دهد زيرا فيض استاد هميشه مي 

تابد. همانند رابطه اي كه در مورد بزرگان دين داريم. 

.المكاشفات بمنزله المخدرات فانها تنشط السالك في بادئي الامر فان توجه اليها باهتمام زائد 5

يتعود عليها بحيث لو توقفت توقف هو ايضا فيحب عدم الاعتناء و عدم صرف الوقت من الاول الي 

الآخر الا اذا اتفقت من غير توجه لها ثم زالت.  

.اذا تلقي التلميذ دستورا فلا بدمن العمل به سواء كان باشراف من استاده او في غيابه لان المخالفه 6

العمديه اوالتسامح المخل بالاستمرار نوع من النفاق و نقض الميثاق، و له تبعات مضره دنيويا و 

اخرويا، فلابد من التنبه لها، و تدارك الامر فورا. 

.معصيتان كبيرتان مضرتان: 7

الاولي: نفاق الباطن مع الظاهر. الثانيه: إسائه الادب بحق استاده، و منه ان تأخذ منه معارف ثم تنسبها 

لنفسك. 

.نفسيه السالك سليمه و نقيه، قوله حسن، فعله حسن، نياته حسنه، فهو خير في خير. 8



.احدهم مارس جميع خوارق العاده، والتي تصدر من مرتاضي الهنود، ثم هو بنفسه تندم من ما 9

ضيه، مع مئات من الاستغفار و التوبه والرجوع الي االله. 

يد لك هذا العمل علي مخاطر فتح باب الكرامات فافهمه جيدا. 

.مكاشفات مانند داروي مخدر است. ابتداء سالك را شنگول مي كند ولي بعد انرژي راگرفته و 5

معتاد مي كند. بنابراين بايد از آن پرهيز كرد تا از سير كمال عقب نماند. مگر آنكه بدون توجه و 

اعتنا خود بخود پيش آيد و بگذرد. 

.در مواقع غلبه ي نفس اماره بايد از خداوند و روح بزرگان دين و استاد ستمداد كرد و نسبت به 6

آنچه استاد دستور داده نبايد نافرماني نمود چون تبعاتي دنيوي و اخروي دارد و زذيله ي و سرقت 

در نفس پديد مي آيد و پيمان شكني است. 

.دو گناه بسياربزرگ است: 7

الف) ريا كاري، يعني اينكه ظاهر با باطن يكي نباشد. 

ب) حق نشناسي نسبت به استادي كه او را مدتها ياري كرده و از او استفاده نموده. مطالب را از او 

بگيرد و به نام خود ثبت كند. 

.سالك، نيك گو، نيك بين و نيك خواه است. 8

.يكي از بزرگان بنا به فرموده خود آن بزرگوار تمام كارهاي مرتاضان هندي را تجربه كرده ولي 9

بعدا با هزار توبه و استغفار آن ها را كنار گذاشت و متوجه خدا شد. 

.قال شاعر العرفان الحافظ الشيرازي: 10



انت ـ ايها السالك ـ لا تفعل الاعمال العباديه الله بشرط المكافئه والاجر كالا جير الفقير لأن المولي 

هو يعلم كيف يربي العبد و يعطيه اي لا عليك الا ان تفعل بما انت موظف عليه من غير ان تنظر 

شيئا فانه سبحانه هو اعلم بما يفعله من صلاح امرك فليس المطلوب بعد العمل باالوظيفه الا 

التفويض اليه كليا. 

.من المحتمل جدا في بدايه سيرالسالك ان يري اقبالا و نشاطا و بسطا روحيا و امدادات غيبيه 11

تعينه علي النهوض و الحركه والتقدم نحو الهدف المنشود، و عنه قوته و استقامته تسلب منه تلك 

الامدادات لعدم حاجته اليها، فالحذر من الاستيحاش والتحسر لفوتها. 

.خلوه القلب مع االله و تفريغه من الخواطر المسيئه معونه لتمركز السالك في توجهه للمبدأ 12

المتعال، و من هذا الباب يأتي الزام السالكين بتمسكهم لجانب الصمت والتفكر في مجالسهم الخاصه 

و لو لنصف ساعه. 

.قد يظهر التعب و الفتور علي الجسم جذاء العمل اليومي، و هذا امر لا دخل له في المسائل 13

السلوكيه، والبعض يلتبس عليه الامر و يسند ذلك الي تبدل الحال السلوكي، و تخيل الضعف في 

ارادته و ايمانه و سلوكه. فالعلاج هو تجديد النشاط و تصفيه الباطن و لو بخلوه مع نفسه، و تنقيد 

لافكاره مما عرض عليها من التكدر و غبار الغفله، و قد تفتقر لاستحمام  غل التوبه والطهاره او ما 

شاكل. 

.تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن 10

                                     كه خواجه خود روش بنده پروري داند 

اين شعر حافظ را سرمشق كارتان قرار دهيد. 



.ممكن است براي تربيت سالك مبتدي چيزهايي را به او نشان دهند ولي بعد كه كامل تر شد 11

ديگر نيازي ندارد و از او مي گيرند. 

.خلوت كردن و نشستن در محضر خدا دل را به سوي او متمركز مي كند. به همين علت در 12

دستور جلسه نيم ساعت تفكر داده مي شود. 

.خستگي مغز يا بدن ربطي به سستي راه ندارد و دوباره مي شود تجديد نشاط كرد. دقت كنيم 13

گرفتار اشتباه نشويم چه بسا راه علاج به اين باشد با يك نشست با خود و صاف كردن فكر از 

غبارهاي غفلت و يا يك غسل توبه و امثال آن بتوان مجددا نيرو گرفت. 

.لقمه الشبهه والحرام لها اثرها و مفعولها الوضعي في ظلمه القلب فان ابتلي بها لابد من العلاج 14

بالمناسب و الاهم تركها من الاول بأخذ الحذر و الاحتياط الشديد. 

.الا نانيات في النفس تنقسم علي اقسام منها ماهي دنيويه محضه مثل الثروه والمنصب والمقام، 15

والتعلق بالزوجه والاولاد والبيت و ما شابه ذلك.و منها ما هي اخرويه كحب الجنه والكرامات 

والمثوبات والدرجات المعنويه. و منها ما تختلط بالروح والجسم والسالك في هذا الوسط يتهرب 

من جميعها الي تحكيم انانيه االله يقول الشاعر: 

بيني و بينك اني ينازعني                               فارفع بطفلك انيي من البين 

.علي السالك ان يكون صفاء قلبه و نفسه كصفاء الطفل لا يحمل حقدا لاحد، و لاكبرا و غرورا 16

و حسدا و بخلا، بعيدا عن الانانيات لكي يتمكن استاده، من تربيته، و الا امره مشكل. 

.اذا امرك الاستاد بترك المستحبات و عدم التوجه للمكاشفات لأنها او جدت فيك الغرور فلا 17

بد من امتثال امره و لو لوقت محدود حتي ترتفع آفه العجب واالله هو المعين. 



.لقمه ي حرام و شبهه ناك اثر وضعي اش را مي گذارد و صفا را از دل سلب مي كند پس بايد 14

از آن فاصله گرفت و چنانچه پيش آمد علاج مناسب را از دست ندهد. 

.خوديت دنيوي: ثروت، مقام، زن و بچه، خانه، ماشين، و مانند آن.  15

خوديت اخروي: بهشت، كرامات، مقامات معنوي 

خوديت مخلوط: روحي و جسمي. 

تا سالك از اين خوديتها نگذرد به خوديت خداوند نخواهد رسيد. 

.شاگرد بايد سادگي و صفاي يك كودك را در خود حفظ كند، صاف و پاك، نه كينه، و نه 16

بخل و حسد، نه غرور علم وغرورهاي ديگر، نه منيت و انانيت نفس، اين به جهت آن است كه 

استاد بتواند بالاسر او بوده و او را تربيت كند، والا دستگيري از او بسيار مشكل است. 

.اگر استاد گويد مكاشفات و مستحبات براي شاگرد غرور آور است، شاگرد بايد جلوي آن را 17

بگيرد. 

.للحصول علي تمركز في الفكر و تقويه جانب الحضور الالهي تحتاج لجلسات متواليه مع 18

نفسك، و ممارسه تخليه الذهن والفكر من الخواطر السيئه و مقابلتها بنيات و خواطر حسنه، و هذا 

امر يتيسر تدريجيا ولا حول ولا قوه الابه. 

.المراحل الاوليه من السلوك تكون مقرونه بالخوف الشديد و الخشيه والتضرع و المناجات و 19

البكاء ثم تنقل الي المحبه والعشق والانس الآلهي و هكذا تتجه نحو الكمال الانساني المطلوب. 

.اذا كان التحدث بنعم الدنيا والاخره التي حصلت للسالك توجب كبرياء في النفس، و اخلالا 20

لحال التوكل والانقطاع الي االله يتحتم الكتمان والسكوت الي ان يأتي اوانه. 



.ان التمرد في تنفيذ اوامر الاستاد و عدم الاهتمام بتوصياته المؤكده يضع اثرا منفيا علي قلب 21

السالك فيبعده عن الوصول الي هدفه المنشود. 

.لو حضر انسان في المجلس التربوي لا ستاد السير و السلوك و كان غرضه التفرج والامتحان فهو 22

ينسحب منها تدريجيا بعد اصابته للتعب و الملل اما الذي يشارك باحترام و ادب و اجلال مع الحرقه 

والعطش والاذن سيلاقي شوقا و اقبالا يتعاقبه التواصل والاستمرار. 

.جهت تمركز و تقويت توجه قلبي تمرين لازم است با خيالات و خواطر متفرقه را تخليه كند.  18

. مقدمه سير و سلوك خوف و خشيت است. بعدها به تدريج انس مي گيرد و سپس به كمال 19

مي رسد.  

.زندگي معنوي و مادي خود را نبايد براي ديگران به شمارش در آورد چنانچه اين وضعيت به 20

حالت توكل و انقطاع الي االله خللي وارد كند تا وقتي كه حالش عوض شود بايد صبر نمايد.  

.نافرماني از دستورات استاد و بي توجهي و سست شمردن توصيات او ثر منفي بر قلب سالك 21

مي گذارد و از هدف اصلي دورش مي كند.  

.در جلسه تربيتي استاد اگر شخصي براي تفريح و امتحان بيايد زود خسته شده و مي رود ولي 22

اگر با نيت پاك و با اجازه او و با درد و سوز وارد شود. علاقه مند شده و پايدار مي ماند.  

. اخواني عليكم دائما بعدم كسر خاطر قلب مؤمن من  المؤمنين لان الايذاء بهذا الشكل يولد 23

وقفه في سيرالسالك كما ان مسره القوب مما يعينه علي القوه و سرعه النهوض. 

. كلمه و احده من المناجاه مع االله في جوف الليل و الاسحار تناهض ساعات من مناجات النهار 24

فاغتنمها فرصه فانها تمركما تمر السحاب. 



. المرض و المصائب الاخري للسالك مثله كمثل قطع الفروع من شجر مثمر لكي تنمو و تزدهر. 25

. العصبيه و الغضب ضرر للجسم و الروح و العقل، فان غضبت فلا تفتح فمك بكلام حتي تهدأ 26

تماما.  

. الخلوه الحقيقه هي خلوه القلب للمحبوب، اما المكان و الزمان فهما مما يهيئان لك هذا 27

المعجون الثمين فلا تغفل.  

. الملابس البيض ايا كانت لها اثر مميز خاص في الظاهر و الباطن و منه الكفن و لباس الاحرام.  28

. ورد في احاديثهم طلب العافيه قبل البلاء، و لكن لو حصل مرض للسالك وط الت مدته عليه ان 29

يحسبه نفحه الهيه و يستفيد منه لسلوكه علي احسن الوجوه، لانه مما يسبب الذكر الكثير علي القلب 

و اللسان.  

. سعي كنيد دل كسي از شما رنجور نشود. دل شكستن راه سالك را كند مي كند همچنان كه 23

مسرور كردن دل ها به او قوت مي دهد.  

. يك كلمه راز و نياز سحر ارزش ساعت ها راز و نياز روز را دارد.  24

. مريضي و مشكلات مثل بريدن شاخه هاي درخت است تا خود درخت قوت بگيرد و رشد 25

نمايد.  

. عصباني شدن ضرر جسمي و روحي و عقلي دارد و در حال خشم نبايد سخني به زبان آؤرد تا 26

وقتي كاملا آرامش حاصل شود.  

. خلوت را بايد در قلب خود جستجو كرد و پيدا نمود و مكان و زمان بهانه است.  27

. لباس و جوراب سفيد خاصيت ظاهر و باطن دارد و لذا لباس احرام و كفن سفيد آمده است.  28



. در احاديث اهل البيت فرمودند عافيت را از خداوند بخواهيد ولي نبايد از اين نكته غافل ماند 29

كه اگر مريضي براي سالك پيش آمد ذكر فراواني به زبان و قلب او وارد مي كند و راز و نياز را 

شدت مي بخشد، لذا اگر مدت بيماري به درازا كشيد بايد از آن به احسن وجه استفاده كرد.  

- العرفان العملي نيتج للسالك غناء عن الناس في طبعه و قلبه و يري كل النعم منه سبحانه و 30

ينصرف توجهه من خلقه الي خالق النعم، فينحصر حمده و ثنائه و شكره فيه جل جلاله و قولهم «من 

لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» لا يغير في اعتقاده، بل يفسره علي المعني التوحيدي في الافعال 

و يتبرأ من رسومات العوام في ضيافاتهم سواء من صاحب البيت او من الضيوف حيث يراهم 

يتبادلون بكلمات كلها مملوؤه بالشرك و التوجه الي الاسباب بدلا عن مسببها.  

. المداراه مع الناس من السالك تنبع من عين محبته التوحيديه لخلق االله فلو استغلها المخاطب 31

لاغراضه الفاسده امتنع من فعلها.  

. الكاسب السالك في عمله سواء كان في الاسواق او في غيرها ينظر الي انسجام ذالك العمل مع 32

احواله السلوكيه فان جرب و رأي بانه لاينسجم يتركه و يطلب المناسب لمشغلته الروحيه فهو لا 

يرضي ابدا يبذل معنوياته لاجل كسبه.  

. يحضر بعضم في المجالس السلوكيه و يرافق الاستاد ليري منه التنبأ بالمغيبات و م شابهه من 33

خوارق العادات، فان مضت مده من الزمن و لم يشاهد شيئا انصرف و لم يرجع قائلا انه ليس باستاد، 

يا ضعيف اليقين انت لم تدخل من البلايه علي صدق و حقيقه حتي تخرج.  

. عرفان عملي استغناي طبع ايجاد مي كند به نحوي كه هر چيز را از خدا مي بيند و به جاي توجه 30

به مردم و تشكر از آنان در ابتدا از خداي منعم سپاسگزاري مي كند و از رسومات عرفي عوام در 



تعارفات مهماني نفرت دارد و حديث (من لم يشكر المخلوق) را توحيد افعالي مي بيند و بس مردم 

گرفتار عالم اسباب شدند و از مسبب حقيقي غافلند البته اگر بتواند شكرش را توحيدي كند خوب 

است و الا چون مخلوط به شركت است بايد پرهيز نمايد.  

. مدارا كردن بر خواسته از چشمه محبت توحيدي به خلق خداست ولي در جايي كه سبب سوء 31

استفاده مي شود مطلوب نيست.  

. سالك كاسب بايد ببيند چه نوع كسبي مزاحم حالش نيست بلكه بايد بگرددو كسبي را انتخاب 32

كند كه مساعد راه سلوكيش باشد و بايد متوجه بود كه نبايد سلوك را فداي كار كرد.  

. آثار استاد در مريد وقتي ظاهر مي شود كه در ارتباط معنوي با او صادق باشد. بعضي 33

مي گويندما آمديم ولي فلاني چيزي به ما نشان نداد يا چيزي نگرفتيم و دست خالي رفتيم، بنده 

خدا شما كه از اول جلسه به صورت امتحان آمده بودي و فكرت جاي ديگر بود چگونه مي تواني 

از چنين جلسه اي بهره برداري معنوي كني. 

. قال المولوي في ديوان شعره:  34

اني اعرف جمعا من اولياء االله قد سكتوا من الدعا و الطلب، بدليل ماورد في الدعا: علمه بحالي كفي 

من سئوالي و قوم آخر منهم ايضا يقتضي حالهم ان يدعو االله بفنون الدعوات.  

. ان من يتلمذ يحب ان يكون صادقا مع استاده، و يخرج من مقتضيات فكره الضيق و من آراء و 35

اقوال الاشخاص او الكتب المختلفه لانه لايستفيد ما لم يسلم نفسه و قد ورد في منيه المريد للشهيد 

الثاني ما يفيد هذا المعني.  



. جماعه ممن يخطئون العرفان و العارفين يروجون داعيه المذهب و الولاء لاهل البيت عليهم 36

السلام بحجه ان اصحاب العرفان هم اهل التصوف الذين اكثرهم من ابناء الجماعه و السنه او من 

الدراويش اصحاب الخانقاه من الشيعه و من هذا المنطق و الاستدلال الواهي يردون كل من يتكلم 

في التوحيد و العرفان حتي و لو كان مثل السيد القاضي او السيد الحداد.  

و نحن نقول في جوابهم: من المستحيل ان يصل انسان الي حقيقه التوحيد الكامل قبل ان تنكشف له 

حقيقه الولايه و انهما مدغمان لا ينفصلان و ان التوسل الباطني و النجوي القلبي مع المقربين عنداالله 

محمد و آل محمد عليهم صلوات االله امر مسلم موجود و مستمر في سر مسترهم كما تقرأ في زياره 

الجامعه الكبيره: «من اراد االله بدأبكم و من وحده قبل عنكم، الي االله تدعون و الي سبيله ترشدون.» 

و علي هذا الاساس اعتقد الكبار من اهل اعرفان بتشيع محي الدين و المولوي الرومي. اللهم قد 

بلغت.  

. قوم ديگر مي شناسم ز اوليا   كه دهنشان بسته باشد از دعا  34

از اوليا اهل دعا خود ديگرند    كه همي دوزند و گاهي مي درند 

. مريد در سپردن خود به استاد بايد از كليه بافته هاي ذهني خودش و همچنين از گفته هاي 35

ديگران و نوشته ها و كتاب ها بيرون آمده و كاملا تسليم تربيت او شود تا بتواند رشد نموده و 

پيشرفت كند.  

منيه المريد شهيد ثاني اشاره به اين نكته نموده است.  

. زمزمه اهل بيتي را بعضي ترويج مي دهند كه مدعي هستند قائلين به توحيد طرفداران صوفي 36

گري اهل سنت و يا خانقاهي در تشيع مي باشند و با همين استدلال غلط همه را به يك چوب 



مي رانند حتي طريقت مرحوم آقاي قاضي و استاد مرحوم آقاي حداد ما معتقديم محال است كسي 

به حقيقت توحيد برسد قبل از آنكه حقيقت ولايت برايش كشف گردد و اين دو درهم ادغام شده 

يكي هستند، و رشته توسل به اهل بيت در باطن اهل معرفت توحيدي در هر حال امر مسلم و مستمر 

است.  

«من اراد االله بدأبكم و من وحده قبل عنكم، الي االله تدعون، و الي سبيله ترشدون.» (زيارت جامعه 

كبيره) كسي كه طالب خداست بايد از شما شروع كند و هر كس بخواهد به مقام توحيد برسد بايد 

از شما بپذيرد شما هستيد كه به خدا مردم را دعوت مي كنيد.  

 و روي همين مبني صحيح و مستدل بزرگان اهل معرفت معتقد به شيعه بودن محي الدين و مولوي 

رومي شدند. اللهم قد بلغت.  

. كل من ادخل في ذهنه ند عدم استجابه دعائه شكا في امراالله و مصلحته و رأي ان الاصلح هو ما 37

كان يفكره فقد حدد و ضيق دائره القدره و العلم الالهي اليس هذا كفرا باالله الحكيم القدير العليم؟! 

. قوله تعالي في القرآن الكريم: 38

«اينما تولو فثم وجه االله» اول دليل علي ان ما سواه مرآه له، و ان الآثار عها مؤثرها لا تنفك عنه و 

الكن من غير تجسم، و في الدعاء: «اللهم ارني الشياء كما هي». 

. هر كس در ذهنش در صورت عدم استجابت دعا ترديدي وارد شود، و مصلحت انديشي الهي 37

نكند، در واقع قدرت و علم خدا را به خواست خود محدود كرده و اين كفر است.  



. قول خداوند: «اينما تولو فثم وجه االله» (هركجا رو كنيد و جه االله است)، دليلي روشن بر آنكه ما 38

سوي االله هرچه باشد وجه االله است، در نتيجه همه اشياء آئينه خداوند است، و در هر اثري مؤثرش 

همراه و آشكار است و اين به معني تجسم نيست در دعا آمده بگوييد:  

اللهم ارني الاشياء كما هي. 

خداوندا همه اشياء عالم را آنچنان كه در واقع هست به من نشان ده يعني از ديد وحدت و نبود 

 وجودي مستقل. 
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